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 عقيده صحيح و آنچه با آن منافات دارد

 الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

است، مناسب  و اساس المله)پایه ملت( از آنجا که عقیده صحیح اساس دین اسلام

 م سخنرانی را به این موضوع اختصاص بدهم.دید

شود سنت واضح است که گفتار و کردار انسان زمانی پذیرفته می با توجه به دلایل قرآن و

هایی که بر ت گرفته باشد، و اگر عقیده درست نباشد همه کارها و گفتهأکه از عقیده صحیح نش

ی  ی   ژ فرماید: د متعال میچنانکه خداون ،شوند باطل خواهند بوداساس آن انجام می

و کسى که انکار کند آنچه » [٥: المائدة]  ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   

و در سراى دیگر، از زیانکاران خواهد  ؛گرددرا باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه مى

 .«بود

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  فرماید:و می

به تو و همه پیامبران پیشین وحى شده که اگر مشرک شوى، » [٥٥الزمر: ] ژ ۇٴ  ۋ 

 «.شود و از زیانکاران خواهى بودتمام اعمالت تباه مى

و کتاب واضح خداوند و سنت رسول آیات زیادی در این خصوص آمده است 

 شود: ها خلاصه میدارد که عقیده صحیح در اینبیان می ص امانتدارش
و ایمان  ،و پیامبرانش ،های اللهایمان داشتن به کتاب و ،هاملائکه به الله، و ایمان داشتن

 و ایمان داشتن به اینکه خیر و شر بر اساس تقدیر الهی است. ،داشتن به روز قیامت

 کریم را برای آن نازل،قرآن خداوند گانه اساس عقیده صحیح هستند که این امور شش

اده است، و همه امور غیبی که ایمان آوردن به آن لازم و پیامبرش محمد را با آن فرست

آمده از این اصول مذکور  اند براز آن خبر داده صو همه آنچه خداوند و پیامبرش  ،است

 ،گانه بیان شده استباشند، و دلایل بسیار زیادی در کتاب و سنت برای این اصول ششمی
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ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٻ  ژ فرماید:می متعال از آن جمله اینکه خداوند

نیکى، » [٧١١: البقرة] ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

بلکه  ؛)تنها( این نیست که )به هنگام نماز،( روى خود را به سوى مشرق و )یا( مغرب کنید

نیکى )و نیکوکار( کسى است که به خدا، و روز رستاخیز، و فرشتگان، و کتاب )آسمانى(، 

 .«آوردهو پیامبران، ایمان 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ  فرماید:و می

پیامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده » [٥٨٥: البقرة] ژۀ 

 .«داناست. و همه مؤمنان )نیز(، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ایمان آورده

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ   ژ  فرماید:و می 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ      ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

اید! به خدا و پیامبرش، و کتابى اى کسانى که ایمان آورده» [٧٣٥النساء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  

که بر او نازل کرده، و کتب )آسمانى( که پیش از این فرستاده است، ایمان )واقعى( بیاورید 

خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند، در گمراهى کسى که 

 .«دور و درازى افتاده است

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ژ فرماید: و می

ستى خداوند آنچه را در آسمان و زمین است دانآیا نمى» [١٧الحج: ] ژڭ  ڭ   ڭ  

این بر و  ؛پایان پروردگار(مه اینها در کتابى ثبت است )همان کتاب علم بىداند؟! همى

 «.خداوند آسان است

از آن جمله حدیث  نمایند بسیار زیادند،و احادیث صحیحی که بر این اصول دلالت می

کند: جبرئیل روایت می صحیح معروفی است که مسلم در صحیحش از عمر بن خطاب 

 یدر جواب به او گفتند: )ایمان یعن ص یمان پرسیدند، پیامبردر مورد ا صاز پیامبر 

و ایمان داشتن به اینکه  های او و کتابها و پیامبرانش و روز قیامتاینکه خداوند و ملائکه

همین  ( و با اندکی  تفاوت شیخین از ابو هریره نیزخیر و شر بر اساس تقدیر الهی است
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 اند.حدیث را روایت کرده

باید به آن اعتقاد داشته باشد و  و امور آخرت سلمان در مورد خداوندهر آنچه یک م

 آیند.گانه بر میدیگر امور غیب از همین اصول شش

این است که باور داشته باشیم که خداوند تنها  ایمان داشتن به خداو از جمله مطالب 

 ،ش نیستو غیر از او هیچ چیز دیگر مستحق پرست ،معبودی است که سزاوار عبادت است

و به آنها احسان  ،زیرا او آفریننده بندگان است ،و فقط خداوند معبود به حق است

و اوست ، و از رازهای درون و ظاهرشان آگاه است ،دبخشو به آنان روزی می ،نمایدمی

 دهد.دهد، و گناهکاران را سزا میپاداش می ،که به بندگان فرمانبردار

و آنها را به این امر کرده  ،ها را آفریدهها و انساننهمین عبادت است که ج و به خاطر

من جن و » [٥٥الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ  فرماید:چنان که می

انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک 

 «.شوند(

 ژہ  ہ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ فرماید: ومی

آن کس که شما، و کسانى را که پیش  ؛اى مردم! پروردگار خود را پرستش کنید» [٥٧: البقرة]

 «.از شما بودند آفرید، تا پرهیزکار شوید

ها را نازل فرموده تا همین حقیقت را بیان خداوند پیامبران را مبعوث داشته و کتاب

فات دارد بر حذر دارند، چنانکه و از آنچه با آن منا ،و به سوی آن دعوت دهند ،کنند

النحل: ] ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژفرماید: می

و از طاغوت اجتناب  ؛خداى یکتا را بپرستید»ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: » .[٣٥

 .«کنید!

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ژ فرماید: و می 

ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم » [٥٥بياء: الأن] ژٺ  

 «.پس تنها مرا پرستش کنید ؛جز من نیستبحق که: معبودى 

الر، » .[٧هود: ] ژگگ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ںژ فرماید: و می 
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ز نزد خداوند حکیم و آگاه سپس تشریح شده و ا ؛این کتابى است که آیاتش استحکام یافته

 .«)نازل گردیده( است

ها از قبیل دعا و به فریاد عبارت است از اینکه همه عبادت حقیقت این عبادت و

خواندن، و ترس و امید و نماز و روزه و ذبح و نذر و دیگر انواع عبادات فقط برای 

نی و امید و هراس و با باید این عبادات با فروت اًو ضمن ،وجل انجام داده شوند خداوند عز

انجام داده شوند، و  برای خداوند سبحان، و کوچک شدن در مقابل عظمتش کمال محبت

اغلب قرآن کریم در خصوص بیان این اصل بزرگ نازل شده است، چنانکه خداوند 

چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ژ فرماید: می

پس خدا را پرستش کن و  ؛را بحق بر تو نازل کردیمما این کتاب » .[٣-٥الزمر: ] ژڈ

 «.آگاه باشید که دین خالص از آن خداست. دین خود را براى او خالص گردان

و پروردگارت فرمان داده: » [٥٣الإسراء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ  فرماید:و می

  .«جز او را نپرستید

)تنها( » .[٧١غافر: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ژ  فرماید:و می

 «.خدا را بخوانید و دین خود را براى او خالص کنید، هرچند کافران ناخشنود باشند

بندگان  رفرمودند: )حق خداوند ب صروایت شده که پیامبر  و در صحیحین از معاذ 

 .این است که او را بپرستند و چیزی را شریک او نسازند(

ه به همه آنچه خداوند بر بندگان فرض و واجب و از جمله ایمان به خدا این است ک

عبارتند از: گواهی دادن به اینکه هیچ معبود به  ظاهری که نموده از قبیل ارکان پنج گانه

پیامبر خداست، بر پا داشتن نماز، پرداخت زکات، روزه  ص و محمد ،حقی جز الله نیست

دارند. و دیگر فرائضی که گرفتن ماه رمضان، انجام مناسک حج برای کسانی که توانایی 

ترین و بزرگترین رکن از این ارکان گواهی دادن شریعت مطهر آن را بیان کرده است، مهم

 لا إله إلا اللهفرستاده خداست ) ص به اینکه هیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد

برای خدا انجام کند که عبادت فقط باید : اقتضا میلا إله إلا الله باشد.محمد رسول الله( می

لا إله إلا ، و این همان معنای کندو این کلمه، حق پرستش شدن دیگران را نفی می ،شود
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آنچه از قبیل  ،، یعنی هیچ معبود به حقی جز الله نیستلا إله إلا الله. پس معنی است الله

نی گیرند همه معبوداانسان و فرشته و جن و غیره که علاوه بر خدا مورد پرستش قرار می

فرماید: باشند، و معبود به حق تنها خداوند است چنانکه خداوند متعال میباطل می

این » .[26الحج: ] ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ ژ

  .«خوانند باطل استو آنچه را غیر از او مى ؛بخاطر آن است که خداوند حق است

و آنان را  ،به خاطر این اصل مهم آفریدهها را و پیشتر بیان شد که خداوند انسانها و جن

هایش را با این و کتاب ،و پیامبرانش را با این پیام فرستاده ،به این کار فرمان داده است

تأمل کن و بسیار بیندیش تا برای تو  حقیقت نازل کرده است، بنابراین در این قضیه خوب

از این اند، مهم واقع شدهدر جهل عظیم نسبت به این اصل  که بیشتر مسلمین واضح شود

و آنچه که حق خالص خداوند است  ،کنندمی رو چیزهای دیگری را همراه الله پرستش

 فالله المستعان. دهند.برای دیگران قرار می

که باور داشته باشیم که خداوند آفریننده  این است ایمان به خداوندو از آن جمله 

خواهد بر و آنگونه که می ،نمایدد و تدبیر میدهو امور جهانیان را سامان می ،جهان است

و او صاحب و مالک دنیا و  ،نمایداساس علم و قدرت خویش در جهانیان تصرف می

و پروردگاری غیر از او  ،ی جز او نیستاهو آفرینند ،جهانیان است تمام آخرت و پروردگار

تا بوسیله آن بندگان اصلاح  ها را نازل کردهو او پیامبران را فرستاده و کتاب ،وجود ندارد

، و پیامبران آنها را به سوی آنچه مایه نجات آنها در هر دو جهان است دعوت دهند ،شوند

ک   ژ فرماید: ، و میی این موارد شریکی وجود نداردو اینکه برای خداوند سبحان در همه

همه چیز است خداوند آفریدگار » [٥٥الزمر: ] ژک  ک  گگ  گ   گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  

  «.و حافظ و ناظر بر همه اشیا است

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ژ فرماید: و می

گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  

پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و » [٥١الأعراف: ] ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 با )پرده تاریک( شب، روز را .افتی استقرار عرش بر گاهو آن ؛آفریدزمین را در شش روز 
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و خورشید و ماه و ستارگان  ؛و شب به دنبال روز، به سرعت در حرکت است ؛پوشاندمى

را آفرید، که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر )جهان(، از آن او )و به 

 «. جهانیان استار فرمان او(ست! پر برکت است خداوندى که پروردگ

صفات  و همچنین از جمله ایمان داشتن به خدا، ایمان داشتن به نامهای نیکوی او و

آنها را بیان  ص و پیامبر ،انداسماء و صفاتی که در کتاب خداوند ذکر شده ،والایش است

آنها را تحریف بدون آن که  ،باید به این نامها و صفات خداوندی ایمان داشت ،کرده است

اند بلکه باید همانطور که آمده ،یا او را تشبیه کنیم ،کیفیت صفات او را بیان کنیمنفی، و و 

و از طرفی به معانی بزرگ و مهم این صفات که  ،و کیفیت را بیان نکنیماز روی آن گذشته 

وجل هستند ایمان داشته باشیم، زیرا اینها اوصاف خداوند هستند که  اوصاف خداوند عز

هایش هدر چیزی از صفاتش با آفریدوار اوست بدون آنکه الی را آنگونه که سزباید او تعا

ٺ  ژ فرماید: مشابهتی داشته باشد به این اوصاف توصیف کنیم. چنانکه خداوند متعال می

هیچ چیز همانند او نیست و او » .[٧٧الشورى: ] ژٿ   ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  

 «.شنوا و بیناست

پس، » .[١١النحل: ] ژٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ٿٿ  ٿ ٺ  ٿ ژ  فرماید:و می 

 «.دانیدداند، و شما نمىها( قائل نشوید! خدا مىبراى خدا امثال )و شبیه

امام ابوالحسن  باشد، واین عقیده اهل سنت یعنی اصحاب رسول خدا و پیروانش می

در مورد صفات  گوید: عقیده اهل حدیث و اهل سنتمی (المقالات)اشعری در کتابش 

 اند.و بسیاری دیگر از علماء و اهل ایمان این را گفته ،همین است

گوید: زهری و مکحول در مورد آیات صفات پرسیده شدند آنها گفتند: اوزاعی می

گوید: مالک و اوزاعی و می :، و ولید بن مسلم  از آن عبور کنیداند همانطور که آمده

اند الله در مورد احادیثی که در مورد صفات آمده لیث بن سعد و سفیان ثوری رحمهم

و بدون آنکه برای صفات از آن بگذرید اند پرسیده شدند، همه گفتند: همانطور که آمده

گوید ما ـ  در حالیکه تابعین به وفور وجود داشتند ـ می :کیفیت بیان کنید، و اوزاعی 

در سنت آمده باور داشتیم، و و به صفاتی که  ،گفتیم خداوند بالای عرش خود استمی

گفت: استواء  ،در مورد استواء پرسیده شد :وقتی ربیعه بن ابی عبد الرحمن استاد مالک 
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آنرا  ص فرستد و پیامبرداند و خداوند پیام میمعلوم است و کیفیت آن را کسی نمی

ورد در این م :امام مالک  رساند و ما باید آنرا تصدیق کنیم. و همچنین وقتی ازمی

گفت: استواء معلوم است و کیفیت آن مشخص نیست و ایمان داشتن به آن  ،پرسیده شد

سپس به پرسشگر گفت: تو مرد خوبی  ،واجب است و پرس و جو از آن بدعت است

منین ام ؤمطلبی با همین مفهوم از ام الم ،نیستی، و آنگاه فرمان داد و آن مرد را بیرون کردند

گوید: ما می :مام ابو عبد الرحمن عبدالله بن مبارک سلمه روایت شده است، و ا

و از  ،شناسیم که او بالای آسمانها بر عرش خود استپروردگار خود را اینگونه می

توان اند که همه را نمیو ائمه در این مورد سخنان بسیار زیادی گفته .هایش جداستآفریده

هایی که علمای اهل ین مورد به کتابدر این سخنرانی ارائه داد، برای اطلاع بیشتر در ا

عبدالله ( اثر ةالسنهایی همچون کتاب )کتاب ،اند مراجعه کنیدسنت در این خصوص نوشته

( ابو القاسم اللالکائی ةالسنامام احمد و )التوحید( امام محمد بن خزیمه، و کتاب )فرزند 

سلام ابن تیمیه به اهل الإپاسخ شیخ و ،عاصمأبی بن  ( ابی بکرةالسنو کتاب ) ،الطبری

عقیده اهل سنت را توضیح داده است  ،و ایشان در آن ،که بسیار مفید و مهم است ت(حما)

و دلایل  ،گویند ذکر کردهو بسیاری از دلائل شرعی و عقلی را بر آنچه اهل سنت می

 نین رساله شیخگویند ارائه داده است، و همچزیادی در بطلان آنچه مخالفین اهل سنت می

( نام دارد در آن عقیده اهل سنت به طور مشروح و مفصل با دلایل عقلی ةالتدمريسلام )الإ

و  کردهن روشن آر را دو حق  ،و سخن مخالفین با دلیل رد شده است ،اندو نقلی بیان شده

شوند که با قصد مند میاما کسانی از علماء از این کتاب بهره ،هم کوبیده است در را باطل

تیاق به شناخت حق آنرا مورد مطالعه قرار دهند، و آنان که در مورد اسماء و نیک و اش

اند در حقیقت به مخالفت دلایل عقلی و نقلی  صفات با عقیده اهل سنت مخالفت کرده

اند. اما اهل سنت هر کنند دچار تناقض آشکار  گشتهبرخاسته و در آنچه اثبات و نفی می

در سنت آن  صیا پیامبرش محمد  ،ای خود اثبات نمودهصفتی را که خداوند در قرآن بر

بدون آنکه خداوند را به چیزی  ،نمایندپذیرند و اثبات میمی ،را برای خدا ذکر کرده است

و  ،داننده و پاک مىهایش منزّو اهل سنت خداوند را از مشابهت با آفریده ،تشبیه کنند

ینگونه از گرفتار شدن به تناقض ایمن قرار کنند، بنابراین انمی نفی و صفات خداوند تعطیل
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اند، و هر کسی که به حقی که خداوند پیامبرانش را با آن و به همه دلایل عمل کرده ،گرفته

و در این مورد تلاش کند و مخلصانه آن را بجوید، سنت  ،مبعوث نموده تمسک بجوید

و دلیل و حجت او را  نماید،الهی این است که چنین فردی را به رسیدن به حق موفق می

 .ژگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژفرماید: چنانکه می ،گرداندچیره می

و این گونه، باطل  ؛کوبیم تا آن را هلاک سازدبلکه ما حق را بر سر باطل مى» .[٧٨الأنبياء: ]

 . «شودمحو و نابود مى

آنان » [33: الفرقان] .ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ ژ: فرمایدو می

آوریم، و تفسیرى بهتر )و آورند مگر اینکه ما حق را براى تو مىهیچ مثلى براى تو نمى

 :پیرامون این آیه : بن کثیراحافظ  و«. پاسخى دندان شکن که در برابر آن ناتوان شوند(

 [3:يونس] .ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ

گاه بر و آن ؛مانها و زمین را در شش روز آفریدپروردگار شما، خداوندى است که آس»

اینجا در آنرا  بخاطر نفع زیادش دارند که جا دارد خوبیسخن بسیار . «افتیعرش استقرار 

گویند: مردم در این مورد گفتارهای بسیار زیادی دارند که در اینجا می :نقل کنیم، ایشان 

 :فقط مذهب و شیوه سلف صالحجایش نیست که به تفصیل ذکر شوند، و ما در اینجا 

شافعی و احمد و اسحاق بن راهویه و بقیه ائمه  مالک و اوزاعی و ثوری و لیث بن سعد و

گیریم، مذهب سلف این است که صفات خداوند مسلمین در گذشته و حال را در پیش می

د با یا خداون ،بدون آنکه کیفیت آن بیان شود از روی آن عبور شود،اند همانطور که آمده

 و بدون آنکه صفاتش تعطیل و انکار گردند، و کسانی که تشبیه ،ده شودداچیزی تشبیه 

زیرا هیچ چیزی همانند او نیست و  ،کنند باید گفت مشابهت از خداوند نفی شده استمی

اند، از آن جمله نعیم بن بلکه حقیقت همان چیزی است که ائمه گفته ،او شنوای بیناست

هایش تشبیه کند گوید: هر کسی خداوند را با آفریدهد امام بخاری میحماد الخزاعی استا

و هر کسی آنچه را که خداوند خود را بدان وصف نموده انکار کند  ،کفر ورزیده است

و صفاتی که خداوند برای خود بیان کرده و آنچه پیامبرش او را بدان توصیف  ،کافر است

 روایاتصفاتی را که در آیات صریح و  نموده هیچ تشبیهی در آن نیست، پس هر کسی

اى که شایسته ذات خداوند است برای خدا اثبات صحیح برای خداوند بیان شده به گونه
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ها و معایب را از او تعالی نفی نماید براستی راه هدایت را در پیش گرفته و کاستی ،کند

 است. پایان کلام ابن کثیر. 

گردد، بنابراین مسلمان مان اجمالی و تفصیلی میشامل ای ایمان داشتن به ملائکهو اما 

را برای عبادت و اطاعت  برای خداوند فرشتگانی است که آنهاایمان و باور دارد که 

ٹ  ڤ   ژ: آنها را چنین توصیف نموده که آنان خدازند و ،خویش آفریده است

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

فرشتگان( بندگان ») .[62-62الأنبياء: ] .ژڇ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ 

کنند. و )پیوسته( به فرمان او عمل مى ؛گیرندشایسته اویند. هرگز در سخن بر او پیشى نمى

و آنها جز براى کسى که خدا  ؛دانداو اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را مى

و ملائکه اقسام  «.رس او بیمناکندو از ت ؛کنندراضى )به شفاعت براى او( است شفاعت نمى

و بعضی نگهبان بهشت و جهنم  ،باشندبرخی موظف به حمل عرش می :زیادی هستند

ای و به صورت تفصیلی ما به ملائکه .اندو برخی به ثبت اعمال بندگان موظف شده ،هستند

 مسؤول آتشجبرئیل و میکائیل و مالک  :نام برده است همچون و رسولش که خداوند

هنم و اسرافیل که به دمیدن در صور موظف است ایمان داریم، و در احادیث صحیح ج

کند که گفتند: )ملائکه روایت می صرا از پیامبر  ك اند، چنانکه عایشهملائکه ذکر شده

و آدم از آنچه برای شما گفته شده  ،اندها از آتش آفریده شدهو جن ،انداز نور آفریده شده

 مسلم. .آفریده شده است(

به طور اجمالی واجب است به این صورت  های خداایمان داشتن به کتابو همچنین 

هایی بر پیامبرانش نازل فرموده است تا حقیقت را که ایمان داشته باشیم که خداوند کتاب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ د:فرمایبیان دارند و به سوی حق دعوت دهند چنانکه می

ما رسولان خود » .[62: يدالحد] .ژٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ

که  فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانىو شریعتهاى آشکار روشن و معجزات را با دلایل 

و میزان )شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم  داراى احکام و شرایع است(

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ . «تا مردم قیام به عدالت کنند
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مردم )در آغاز( یک » .[613: البقرة] ژژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کڈ  ڈ  ژ  

)و تضادى در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و  ؛دسته بودند

 ؛اختلافات و تضادهایى در میان آنها پیدا شد، در این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت

کرد، با آنها نازل ى، که به سوى حق دعوت مىتا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمان

و به صورت تفصیلی به  .«تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى کند ؛نمود

و  ،انجیل و زبور و قرآن ایمان داریم :هایی که خداوند آن را نام برده است همچونکتاب

کننده آن شته و تصدیقهای گذقرآن برترین و آخرین کتاب خداوند است که شامل کتاب

و قرآن و سنت صحیح پیامبر را در تمام امور  ،و همه امت باید از آن پیروی نمایند ،است

ها را برای انسانها و جن صحاکم و داور قرار دهند، چون که خداوند پیامبرش محمد 

 ،کم کندو این قرآن را بر او نازل فرمود تا پیامبر بوسیله آن میان آنها ح ،مبعوث کرده است

و در آن همه چیز بیان  ،های درونی قرار داده استو خداوند قرآن را شفا بخش بیماری

ڻ  ڻ     ژ فرماید:چنانکه خداوند می ،شده و مایه هدایت و رحمت برای مومنان است

و این کتابى است پر برکت، که » .[122: الأنعام] .ژڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ

و پرهیزگارى پیشه نمائید، باشد که مورد رحمت  آن پیروى کنید،از  ؛ما )بر تو( نازل کردیم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ :فرمایدو می«. )خدا( قرار گیرید!

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و » .[28: النحل] ژڃ  ڃ

ڻ  ۀ   ڻ  ژفرماید: و می«. مایه هدایت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است!

   ۇۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما » .[122: الأعراف] ژۉ  ې   

جز او بحق معبودى  ؛همان خدایى که حکومت آسمانها و زمین، از آن اوست ؛هستم

اش، آن پیامبر درس پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده ؛میراندکند و مىمىزنده  ؛نیست

و آیات «. و از او پیروى کنید تا هدایت یابید! ؛اى که به خدا و کلماتش ایمان داردنخوانده
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 .زیادی در این مورد آمده است

براین ما به صورت اجمالی و تفصیلی لازم است، بنا ایمان داشتن به پیامبرانو همچنین 

آنها را مژده و بیم ایمان داریم که خداوند پیامبرانی را به سوی بندگانش فرستاده است 

، و هر کس دعوت آنها را بپذیرد رستگار شده نمایندبسوی حق دعوت  را و آناندهند، 

و آخرین و  ،شودمی و پشیمانی و هر کسی با آنان مخالفت نموده دچار بدبختی ،است

ڄ   ژفرماید: یاست، چنانکه خداوند م ص، پیامبر ما محمد بن عبدالله برترین پیامبران

ر هر ما د»  .[32النحل: ] ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

و  .«و از طاغوت اجتناب کنید! ؛خداى یکتا را بپرستیدامتى رسولى برانگیختیم که: 

النساء: ] ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ فرماید:می

دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجتى دهنده و بیمپیامبرانى که بشارت نانآ» .[122

ې  ى   ى  ژ فرماید:و می .«براى مردم بر خدا باقى نماند، )و بر همه اتمام حجت شود(

( پدر هیچ صمحمد )» .[04الأحزاب:] ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

 .«کننده و آخرین پیامبران استسول خدا و ختمولى ر ؛یک از مردان شما نبوده و نیست

او را ذکر نموده به  صیا رسول اکرم  ،و هر پیامبری که خدا او را نام برده است

نوح و هود و صالح و  :صورت تفصیلی و مشخص به او ایمان داریم، پیامبرانی همچون

 پیروانش باد. آل و اند درود خداوند بر آنها و برابراهیم و غیره که نام برده شده

همه آنچه خدا و پیامبرش از آن خبر داده که بعد از  ایمان داشتن به روز قیامت و در

های روز قیامت و صراط و و سختی ،همچون عذاب قبر و نعمت آن ،افتدمرگ اتفاق می

های اعمال پیش مردم که برخی نامه اعمال ترازو  و حساب و جزاء و گشوده شدن نامه

یا از پشت سر به آنها  ،گیرندو بعضی با دست چپ می ،گیرندراست میخود را با دست 

بهشت و  و ایمان داشتن به صو همچنین ایمان داشتن به حوض پیامبر  ،شودداده می

و با او تعالی سخن  ،بینندمنان در روز قیامت پروردگارشان را میؤاینکه م جهنم، و

یث صحیح پیامبر آمده است از زمره ایمان و دیگر مطالبی که در قرآن و در حد ،گویندمی

و همه باید به همان  ،و ایمان داشتن به همه این موارد واجب است ،داشتن به قیامت است
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 اند آنرا تصدیق نمایند.صورت که خدا و پیامبرش این موارد را ذکر کرده

 اما ایمان داشتن به تقدیر شامل چهار چیز است: 

داند، و حالت بندگانش اتفاق نیافتاده را می اده و آنچه هنوز: خداوند آنچه اتفاق افتاول

داند و هیچ چیز برای او پوشیده و روزی و زمان مرگ و اعمال و دیگر کارهایش را می

خداوند به همه چیز ». [04: الحج] ژئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ  ژ  فرماید:نیست، چنانکه می

 ژثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خمتم  تى   تي  ثج  ثم ثى   ژ فرماید:میو  .«داناست

تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست، و این که علم خداوند به همه چیز » .[16طلاق: ال]

  «.احاطه دارد

ڤ  ژ فرماید:میچنانکه  ،: اینکه خداوند همه آنچه را که مقدر نموده نوشته استدوم

اینکه مردند(  )بعد ازدانیم ولى ما مى» .[0ق: ] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ ڄ

بر آنها  آنچهو نزد ما کتابى است که  ؛کاهدمىخورد( و مى)از بدن آنها زمین چه اندازه 

کند، )و آن لوح مىو تبدیل و تغییر ن در آن محفوظ است!گذرد در دنیا و آخرت مى

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ   ژ فرماید:و می «.المحفوظ است(

دانستى خداوند آنچه را در آسمان و نمى آیا» .[04: الحج] ژڭ  ڭ     ےے  ۓ       ۓ  ڭ

و  ؛پایان پروردگار(داند؟! همه اینها در کتابى ثبت است )همان کتاب علم بىزمین است مى

 «.این بر خداوند آسان است

: اینکه به مشیئت و خواست نافذ خداوند ایمان داشته باشیم، پس هر آنچه او سوم

چنانکه خداوند  ،گیردصورت نمیو آنچه او نخواهد  ،پذیردهد انجام میتعالی بخوا

خداوند هر کار را بخواهد )و صلاح بداند( » .[12: الحج] ژڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ژ فرماید:می

 )یس: ژئا  ئا  ئە ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ ژ فرماید:و می .«دهدانجام مى

موجود »گوید: اه چیزى را اراده کند، تنها به آن مىفرمان او چنین است که هرگ» (.26

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ فرماید:و می«. شوددرنگ موجود مى، آن نیز بى«باش!

 ـپروردگار جهانیان ـ نمی و شما اراده» .[68تكوير: ال] ژئۈ کنید مگر این که خداوند 
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 «.اراده کند و بخواهد

جز او بحق ای فریده است، و هیچ آفریننده: اینکه خداوند همه موجوت را آچهارم

 .[26الزمر: ] ژک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ ژفرماید: نیست، چنانکه می

فرماید: میخداوند و «. خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیا است»

 ئۇ   ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم   ئى  ئي   ژ

آیا  ؛اى مردم! به یاد آورید نعمت خدا را بر شما». [3فاطر: ] ژبجبح  بخ  بم

جز بحق اى جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزى دهد؟! هیچ معبودى آفریننده

 .«شوید؟با این حال چگونه به سوى باطل منحرف مى ؛او نیست

شامل این امور چهارگانه  رایمان داشتن به تقدی و جماعت سنتاهل بنابراین از دیدگاه 

اند، و اعتقاد داشتن به بر خلاف اهل بدعت که بعضی از این امور را انکار کرده ،باشدمی

و با ارتکاب گناه کم  ،یابدو با طاعت افزایش می ،قول و عمل :اینکه ایمان عبارت است از

مانی به خاطر همچنین کافر قرار دادن هیچ مسل شود، جزء ایمان داشتن به خداست. ومی

ارتکاب گناه همچون زنا و دزدی و ربا خواری و شراب خواری و نافرمانی پدر و مادر و 

و یا اینکه  ،مگر اینکه او این گناهان را حلال و جایز بداند ،دیگر گناهان کبیره جایز نیست

ڌ  ڌ  ڎ   ژ فرماید:شود، زیرا خداوند میگناه او شرک باشد که در این صورت کافر می

خداوند، شرک به او را » .[112نساء: ال] ژڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک

 .«آمرزد)ولى( کمتر از آن را براى هر کس بخواهد )و شایسته بداند( مى ؛آمرزدنمى

روایت است که فرمود: خداوند هرکسی را که به اندازه دانه  صو در حدیثی از پیامبر 

آورد، و از جمله امور مربوط به ایمان هنم بیرون میخردلی ایمان در قلبش باشد از ج

و نفرت داشتن برای خدا، و محبت داشتن و دشمنی داشتن داشتن به خدا دوست داشتن 

کافران  نماید وو با آنها محبت می ،داردمنان را دوست میؤم ،منؤ، بنابراین مبرای خداست

منان این امت اصحاب رسول ؤم أسو در ر ،ورزدبا آنان دشنمی می و ،داردرا دوست نمی

و معتقدند که  ،دارنداصحاب را دوست می و جماعت و اهل سنت ،قرار دارند ص خدا

فرماید: )بهترین مردم کسانی می صبهترین انسانها هستند، چون پیامبر  انآنها بعد از پیامبر
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و سپس کسانی  ،آیندسپس کسانی که بعد از آنان می ،کنندهستند که در قرن من زندگی می

معتقدند که افضل و برترین اصحاب به  و جماعت آیند( و اهل سنتکه بعد آنها می

سپس علی مرتضی  ،سپس عثمان ذی النورین ،سپس عمر فاروق ،ابوبکر صدیق :ترتیب

باشند، سپس بقیه اصحاب قرار و بعد از اینها بقیه عشره مبشره از دیگران افضل می ،ن

 دارند. 

از اختلافات و مشاجراتی که بین اصحاب رخ داده زبان خود را  ماعتو ج و اهل سنت

هر کسی که  ،اندو معتقدند که آنها بر اساس اجتهاد این کارها را کرده ،کنندکنترل می

و هر کسی اجتهاد او نادرست بوده  ،اجتهاد او درست و به جا بوده است دو پاداش دارد

اند  را که به او ایمان آورده ص بیت پیامبر رسد، و اهلاست فقط یک پاداش به او می

و از  ،دوست دارند ،منان هستندؤرا که مادران م ص و همسران پیامبر ،دارنددوست می

و از شیوه رافضه  ،کنند که خداوند از آنها راضی بادو دعا می ،نمایندهمه به نیکی یاد می

گویند و در مورد اهل بیت می ند و به آنها ناسزازوردشمنی می صکه با اصحاب پیامبر 

را در آن  ادهند که خداوند آنهرا فراتر از جایگاهی قرار می اکنند و آنهغلو و مبالغه می

 و جماعت قرار داده است اعلام برائت نموده و از این شیوه بیزارند، و همچنین اهل سنت

رائت نموده و بیزاری بیت آزار می رسانند اعلام ب اهلاز شیوه نواصب که با قول و عمل به 

 جویند.می

و همه آنچه در اینجا به اختصار بیان شد در عقیده صحیحی که خداوند پیامبرش محمد 

و این عقیده فرقه ناجیه یعنی اهل سنت و جماعت  ،را با آن فرستاده داخل است ص

فرماید: )همواره گروهی از امت من بر حق در مورد آن می صگروهی که پیامبر  ،است

رسد تا اینکه فرمان روزند هر کسی آنها را تنها بگذارد و خوار نماید به آنان زیانی نمیپی

و  ،یم شدندسفرماید: )یهودیان به هفتاد و یک گروه تقمی صو ایشان  .آید(الهی می

و این امت به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهد شد  ،نصاری به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند

روند به جزء یک گروه، اصحاب گفتند: آن یک گروه کدام ها به جهنم میکه همه این گروه

و این  .است ای پیامبر خدا؟ فرمود: کسی که بر آنچه باشد که من و اصحابم بر آن باشیم(

و از آنچه با آن  ،و باید بر آن استقامت کرد ،ن واجب استآاى است که تمسک به عقیده
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 منافات دارد پرهیز نمود.

 اند انواع واند و بر خلاف آن حرکت نمودهی که از این عقیده منحرف شدهاما کسان

از جمله مخالفان این عقیده بت پرستان و کسانی هستند که ملائکه و  .اقسام زیادی هستند

 را اناینها دعوت پیامبر ،کنندها و غیره را پرستش میها و درختان و سنگاولیاء و جن

 چنانکه قریش و اقشار عرب با پیامبر ،اندکرده و معاندت مخالفت بلکه با آنها ،اندنپذیرفته

خواستند و از معبودان از معبودان خود حاجت می اآنه ،نمودند و معاندت مخالفت ص

و برای  ،و آنها را در مقابل دشمن پیروز کند ،خواستند که بیماران را شفا دهدخود می

به این کار آنها  ص کردند، وقتی پیامبرذر میمعبود خود حیوان قربانی نموده و برایشان ن

کردند و که عبادت را فقط برای خدا انجام دهند تعجب  اعتراض نمود و آنان را فرمان داد

آیا او بجاى » .[2ص: ] ژڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ ژ و گفتند: ،نپذیرفتند

 صاما پیامبر . «عجیبى است! اینهمه خدایان، خداى واحدى قرار داده؟! این براستى چیز
داشت و د و آنان را از شرک ورزیدن بر حذر میکرهمچنان آنها را به سوی خدا دعوت می

داد تا اینکه خداوند خواند برایشان توضیح میحقیقت آنچه را که آنها را بسوی آن فرا می

و بعد از  ،ندسپس بعد از آن گروه گروه وارد دین خدا شد ،کسانی از آنها را هدایت کرد

و جهاد طولانی پیامبر و یارانش و پیروان آنها، خداوند دین خود  دعوتی پیوسته و مستمر

 را بر همه ادیان چیره گردانید. 

سپس اوضاع تغییر یافت و جهالت بر بیشتر مردم غالب گردید تا جاییکه بیشتر مردم با 

کمک خواستن از آنان و ارتکاب  غلو در مورد پیامبران و اولیا و به فریاد خواندن آنها و

را آنگونه که کفار عرب  لا إله إلا اللهدیگر انواع شرک به دین جاهلیت بازگشتند و معنی 

دور شدن از  غلبه جهل و ندانستند. و تا به امروزه همواره این شرک به علت ،دانستندمی

ت آنها زمان نبوت در حال گسترش است. و شبهه متاخرین همان شبهه گذشتگان اس

گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا و مى» .[12يونس: ] ژھ  ھ   ے  ے ژ گفتند:می

پرستیم را نمى اینها» .[3الزمر: ] ژک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ ژ : دگوینمیو  .«هستند!

و خداوند این شبهه را ابطال نموده و بیان  .«کنندمگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک 

که هر کسی  غیر از خداوند کسی را پرستش نماید به خدا شرک ورزیده و به  کرده است
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ژ فرماید:او تعالی کافر شده است، چنانکه می

آنها غیر از خدا، چیزهایى را » .[12يونس: ] ژھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

گویند: اینها شفیعان ما ىو م ؛بخشدرساند، و نه سودى مىپرستند که نه به آنان زیان مىمى

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ فرماید:کند و میخداوند سخن آنها را رد می .«نزد خدا هستند!

بگو: آیا خدا » .[12يونس: ] ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

دهید که در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟! منزه است او، و برتر است از را به چیزى خبر مى

دارد که عبادت افرادی علاوه بر خداوند در این آیه بیان می. «دهندکه قرار مى آن همتایانى

خداوند همچون پیامبران و اولیاء و دیگر چیزها شرک اکبر است گرچه انجام دهندگان آن 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ژ فرماید:اسمی دیگر بر آن بگذارند، خداوند متعال می

و آنها که غیر خدا را اولیاى خود قرار » .[3الزمر: ] ژک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ

پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک اینها را نمى»دادند و دلیلشان این بود که: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ      ژ فرماید:خداوند با رد سخنان آنها می. «کنند

روز قیامت میان آنان در آنچه خداوند » .[3زمر: ال] ژڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ        ہ

کننده است هرگز خداوند آن کس را که دروغگو و کفران ؛کنداختلاف داشتند داورى مى

دارد که پرستش غیر از خدا با به فریاد پس خداوند با این توضیح بیان می«. کندهدایت نمى

اوند گفته خواندن و ترس و امید داشتن و امثال آن کفر ورزیدن به خداوند است، و خد

 کند.نماید تکذیب میگویند معبودانشان آنان را به خدا نزدیک میآنها را که می

های و از جمله عقاید کفرآمیزی که با عقیده صحیح منافات دارد و با آورده

اى است که ملحدان این روزگار و پیروان مارکس و لینین مخالف است عقیده لإپیامبران

و کفر بدان معتقدند و باور دارند، این عقیده با رهنمود پیامبران و دیگر دعوتگران به الحاد 

سوسیالیزم،  :هر اسمی که بر آن بگذارند ،کندفرق می ت وو با عقیده صحیح مخالف

گویند معبودی وجود یکی از اصول این ملحدان این است که می ،کمونیسم یا بعث و...

و به همه ادیان  ،کندجهنم را انکار میمنشاء حیات ماده است، و معاد و بهشت و  ،ندارد
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را مطالعه کند و عقیده آنها را بررسی نماید به یقین پی  انورند، هر کس کتابهایشکفر می

و پیروانش را بسوی بدترین  ،برد که این عقیده با همه ادیان آسمانی مخالف استمی

ده حق مخالف است دهد، و از جمله عقایدی که با عقیسرانجام در هر دو جهان سوق می

اوند دنامند در تدبیر جهان با خعقیده بعضی از صوفیان کسانی که آنها آنان را اولیاء می

مشارکت دارند، و صوفیان اینها قطب و وتد و غوث و دیگر نامهایی که برای معبودانشان 

و از شرک جاهلیت عرب بدتر  ،این بدترین شرک در ربوبیت است، اندساخته و پرداخته

ند و بلکه فقط در عبادت شرک زورچون کفار عرب در ربوبیت کفر نمی ،تاس

اما در حالت سختی عبادت را  ،و شرک آنها در حالت آسایش و راحتی بود ،ورزیدندمی

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ فرماید:کردند، چنانکه خداوند میخاص خدا می

مى که بر سوار بر کشتى هنگا» .[22عنكبوت: ال] ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ

اما هنگامى که خدا  ؛کنند(خوانند )و غیر او را فراموش مىبا اخلاص مى شوند، خدا را

 «.شوندآنان را به خشکى رساند و نجات داد، باز مشرک مى

فرماید: خداوند میکردند که ربوبیت فقط از آن خداوند است، چنانکه اما آنها اقرار می

و اگر از آنها بپرسى چه کسى آنان را » .[20الزخرف: ] ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈژ

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ فرماید:و می«. گویند: خداآفریده، قطعا مى

ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  

دهد؟ یا آسمان و زمین روزى مى چه کسى شما را از»بگو: » .[31يونس: ] ژئۈ  ئۈ  ئې

ى مالک )و خالق( گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از چه کس

بزودى )در پاسخ( « کند؟آورد؟ و چه کسى امور )جهان( را تدبیر مىزنده بیرون مى

  .«ترسید(؟!کنید )و از خدا نمىپس چرا تقوا پیشه نمى»، بگو: «خدا»گویند: مى

 و آیات زیادی در این مورد آمده است.

اند: یکی اند از دو جهت در شرک از آنها پیشی گرفتهما مشرکین که بعد از آنها آمدها

 ند.زوراینکه برخی از این مشرکین در ربوبیت شرک می

دوم اینکه مشرکین این زمان هم در حالت سختی و هم در حالت آسایش شرک 



  حمایت از  توحید   21

کند و آنچه در کنار  چنانکه هر کسی با آنها اختلاط کند و اوضاع آنان را بررسی ،ورندمی

در کنار قبر عیدروس در عدن، و در کنار قبر هادی  قبر حسین و بدوی و غیره در مصر و

در یمن و در کنار قبر ابن عربی در شام و در کنار قبر عبدالقادر گیلانی در عراق و در کنار 

هم در شود که اینها در هر حالت ببیند متوجه می ،دهنددیگر قبرهای معروف انجام می

ورند، قبرهایی که عوام در مورد آن سختی و هم در آسایش و  در کنار این قبرها شرک می

و کمتر کسی به آنها  ،اندغلو کرده و بسیاری از حق خدا را به صاحب قبر اختصاص داده

و پیامبران پیش از  صکند و حقیقت توحید را که خداوند پیامبرش محمد اعتراض می

ِ  إنَِّا﴿. داردستاده است برایشان بیان میایشان را با آن فر ا   لِِلَّ  .﴾جِعُونَ رَ   هِ إلَِي  وَإِنَّ

و در میانشان دعوتگران به هدایت  ،نماییم که آنها را هدایت نمایداز خداوند مسئلت می

و  ،و آن ،و به رهبران و علمای مسلمین توفیق دهد تا با این شرک مبارزه کنند ،را زیاد کند

 منجر به آن را از بین ببرند، به حق که او شنوای نزدیک است.هاى وسیله

و از جمله عقایدی که در مورد اسما و صفات با عقیده صحیح منافات دارد عقیده اهل 

بدعت از قبیل جهمیه و معتزله و کسانی است که در مورد صفات خداوند و انکار آن راه 

خداوند را چنان اند، و را نفی نمودهو صفات کامل خداوند اند  آنها را در پیش گرفته

شوند، خداوند پاک و اند که چیزهای معدوم و جماد و غیر ممکن توصیف میوصف کرده

گویند، و کسانی که برخی از صفات را اثبات کرده و بس برتر از آن چیزی است که آنها می

ی از صفات را نفی آنها بعض ،اند همچون اشاعره نیز در این داخل هستندبرخی را نفی کرده

 ،انداند و با این کار با دلایل نقلی و عقلی به مخالفت برخاستهکرده و دلایل آنرا تاویل کرده

اند ناگزیرند اند در صفاتی که اثبات کردهو آنچه آنها برای فرار از آن صفاتی را نفی کرده

اند، اما اهل ر آمدهو اینگونه در مورد صفات به تناقض گویی آشکاری گرفتا ،آنرا بپذیرند

از اسماء و  سنت و جماعت، صفاتی را که خداوند برای خود اثبات نموده یا پیامبرش

و خداوند را از مشابهت با کنند مىاثبات  ،برای او اثبات نموده صفات به نحو کمال

 و و اینگونه اهل سنت ،کنندو معانی صفات را انکار نمی ،دانندهایش منزه و پاک مىآفریده

از این رو از تناقضی که  ،اندو تحریف و انکار نکرده ،اندبه همه دلایل عمل کرده جماعت

و این  ،و راه نجات و سعادت هر دوجهان همین است ،انداند در امان ماندهدچار آن شده
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این امت با هیچ  اند، و آخرائمه این امت در پیش گرفته صراط مستقیمی است که سلف و

و آن  ،یابد مگر با آنچه اول این امت با آن اصلاح شده استبودی نمیچیزی صلاح و به

 و ترک مخالفت با این دو است. ،سنت پیروی از کتاب وهم 

والله ولی التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوکيل، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله، وصلی الله 

 .(1)وسلم علی عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه

                                           

 .72 -1/11 :مجموع الفتاوی -1





 

 

 
 

 گيرانفال خواستن از غير الله و تصديق کاهنان وکمک 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: 

پایه آن  بر صآنجا که عقیده توحید اساسی است که دعوت محمد بن عبدالله  از

فرماید: د میدر حقیقت امتداد دعوت همه پیامبران است چنانکه خداون استوار است، و

ما در » .[32النحل: ] ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژ

و «. و از طاغوت اجتناب کنید ؛خداى یکتا را بپرستید»هر امتى رسولى برانگیختیم که: 

ها و خرافات با اشکال مختلف آن از مسایل اساسی اعتقاد به این دعوت مبارزه با بدعت

در دینش دقت و بررسی نماید و خداوند را چنان عبادت بنابراین هر مسلمانی باید  ،است

 کند که در شریعت اسلامی آمده است.

مسلمین اوایل و سلف امت در مورد دینشان آگاه بودند، چون همه کارهایشان مطابق 

سپس وقتی بسیاری از این شیوه ـ  منهج و شیوه قرآن و  ،رهنمودهای قرآن و سنت بود

ر عقاید و اعمالشان منحرف شدند، در عقاید و مذاهب و در سنت ـ ارزشمند و راستین د

 ،و یکی از نتایج این انحراف ،هاى مختلفی تقسیم شدندها و فرقهسیاست و احکام به گروه

ها محل شعبده بازیها در میانشان رواج گرفت، و شیوع این بدعت ،ها و خرافاتبدعت

رای طعنه زدن به اسلام و مسلمین ورودی برای دشمنان اسلام گردید که از این راه ب

 استفاده کردند. 

 اند.ها بر حذر داشتهعلمای اسلام همواره در گذشته و حال همواره در کتابهایشان از بدعت

ها عبارتند هلام، این رساو اینجانب هم با نوشتن سه رساله در این راستا مشارکت نموده

 از: 

 .ص: حکم کمک خواستن از پیامبر اول

 ها و شیاطین و نذر کردن برای آنان.حکم کمک خواستن از جن: دوم
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اى ندارند و بدعت آمیز که در دین ریشه: حکم خواندن اوراد و اذکار شرکسوم

 باشند.می

ـ که پرچمدار دعوت اسلامی پژوهش علمی و دعوت و ارشاد در عربستان  و ریاست

دارد تا در دگان عزیز تقدیم میدر این سرزمین خجسته است ـ این سه رساله را به خوانن

 ها و خرافات و بالا بردن سطح فرهنگ و درک حقیقی اسلام سهیم باشد.مبارزه با بدعت

 از خداوند متعال و توانا مسئلت داریم که این را برای بندگانش سودمند قرار دهد.

 الله علی محمد وآله وصحبه وسلم. صلىالتوفيق و والله ولي

 ص خواستن از پیامبر حکم کمک رساله اول:
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: 

هجری، اشعاری را  1384/ 0/ 18تاریخ  12در شماره  ىروزنامه المجتمع کویت

( به چاپ رسانیده بود که در این اشعار از پیامبر صتحت عنوان )یاد بود میلاد پیامبر

و امت را از تفرقه و اختلافی که گرفتار آن  ،به داد امت برسدتا خواسته  کمک ص

و اینک متن اشعار  ،و سراینده اشعار خودش را آمنه  معرفی کرده بود ،گردیده نجات دهد

 دهیم.مذکور را ارائه مى

 عالمااااا   كدرأیااااا رسااااول الله 
 

 یشعل الحارب ویصالی مان لااهاا 
 

افروزد و جهانیان را که آتش جنگ را بر مىجهانی را دریاب  ،ای رسول خدا

 سوزاند.می

 أماااااة كدرأیاااااا رساااااول الله 
 

 في ظاالام الشاا  قااد هااال  اهااا 
 

 امتی را دریاب که مدتی بسیار طولانی در شک و تردید قرار گرفته است. ،ای پیامبر خدا

 أماااااة كیاااااا رساااااول الله أدر
 

 في متاهات الأسای اااعر رهاهاا 
 

ها رنج و اندوه زیبائیش را را دریاب که در پیچ و خم و سرگردانیامتی  ،ای پیامبر خدا

 را از دست داده است.

 گوید:تا اینکه می

 ر کاااج عجلتاااهاعجّااال النصااا
 

 یاااوم بااادر حااالإ نادیااار ا لاااه 
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ا صدا ر زود کمک کن همانطور که روز بدر خیلی زود کمک کردی آنگاه که خداوند

 زدی.

 را  رائعااا  افاسااتحال الااصل نصاا
 

 لله جنااااااااودا  لا تراهااااااااا إنَّ  
 

انگیزی تبدیل شد، بدون تردید که خداوند آنگاه ذلت و شکست به پیروزی شگفت

 بینی.لشکریانی دارد که شما آنرا نمی

و از او  ،زندخواهد و او را صدا مىن نویسنده از پیامبر کمک مییا الله اکبر! اینگونه

داند که یا اینکه نمی ،او فراموش کرده خواهد که هر چه زودتر امت را یاری نماید،می

کمک کردن و کمک فقط در دست پیامبر و یا کسی دیگر از مخلوقات نیست، چنانکه 

 .[162آل عمران: ] ژگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ فرماید:میخداوند متعال 

  .«پیروزى تنها از جانب خداوند تواناى حکیم است»

ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ  چ     ڇ   ڇ  ژ فرماید:و می

هیچ کس بر شما پیروز نخواهد  اگر خداوند شما را یارى کند،» .[124آل عمران: ] ژژ

 .«شد! و اگر دست از یارى شما بردارد، کیست که بعد از او، شما را یارى کند؟!

و به اجماع مشخص است که خداوند بندگان را آفریده تا او  ،و با نص و تصریح قرآن

و پیامبران و کتابها را فرستاده تا این عبادت را توضیح دهند و بسوی آن فرا  ،بپرستد را

 ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژ فرماید:میچنانکه خداوند متعال  ،خوانند

جن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل  من» .[22الذاريات: ]

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ فرماید:و می .«یابند و به من نزدیک شوند(

خداى یکتا را »ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: » .[32النحل: ] ژچ   چ  ڇ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ فرماید:و می« و از طاغوت اجتناب کنید! ؛بپرستید

ى را ما پیش از تو هیچ پیامبر» .[62الأنبياء: ] ژپ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

پس تنها مرا  ؛جز من نیستبحق نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که: معبودى 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں   گگ  ڳ  ژفرماید: میخداوند و . «پرستش کنید
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الر، این کتابى است که آیاتش » .[6-1هود: ] ژں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ

شده و از نزد خداوند حکیم و آگاه )نازل گردیده( است!  سپس تشریح ؛استحکام یافته

را نپرستید! من از سوى او براى شما بیم دهنده و « الله»)دعوت من این است( که: جز 

 .«ام!بشارت دهنده

ها را ها و جندهد که او انسانتوضیح می محکم خویش خداوند متعال در این آیات

دارد و بیان می ،و او شریکی ندارد ،دنو را پرستش نمایفقط برای این آفریده است که تنها ا

و از آنچه با این مخالف  ،را مبعوث کرده تا به این عبادت فرا خوانند †که پیامبران 

هاى گوناگون و واضح نماید که آیات کتابش را به شیوهو خداوند بیان می ،است نهی کنند

و تنها خدا را  ،و عبادت یعنی یکتاپرستی ،بیان کرده تا کسی دیگر غیر از او عبادت نشود

و در آیات زیادی خداوند  ،و اطاعت از اوامر و ترک آنچه نهی کرده است ،پرستش کردن

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ فرماید:از آن جمله اینکه می ،به این مسئله فرمان داده است

خدا را  آنها داده نشده بود جز این کهو دستوری به » .[2: ةالبين] ژڱ   ں  ں  ڻ

ڳ  ڳ  ڳ  ژ فرماید:و می. «بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند

 فرماید:و می. «داده: جز او را نپرستید! و پروردگارت فرمان» .[63الإسراء: ] ژڱ  ڱ  ڱ

پس خدا را پرستش » .[3-6الزمر: ] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ ژ

و  .«گردان! آگاه باشید که دین خالص از آن خداست براى او خالص کن و دین خود را

آیات زیادی در این مورد آمده که همه نشانگر این هستند که خاص کردن عبادت فقط 

و  ،برای خدا و ترک عبادت چیزهای دیگر غیر از او از قبیل انبیاء و غیره واجب است

 ،ین انواع عبادت استترترین و جامعتردیدی نیست که دعا و به فریاد خواندن از مهم

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژفرماید: چنانکه می ،برای خدا انجام شودبنابراین باید فقط 

براى او خالص  )تنها( خدا را بخوانید و دین خود را» .[10غافر: ] ژۇ     ۆ  ۆ

 ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ فرماید:و می. «کنید، هرچند کافران ناخشنود باشند

 . «خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید جد از آنِمسا» .[12الجن: ]
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حداً( نکره أشود: چون کلمه )و این همه مخلوقات از قبیل پیامبران و غیره را شامل می

و خداوند  ،شودخداوند را شامل میبنابراین همه چیزها علاوه از  ،در سیاق نهی است

و جز خدا، » .[142يونس: ] ژی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بج ژ فرماید:متعال می

 .«رساند و نه زیانى مخوانسودى به تو مى چیزى را که نه

مورد خطاب قرار گرفته است و مشخص است که خداوند او را  صدر این آیه پیامبر 

و بلکه منظور خداوند برحذر داشتن دیگران از  ،از شرک مصون و محفوظ داشته است

 ژبخ  بم  بى  بي  تج    تح ژ فرماید:خداوند متعال میسپس  ،ورزی استشرک

  .«که اگر چنین کنى، از ستمکاران خواهى بود» .[142يونس: ]

 ،گیردغیر از خدا را به فریاد بخواند از ستمکاران قرار مى رور انسانیت اگرپس وقتی سَ

به کار رود منظور از آن  به صورت مطلقو ظلم هرگاه  ،پس دیگران چگونه خواهند بود

: البقرة] ژںڻ  ڻ ژ فرماید:خداوند متعال میچنانکه  ،شرک اکبر است

و . «کنند، هم به دیگران()هم به خودشان ستم مى ؛کافران، خود ستمگرند و» .[620

شرک، ظلم بزرگى  در حقیقت که» .[13لقمان: ] ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ ژ فرماید:می

ها و درختان دن مردهشود که به فریاد خوانپس با این آیات و دیگر آیات معلوم می .«است

ها و انسانها را برای آن و با عبادتی که خداوند جن ،ها و غیره شرک به خداوند استو بت

و بسوی آن  ،آفریده است و پیامبران را فرستاده و کتابها را نازل کرده تا آن را بیان کنند

یعنی هیچ معبود  الله لا إله إلا( همین است، لا إله إلا اللهدعوت دهند منافات دارد، و معنی )

کند که و تاکید می ،کندعبادت غیر از خداوند را نفی می ،به حقی جز الله نیست، این کلمه

ہ  ہ  ھ  ھ  ژفرماید: مىچنانچه خداوند متعال  ،استفقط خداوند سزاوار عبادت 

   .[26الحج: ] ژھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ 

و  ؛خوانند باطل استو آنچه را غیر از او مى ؛ه خداوند حق استاین بخاطر آن است ک»

و تا وقتی این اصل  ى دین و اساس ملت است،ن پایهو ای .«خداوند بلندمقام و بزرگ است

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ژفرماید: صحیح نخواهد بود، چنانجه خداند میدرست نشود عبادت 
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به تو و همه » .[22الزمر: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

شود و از زیانکاران اعمالت تباه مىپیامبران پیشین وحى شده که اگر مشرک شوى، تمام 

و اگر » .[22الأنعام: ] ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ۇ ژ فرماید:و می. «خواهى بود

اى از آن گردد )و نتیجهاند، نابود مىشوند، اعمال )نیکى( که انجام داده آنها مشرک

  .«د(گیرننمى

. بر دو پایه مهم استوار است، یکی اینکه جز خداوند کسی پرستش نشود اسلامو دین 

 .آمده است صاى پرستش شود که در شریعت پیامبرش دوم اینکه خداوند به همان گونه

ها را به فریاد بخواند خواه پیامبر پس هر کسی مرده .همین است لا إله إلا اللهو معنی 

ها و یا دیگر مخلوقات را به فریاد ها و یا درختان و سنگیا بت دیگر،خواه کسانی  ،باشند

سر بریدن حیوانات و نذر کردن برای آنها به آنان  ا بانها کمک بخواهد یآبخواند و یا از 

 هتقرب بجوید یا برایشان نماز بخواند و یا برای آنان سجده کند در حقیقت آنان را به علاو

همتای خدا قرار داده  و آنها را شریک و ،انتخاب کرده است از خدا به عنوان خدایانی

همانطوریکه هرکسی در دین  ،منافات و تضاد دارد لا إله إلا اللهو این با معنی  ،است

گذارى کند و چیزهایی ایجاد کند که خداوند به آن فرمان نداده است معنای گواهی بدعت

وجل  و خداوند عز ،ه استنکردخداست محقق  ص دادن به اینکه محمد پیامبر

و ما به سراغ » .[63الفرقان: ] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چژ فرماید:می

رویم، و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار اند مىداده اعمالى که انجام

و  ،اندو این اعمال و کردارها اعمال کسانیند که در حال شرک وفات کرده . «دهیممى

در روز قیامت پوچ و  ،گذاران که خداوند به آن فرمان نداده استاعمال بدعتهمچنین 

 صچنانکه پیامبر  ،اندچون این اعمال با شریعت مطهر موافق نبوده ،ارزش خواهد بودبى
 (.شودمىفرموده: )هر کسی در امر ما چیزی ایجاد کند که از ما نیست پذیرفته ن

و از  ،دهنو پیامبر را به فریاد خوا ،ستهاوکمک خ صو نویسنده اشعار از پیامبر 

پروردگار جهانیان که کمک و یاری و سود و زیان در دست اوست و در دست دیگران 

و خداوند  ،ینکار ستم بزرگ خطرناکی استانیست روی برتاخته است. تردیدی نیست که 
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را به فریاد  و وعده داده که هر کس او ،به فریاد خوانده شود وجل فرمان داده که او عز

و کسانی را که از روی خود بزرگ بینی او را به  ،کندبت میابخواند خداوند دعای او را اج

ڀ  ٺ  ٺ   ژ فرماید:میچنانکه  ،خوانند به جهنم تهدید کرده استفریاد نمى

 .[24غافر: ] ژٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

اى( شما را بپذیرم! کسانى که از عبادت من مرا بخوانید تا )دع»است:  پروردگار شما گفته»

این آیه کریمه نشانگر این است که . «شوند!ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مىتکبر مى

و هر کس از آن روی برتابد جایگاهش دوزخ است، پس کسی از صدا  ،دعا عبادت است

از خداوند را به  زدن و به فریاد خواندن خداوند چنین حالتی دارد، وضعیت کسی که غیر

و حال آنکه خداوند نزدیک و  ،کند چگونه خواهد بودخواند و از خدا اعراض میفریاد می

ى  ئا   ژ فرماید:خداوند میمالک همه چیز و بر همه چیز تواناست، چنانکه 

ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

تو در باره من سؤال کنند، )بگو:(  و هنگامى که بندگان من، از»   .[122: البقرة] ژئى

گویم! پس باید خواند، پاسخ مىمن نزدیکم! دعاى دعا کننده را، به هنگامى که مرا مى

 صپیامبر . و «دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند(
عبدالله بن عباس  فرماید: )دعا همان عبادت است( و به پسر عمویشدر حدیث صحیح می

او را پیش  ،کند، خداوند را حفظ کنخدا تو را محافظت می ،گفتند: )خدا را حفظ کن م

و هرگاه کمک خواستی فقط از خدا کمک  ،یابى، هرگاه خواستی از خدا بخواهرویت مى

 .ترمذی وغیره .بخواه(

و آنرا به فریاد فرماید: )هر کسی در حالی بمیرد که همتایی برای خدا قرار داده میو  

 .شود( بخاریمی خواند وارد دوزخمی

روایت است که از ایشان پرسیده شد کدام گناه  صو همچنین در صحیحین از پیامبر 

بزرگتر است؟ فرمود: )اینکه برای خدا همتایی قرار دهی و حال آنکه او تو را آفریده 

 است(.

واند یا از او کمک بخواهد یا پس هر کسی غیر از خداوند را صدا بزند و به فریاد بخ
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برایش نذر کند و یا حیوانی ذبح کند یا عبادتی دیگر را برای او انجام دهد آنرا همتا و نظیر 

خداوند قرار داده، پیامبر یا ولی باشد و یا فرشته یا جن یا بت یا دیگر چیزی از مخلوقات 

و کمک  ،توانداو مىر دارد در آنچه واى که حضباشد. اما کمک خواستن از فرد زنده

بلکه از امور عادی و جایز  ،شرک نیست ،خواستن از او در امور حسی که توانایی آنرا دارد

 فرماید:متعال در داستان موسی بیان میچنانکه خداوند  ،است که بین مسلمین رواج دارد

آن که از پیروان او بود در » .[12القصص: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ

 فرماید:و چنانکه باز هم در داستان موسی می .«وى تقاضاى کمک نمود نش ازبرابر دشم

حالى که ترسان بود و  موسى از شهر خارج شد در» .[61القصص: ] ژبم  بى  بي  تج ژ

و  ،گیردگ از یارانش کمک مىنو همانطور که انسان در ج. «اىهر لحظه در انتظار حادثه

کنند، خداوند به ید و به یکدیگر نیاز پیدا میآدر دیگر مشاکلی که برای مردم پیش می

تواند نمیدهد که به امت خود خبر دهد که او برای هیچ کسی فرمان می صپیامبرش 

ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ   ژ فرماید:سود و زیانی برساند، در سوره جن می

خوانم )و ن تنها پروردگارم را میبگو: م»   .[61-64الجن: ] ژگ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ

بگو: من مالک زیان و  دهم.کنم( و هیچ کس را شریک او قرار نمیفقط او را عبادت می

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ فرماید:و در سوره اعراف می .«برای شما نیستمهدایتی 

پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   

سود و زیان خویش نیستم، مگر  بگو: من مالک» .[122الأعراف: ] ژڤ  ڦ ڤ      

( ؛)و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند ؛آنچه را خدا بخواهد

کردم، و هیچ بدى )و زیانى( و اگر از غیب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى

آورند! )و ام براى گروهى که ایمان مىدهندهدهنده و بشارتممن فقط بی ؛رسیدبه من نمى

کسی جز  صو پیامبر  ،و آیات زیادی در این مورد آمده است .«آماده پذیرش حقند(

خواست که او را در و در روز بدر از خداوند کمک می ،خواندخداوند را به فریاد نمی

ه به چگفت: )پروردگارا آنو میکرد ر میو بر این دعاها را تکرا ،برابر دشمن پیروز گرداند

گفت: تو را کافی است ای  سای محقق کن( تا اینکه صدیق اکبر ابوبکر من وعده داده
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و در همین مورد خداوند آیه  ،بخشدپیامبر خدا، خداوند آنچه به تو وعده داده را تحقق می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ژ است:نازل فرموده 

ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڀ  ڀ  ڀ  

زمانى را )که از شدت ناراحتى در  )به خاطر بیاورید(» .[14-8الأنفال: ] ژڦ   ڦ  ڦ

و او خواسته شما را پذیرفت )و گفت(: من  ؛خواستیدمیدان بدر،( از پروردگارتان کمک مى

کنم. ولى خداوند، آیند، یارى مىشما را با یکهزار از فرشتگان، که پشت سر هم فرود مى

وگرنه، پیروزى جز از طرف خدا  ؛این را تنها براى شادى و اطمینان قلب شما قرار داد

دارد که آنها از خداوند بیان می اتخداوند در این آی«. خداوند توانا و حکیم است ؛نیست

را برای امداد  دهد که خداوند دعای آنان را پذیرفت و ملائکهو خبر می ،کمک خواستند

خداوند ملائکه را به  بیان نمود که نصرت بدست فرشتگان نیست، بلکه سپس ،آنها فرستاد

کمک آنها فرستاد تا به آنان مژده پیروزی و آرامش بدهد، و بیان کرد که پیروزی و یاری از 

   .[162آل عمران: ] ژگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ فرماید:میبنابراین  ،سوی خداوند است

 فرماید:و در سوره آل عمران می .«از جانب خداوند تواناى حکیم است پیروزى تنها»

خداوند شما » .[163آل عمران: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ

در حالى که شما )نسبت به  ؛یارى کرد )و بر دشمنان خطرناک، پیروز ساخت(« بدر»را در 

د )و در برابر دشمن، مخالفت فرمان پیامبر نکنید(، آنها(، ناتوان بودید. پس، از خدا بپرهیزی

فرماید که خداوند آنها را در در این آیه می ،بنابراین. «تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید

اوند به آنها داد و دشود که اسلحه و قدرتی که خپس از این معلوم می ،روز بدر یاری کرد

و این چیزها  ،سباب پیروزی و آرامش هستندملائکه را که برای آنها فرستاد همه از ا

پس چگونه برای این  ،آیدبلکه پیروزی و کمک از سوی خدا می ،آورندپیروزی نمی

نویسنده یا غیر از او جایز است که از پیامبر کمک بخواهد و از خداوند که مالک همه چیز 

 است و بر همه چیز تواناست اعراض کند؟!

ترین نوع جهالت و بلکه از بزرگترین شرک است، تردیدی نیست که این از زشت

بنابراین نویسنده این اشعار باید توبه کند و بسوی خداوند باز گردد و از آنچه کرده پشیمان 
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و تصمیم بگیرد که دوباره آنرا تکرار نکند تا اینکه خداوند را  ،و از آن دست بکشد ،شود

از فرمان او اطاعت و از آنچه از او نهی و  ،و عبادت را خاص او کرده باشد ،تعظیم نماید

و توبه نصوح همین است، و اگر گناه او مربوط به مردم بود باید حق را  ،کرده پرهیز کند

و خداوند بندگانش را به توبه امر  ،یا از او بخواهد که او را ببخشد ،به صاحب آن برگرداند

ئى   ی    ی   ژفرماید: نانکه میپذیرد چاشان را میتوبهنموده و به آنها وعده داده که 

همگى بسوى خدا بازگردید اى » .[31النور: ] ژی  ی  ئج  ئح  ئم

ہ ہ ہھ ژ فرماید:و در مورد نصاری می. «مؤمنان، تا رستگار شوید

گردند، و از او به سوى خدا بازنمى یا» .[00: المائدة] ژھھھ ے  ے

 ژ فرماید:و می. «مهربان استکه( خداوند آمرزنده کنند؟ )در حالى طلب آمرزش نمى

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  

ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

و انسانى را که  ؛خوانندد نمىخداون و کسانى که معبود دیگرى را با» .[04-22الفرقان: ]

و هر کس چنین کند،  ؛کنندو زنا نمى ؛کشندخداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمى

گردد، و همیشه با خوارى در عذاب او در قیامت مضاعف مى. مجازات سختى خواهد دید

که  مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، .آن خواهد ماند

خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده و  ؛کندخداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل مى

 ژڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳژ فرماید:و می. «است

بخشد، و آنچه را و بدیها را مى ،پذیرداو است که توبه را از بندگانش مى» .[62الشورى: ]

روایت است که فرمودند:  صر حدیث صحیحی از رسول الله و د. «دانددهید مىانجام مى

کند( از و توبه گناهان قبل از توبه را محو می ،کند)اسلام گناهان پیش از آن را محو می

ترین و بزرگترین گناه است و از بیم آنکه مبادا کسی فریب اشعار آنجا که شرک خطرناک

اهی برای خدا و بندگانش واجب است و به خاطر اینکه خیر خو ،این نویسنده را بخورد
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و از خداوند مسئلت دارم که آنرا سودمند  ،این مطالب مختصر را به رشته تحریر در آوردم

و به همه ما آگاهی در دین و  ،همه مسلمین را بهبودی بخشد و حالات ما و ،قرار دهد

ای اعمال و هرا از شر خودمان و از شر زشتی و ما ،پایداری بر آن را ارزانی نماید

 کارهایمان در پناه خود نگاه دارد، او بر همه چیز تواناست.

 علی عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. كصلی الله وسلم وبار

*** 

 حکم کمک خواستن از جن و شیاطین و نذر کردن برای آنها  رساله دوم:

کنند، خداوند به من میاز عبدالعزیز بن عبدالله بن باز به همه مسلمینی که این را مطالعه 

 و شما توفیق تمسک به دین و پایداری بر آن را عنایت فرماید. آمین.

 لسلام عليكم ورحمة الله وبرکاتها

دهند ما بعد: یکی از برادران بنده را در مورد حکم آنچه برخی از افراد جاهل انجام میا

مثل به  ،ر هنگام مشکلاتاز قبیل به فریاد خواندن غیر از خدا و کمک خواستن از آنها د

چنانکه بعضی  ،ها و امثال آنو ذبح کردن برای آن ،و نذر کردن ،فریاد خواندن جن

باشند ها میهفت تا بگیرید او را( منظورشان هفت تن از سران جن ایگویند: )می

هایشان را بشکنید، خونش را بخورید، ای هفت تن او را چنان کنید، استخوان :گویندمی

های عصر او را ای جن ،های ظهرگویند: )جناش را قطع کنید، و بعضی میبینی گوش و

خورد، و به فریاد خواستن بگیرید( در بعضی مناطق این امر تا حدود زیادی به چشم می

کمک خواستن از  و به فریاد خواندن ملائکه و ،مردگان از قبیل پیامبران و صالحان و غیره

اینها اموری هستند که از بسیاری از افرادی که منتسب  همه و ،ستآنها نیز از همین موارد ا

یا به علت تقلید از گذشتگان خود  ،دانندنمى  و آنها از آنجا که ،زندبه اسلام هستند سر می

و ممکن است زبان به آوردن چنین کلماتی را ناچیز و امری عادی فکر  ،کنندچنین می

و  ،اما قصدی و اعتقادی نداریم ،آیدو به زبان می ،ایمگویند عادت کردهو می ،کنندمی

فردی که به این کارها معروف اهمچنین این برادر از من در مورد حکم ازدواج با چنین 

در مورد  بر رویشان و ،و در مورد ذبیحه آنها و خواندن نماز پشت سرشان ،است پرسید

ند بیماری و علت آنرا فقط با دیدن کنگیرانی که ادعا میبازان و فالتایید شعبده تصدیق و
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 ،دانندچیزی که با بدن مریض تماس داشته مثل عمامه و شلوار و رو سری و امثال آن مى

 سوال کرد.

پاسخ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

 بهم إلى يوم الدين، أما بعد...

را آفریده است تا فقط او را بپرستند و تنها از او کمک بخواهند  ها و جنهاخداوند انسان

و دعا و ذبح و نذر و سایر عبادات را خاص او کنند و پیامبران را با همین پیام فرستاده و 

آنها را به این فرمان داده است و کتابهای آسمانی را که بزرگترین آن قرآن است برای بیان 

و مردم از شرک ورزیدن به خدا بر  کنند،به توحید دعوت تا  ،این مطلب نازل کرده است

همین  لا إله إلا اللهو معنی  ،است امت اصول و پایه دین ،و این اصل و اساس ،حذر دارند

پس این کلمه الوهیت  ،یعنی هیچ معبود به حقی جز الله نیست لا إله إلا اللهچون  ،است

 ،نمایدآن را فقط و تنها برای خداوند ثابت میو  ،کندیعنی عبادت را از غیر از الله نفی می

آن جمله از  ،وجود دارد ص و دلایل زیادی بر این مطلب از کتاب خدا و سنت پیامبرش

من جن و انس را » .[٥٥الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژفرماید: اینکه می

 «.ن نزدیک شوند(نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل یابند و به م

و پروردگارت فرمان داده: » .[٥٣الإسراء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژفرماید: و می  

 .«جز او را نپرستید

آنها داده و دستوری به » .[2: البينة] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںژ فرماید:و می

و  .«نددین خود را برای او خالص کننشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژفرماید: می

مرا بخوانید تا )دعاى( شما را است:  پروردگار شما گفته» .[24غافر: ] ژٹ    ڤ

و  .«شوند!دوزخ مىورزند به زودى با ذلت وارد بپذیرم! کسانى که از عبادت من تکبر مى

ئې    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ ژ فرماید:می

و هنگامى که بندگان من، از تو در باره من »  . [122: البقرة] ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى

خواند، پاسخ سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! دعاى دعا کننده را، به هنگامى که مرا مى
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گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد مى

ها را برای عبادت ها و جندارد که او تعالی انساندر این آیات بیان میخداوند . «برسند(

و فرمان داده و توصیه نموده است که جز  ،کندکند که او چنین حکم میآفریده و تاکید می

و  ،الله کسی پرستش نشود، پس خداوند بندگانش را در قرآن و سنت پیامبر فرمان داده

وجل توضیح  و خداوند عز ،دگارشان را پرستش نکنندتوصیه کرده است که کسی جز پرور

ن سر باز زند آعبادت بزرگی است که هر کس از  ،داده است که دعا و به فریاد خواندن

و  ،گانش را فرمان داده است که فقط و تنها او را به فریاد بخواننددو بن ،شودوارد جهنم می

چون دعا نوعی  کند.اجابت مىو دعای بندگانش را به  ،خبر داده که او نزدیک است

وجل  اند، و خداوند عزفرمان یافتهاند و بدان نها برای آن آفریده شدهآعبادت است که 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ژفرماید: می

و  ، و زندگى(تمام عبادات منم )اقربانىبگو: نماز و » .[123-126الأنعام: ] ژۉ  ې  ې

و به همین  ؛مه براى خداوند پروردگار جهانیان است. همتایى براى او نیستمرگ من، ه

فرمان داده که به مردم  صخداوند به پیامبرش  .«و من نخستین مسلمانم! ؛اممامور شده

بگوید که نماز و ذبح کردن حیوان و زندگی و مرگ همه برای خداوند پروردگار جهانیان 

رای غیر از خداوند حیوانی را سر ببرد و ذبح کند است که شریکی ندارد، پس هر کسی ب

به خدا شرک ورزیده است، چنان که اگر برای غیر از خداوند نماز بخواند شرک ورزیده 

ها و غیره حیوان ها و ملائکه و مردهبرای جن ،خداوند است، پس هر کسی برای غیر از

 ،برای غیر از الله نماز بخواندذبح کند و با این کار به آنها تقرب بجوید مثل کسی است که 

لعنت خداوند بر کسی باد که )روایت شده که فرمود:  صدر حدیث صحیح از پیامبر 

از  از طارق بن شهاب با سند حسن برای غیر از خداوند حیوان ذبح کند( و امام احمد 

 هیچ کس از ،بت قومی گذشتند کند که فرمود: )دو نفر از کنارروایت می صرسول اکرم 

کرد، به یکی از آنها گفتند: چیزی برای کرد مگر آنکه چیزی تقدیم آن میکنار آن عبور نمی

بت قربانی کن، گفت: چیزی ندارم که تقدیم کنم گفتند: چیزی بده گرچه یک مگس باشد، 

او مگسی برای بت قربانی و تقدیم آن کرد آنگاه او را رها کردند، و این مرد به خاطر این 

قربانی کن، گفت: من برای غیر  و به مرد دیگری گفته شد: چیزی تقدیم و ،به دوزخ رفت
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و او به بهشت  ،ده شکنم آنگاه گردن او را زدند و کشتاز خداوند چیزی را قربانی نمی

مشرک قرار  ،رفت( پس وقتی فردی به خاطر تقدیم و قربانی کردن مگسی برای بت

ها و اولیاء ها و ملائکهود، پس کسانی که جنشو به علت اینکار مستحق جهنم می ،گیردمى

کنند و به آنها تقرب خواهند و برایشان نذر میخوانند و از آنها کمک میرا به فریاد می

کنند به امید اینکه اموالشان را محافطت نماید یا جویند و برایشان حیوان قربانی میمی

ها در امان بمانند، یا از ترس شر از آفتاشان بیماریشان را شفا دهند و یا حیوانات و مزرعه

آری چنین کسانی به طریق اولی از کسی که  ؟چگونه خواهند بود ،کنندها چنین میجن

شوند و از و مستحق جهنم می ،آیندمگسی را برای بت قربانی کرده مشرک به شمار می

ڍ  ڌ    ڇ  ڇ  ڍژفرماید: این مورد آمده است فرموده الهی که میجمله آنچه در 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  

-٥الزمر: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ

پس خدا را پرستش کن و دین خود را براى او  ؛نازل کردیم ما این کتاب را بحق بر تو» .[٣

 «.ن خداستآگاه باشید که دین خالص از آ. خالص گردان

ڻڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ژ فرماید:می و خداوند متعال

ھھھ  ےےۓ  ۓ  ڭڭڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈۇٴ  

پرستند که خدا، چیزهایى را مى آنها غیر از» .[12يونس: ] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ

اینها شفیعان ما نزد خدا »گویند: و مى ؛بخشدرساند، و نه سودى مىنه به آنان زیان مى

منزه « دهید که در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟!آیا خدا را به چیزى خبر مى» بگو:« هستند!

دهد یه خبر میآخداوند در این دو . «دهنداست او، و برتر است از آن همتایانى که قرار مى

که مشرکین علاوه بر او اولیاء و یاورانی از مخلوقات را برگزیده که در کنار الله آنها را به 

برند و گمان می ،کنندنذر و امثال آن عبادت می و دعا و ترس و امید و ذبح و هفریاد خواند

نمایند، کنند و برایشان نزد خداوند شفاعت میکه این اولیاء آنها را به خداوند نزدیک می

و آنان دروغگو و کافر  ،داردکند و از باطل آنها پرده بر میخداوند این افراد را تکذیب می

 ید:فرمارا از شرک آنها پاک و منزه دانسته است، او تعالی میه و خود و مشرک نامید
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قرار  منزه است او، و برتر است از آن همتایانى که» ژۋ  ۋ  ۅ  ۅژ

شود که هر کسی فرشته یا پیامبر یا جن یا درخت یا سنگی را به پس معلوم می. «دهندمى

ه آن تقرب بجوید به این امید که نزد بو یا نذر و ذبح  ،فریاد بخواند و از او کمک بخواهد

یا به امید اینکه مریض را  ،نمایدمی کند و او را به خدا نزدیکخداوند برای او شفاعت می

شرک گرفتار  ،گرددیا مسافر به سلامتی بر می ،نمایدت میظیا اموال را حفا ،دهدشفا می

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ     ڻ ژ فرماید:شرکی که خداوند در مورد آن می ،بزرگی شده است

خداوند » .[02النساء: ] ژہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ

از آن را براى هر کس )بخواهد و شایسته بداند(  تربخشد! و پایین)هرگز( شرک را نمى

و . «بخشد. و آن کسى که براى خدا، شریکى قرار دهد، گناه بزرگى مرتکب شده استمى

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژید: فرمامی

زیرا هر کس شریکى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او » .[06: المائدة] ژڈ

و شفاعت . «و ستمکاران، یار و یاورى ندارند ؛و جایگاه او دوزخ است ؛حرام کرده است

اند، فاعت محرومشود و مشرکین از شدر روز قیامت بهره اهل توحید و اخلاص می

گردد؟ فرمود: پرسیده شد شفاعت شما نصیب چه کسی می صچنانکه وقتی از پیامبر 

، و فرمود هر پیامبری دعایی داشته که لا إله إلا الله)هر کسی از ته دل خالصانه بگوید 

اند و من دعای همه پیامبران در این دنیا آن دعای خود را نموده ،اجابت آن قطعی است

ام تا روز قیامت برای امت خود شفاعت کنم و هر کسی از امت من در نگاه داشتهخود را 

ان شاءالله شفاعت من نصیب او می  کردهحالی بمیرد که با خداوند چیزی را شریک ن

 .گردد(

 ،مشرکین گذشته ایمان داشتند که خداوند پروردگار و آفریننده و روزی دهنده آنهاست

ها و امثال آن را به ملائکه و درختان و سنگ مبران و اولیاء وو آنها فقط به خاطر این پیا

اما  ،ند که برایشان نزد خدا شفاعت کنند و آنها را به خدا نزدیک نماینددخوانفریاد می

بلکه  ،توجیه آنان را قبول نکرد صو رسول اکرم  ،خداوند این عذر آنها را نپذیرفت

و  ،ده و آنان را کافر و مشرک نامیده استخداوند در کتاب بزرگش به آنها اعتراض نمو
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نماید کنند و آنها را به خدا نزدیک میاین پندارشان را که معبودانشان برایشان شفاعت می

با آنها جنگید تا عبادت را خاص خداوند  صو به خاطر این شرک پیامبر  ،تکذیب کرد

و » .[183: البقرة] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چژ فرماید:می چون خداوند ،دنکن

و دین،  ؛با آنها پیکار کنید! تا فتنه )و بت پرستى، و سلب آزادى از مردم،( باقى نماند

ام تا با مردم بجنگم تا اینکه فرمودند: )فرمان یافته صو  پیامبر  .«مخصوص خدا گردد

بر پا گواهی دهند که هیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد پیامبر خداست و نماز را 

ها و اموالشان از سوی من در امان دارند و زکات بپردازند و وقتی این کارها را کردند خون

گواهی دهند هیچ  که است مگر به حق اسلام و حساب آنها با خداست( و فرمود: تا آن

را خاص خدا نمایند و غیر از او را  عبادت یعنی تا وقتی که مگر الله، معبود به حقی نیست

این بردند، آنگاه خداوند در ترسیدند و به آنها پناه میمی هانند، مشرکین از جنپرستش نک

 ژڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  کژفرماید: مورد آیه نازل کرده و می

بردند، و آنها سبب افزایش گمراهی و می مردانی از بشر به مردانی از جن پناه»   .[2الجن: ]

یعنی به ترس آنها گویند: می ژک  کژی ه. و اهل تفسیر دربار«شدندطغیانشان می

کند و برند احساس بزرگی و تکبر میپناه می اوچون جن وقتی ببیند که انسانها به  ،افزودند

تا آنها را بیشتر عبادت کنند و بیشتر به آنها پناه ببرند و  ترسانندرا مى آنگاه بیشتر انسانها

چنانکه  ،خدا و کلمات تامه او پناه ببرندین را فرمان داد که به خداوند در عوض مسلم

 .[32فصلت: ] ژہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭژ فرماید:می

هایى از شیطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و وسوسه و هرگاه»

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤژفرماید: می و. «داناست

-1الفلق: ] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ

صبح. از شر تمام آنچه آفریده است. و از شر هر  ۀبرم به پروردگار سپیدبگو: پناه می» .[2

دمند. و از شرّ ها میشود. و از شرّ آنها که در گرهموجود شرور هنگامی که شبانه وارد می

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ. «ورزدمی که حسد میحسودی هنگاهر 

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   
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برم به پروردگار مردم. به مالک و بگو: پناه می» .[2-1الناس: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ

انسانها  ۀکار. که درون سینر پنهانگحاکم مردم. به )خدا و( معبود مردم. از شرّ وسوسه

روایت  صدر حدیث صحیح از پیامبر  .«د. خواه از جن باشد یا از انسانکنوسوسه می

اتِ مِنْ » :است که فرمود:  )هر کسی در جایی اقامت گزید و گفت ِ التهامه عُوذُ بكَِلمَِاتِ اللَّه
َ
أ

رود برم ـ، تا وقتی از آنجا می ـبه کلمات کامل خداوند از آنچه آفریده پناه می «شََِّ مَا خَلقََ 

رساند( هر کس بدنبال نجات است و علاقمند است که دین او چ چیز به او زیان نمیهی

 ،داندمحفوظ بماند و از تمامی انواع شرک مصون بماند از آیات و احادیث گذشته می

ها و دیگر مخلوقات و به فریاد خواندن آنها و پناه ها و جنها و ملائکهوابستگی به مرده

ترین شرک به خداوند و زشت ،ن از اعمال جاهلیت مشرکین استبردن به آنان و امثال آ

توصیه  آن و نیز یکدیگر را به ترک ،بنابراین باید آنرا ترک گفت و از آن بر حذر بود ،است

آمیز را و هر کسی که این اعمال شرک ،کند اعتراض نمودو به کسی که این کار را می ،کرد

و خوردن ذبیحه و نماز خواندن بر او و نماز  ،دهد ازدواج با او جایز نیستانجام می

مگر آنکه آشکارا اعلام کند که توبه کرده و بسوی خدا  ،خواندن پشت سر او جایز نیست

و دعا عبادت است بلکه مغز عبادت  ،و دعا و عبادت را خاص خدا بکند ،گشته است ازب

با کلمات  صان فرماید: )دعا عبادت است( و از ایشمی صچنانکه پیامبر ،دعا است

ڄ  ژ فرماید:است( و خداوند متعال میدیگری روایت شده که فرمود: )دعا مغز عبادت 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  

 و با زنان مشرک و» .[661: البقرة] ژڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

اند، ازدواج نکنید! )اگر چه جز به ازدواج با کنیزان، دسترسى پرست، تا ایمان نیاوردهبت

هر چند )زیبایى، یا  ؛پرست، بهتر استزیرا( کنیز باایمان، از زن آزاد بت ؛نداشته باشید

پرست، ثروت، یا موقعیت او( شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت

اند، در نیاورید! )اگر چه ناچار شوید آنها را به همسرى غلامان باایمان یاوردهتا ایمان ن

هر چند )مال و  ؛پرست، بهتر استزیرا( یک غلام باایمان، از یک مرد آزاد بت ؛درآورید
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و خدا  ؛کنندموقعیت و زیبایى او،( شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى

نماید، و آیات خویش را براى مردم روشن ه فرمان خود مىدعوت به بهشت و آمرزش ب

پرستان بنابراین خداوند از ازدواج با زنان مشرک از قبیل بت. «شاید متذکر شوند ؛سازدمى

زنان به  کهمگر آن این ،کنند نهی کرده استها و ملائکه و غیره را پرستش میو آنان که جن

را در آنچه آورده  صو پیامبر  ،یمان بیاورندتوحید و خاص کردن عبادت برای خداوند ا

و همچنین خداوند از ازدواج مردان مشرک با  ،دو از راه او پیروی نماین ،است تصدیق کنند

مگر آنکه این مردان به توحید و خاص کردن عبادت برای  ،زنان مسلمان نهی کرده است

و خداوند  ،ان پیروی نمایندو از ایش ،را تصدیق کنند صو پیامبر  ،خداوند ایمان بیاورند

گرچه زیبایی و حسن کلام زن  ،من از زن آزاده مشرک بهتر استؤخبر داده است که کنیز م

من از ؤفرماید که برده مو می .کند متعجب و شگفت زده نمایدآزاده کسی که به او نگاه می

د کسی که مرد آزاد مشرک بهتر است گرچه زیبایی و شیواگویی و شجاعت و غیره مرد آزا

برتری را چنین بیان کرده  اسباب این سپس خداوندکند شگفت زده کند، به او نگاه می

 یعنی چون زنان و .«کنندآنها دعوت به سوى آتش مى» ژک   ک  ک     کژ است که

خوانند، اما زنان و مردان مردان مشرک با گفتار و رفتار و اخلاق خود به سوی جهنم فرا می

 دهند، پس چگونهخود بسوی بهشت دعوت می ته اخلاق و کردار و سیربا ایمان بوسیل

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ گوید:وجل در مورد منافقین می خداوند عزو  ؟نها با آنها یکسانندیا

 .[20: التوبة] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
رش، )براى دعا و طلب آمرزش،( هرگز بر مرده هیچ یک از آنان، نماز نخوان! و بر کنار قب»

و در حالى که فاسق بودند از دنیا  ؛نایست! چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند

و منافق نماز خوانده  دهد که بر کافروجل در این آیه توضیح می پس خداوند عز. «رفتند

ا نباید نماز اند، و همچنین پشت سر اینهشود، چون آنها به خدا و پیامبرش کفر ورزیدهنمی

چون کافرند و امانتدار نیستند و  ،شوندمسلمین انتخاب نمیپیشوای  اینها به عنوان ،خواند

 ،دشمنی بزرگی با مسلمین دارند، و به دلیل اینکه کافر و منافق اهل نماز و عبادت نیستند

 وجل در مورد حرام قرار دادن و خداوند عز ،ماندزیرا با کفر و شرک عملی باقی نمی
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ژ فرماید:خود مرده و ذبیحه مشرکین میحیوان 

الأنعام: ] ژڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ

و شیاطین به  ؛نخورید! این کار گناه است و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده،» .[161

اگر از آنها اطاعت  ؛به مجادله برخیزند کنند، تا با شمادوستان خود مطالبى مخفیانه القا مى

خداوند مسلمین را از خوردن حیوان خود مرده و . «کنید، شما هم مشرک خواهید بود

چون اگر به هنگام ذبح بسم الله بگوید تسمیه او باطل و  ،ذبیحه مشرک نهی کرده است

 ،کندطل میو شرک عبادت را نابود و با ،زیرا ذبح کردن نوعی عبادت است ،اثری ندارد

وجل خوراک اهل  و خداوند عز ،شرک به سوی خدا باز گردد و توبه نمایدممگر آنکه 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ژ جایز قرار داده و فرموده است:کتاب را مباح و 

شما براى آنها  و طعام ؛طعام اهل کتاب، براى شما حلال است» .[2: المائدة] ژې  ې

کنند که پیروان موسی و اند و ادعا میآسمانی منتسبچون اهل کتاب به دینی . «حلال

و خداوند با مبعوث کردن محمد  ،گویندعیسی هستند گرچه آنها در این ادعا دروغ می

به سوی همه مردم دین آنها را منسوخ و باطل کرده است، اما خداوند به خاطر  ص

ا برای ما حلال و حکمت و اسراری که در نظر گرفته شد غذا و ازدواج با اهل کتاب ر

 به خلاف مشرکین ،اندها و اسرار را توضیح دادهو علما این حکمت ،جایز قرار داده است

ه ازدواج با ک ،کنندبت پرست یا مشرکینی که مردگان از قبیل پیامبران و اولیا را پرستش می

ای در آن زیرا دین آنان اصل و اساسی ندارد و شبهه ،شان حلال نیستآنها و خوردن ذبیحه

)مردار( بنابراین ذبیحه مشرک همچون حیوان خود مرده  ،بلکه از اساس باطل است ،نیست

گویند: )جن تو را اما اینکه بعضی خطاب به بعضی می ،خوردن آن جایز نیست است و

به که گرفته( شیطانی تو را با خود برده است و امثال آن، باید گفت که اینها سخنانی هستند 

ها مشرک نیستند مگر اینکه گوینده معتقد باشد که جن ،شوندناسزا گفته می وعنوان شتم 

ها و دیگر اى در مورد جنهر کسی چنین عقیده ،کنندبدون اذن الله در مردم تصرف می

 ،است چون خداوند مالک همه چیز ،شودمخلوقات داشته باشد به سبب این اعتقاد کافر می

و هیچ کاری جز به اجازه و  ،رساندکه سود و زیان می و اوست ،و بر همه چیز تواناست
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فرمان  ص چنانکه خداوند به پیامبرش ،گیردفرمان و خواست و تقدیر سابق او انجام نمی

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ: این اصل بزرگ آگاه کند دهد که مردم را ازمی

ڤ   ڤ       ڤ     ڀڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ 

بگو: من مالک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا » .[122الأعراف: ] ژڦ

( و اگر از ؛)و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند ؛بخواهد

کردم، و هیچ بدى )و زیانى( به من غیب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى

آورند! )و آماده ام براى گروهى که ایمان مىدهندهدهنده و بشارتمن فقط بیم ؛سیدرنمى

اختیار کوچکترین سود و  صرور انسانیت و برترین آنها پس وقتی سَ. «پذیرش حقند(

پس غیر از او دیگر خلق چگونه  ،مگر آنکه خدا بخواهد ،زیانی برای خودش را ندارد

گیران و ین خصوص آمده است. اما پرسیدن از فالو آیات زیادی در ا ؟خواهند بود

و  ،دهند منکر و ناجایز استغیب خبر می ها و دیگر کسانی که ازبازها و طالع بینشعبده

های کفر بلکه یکی از شعبه ،باشدبدتر از پرسیدن آنها میو منکر  ،تصدیق چنین افرادی

او در مورد چیزی از  ی بیاید وبین)هر کس نزد طالع فرماید:می  صزیرا پیامبر  ،است

  .[مسلم] .کند(خداوند نماز چهل روز او را قبول نمی ،بپرسد

از  صکند که پیامبر روایت می و همچنین امام مسلم از معاویه بن حکم سلمی 

های سنن در کتاب صو از پیامبر  ،آمدن نزد کاهنان و پرسیدن از آنها نهی کرده است

گوید گویی بیاید و او را به آنچه می)هر کس نزد کاهنان و غیبروایت شده که فرمودند: 

و احادیث زیادی در این  ،نازل شده کفر ورزیده است( صتصدیق کند به آنچه بر محمد 

 خصوص آمده است.

بازها که از غیب گویان و سایر شعبدهها و غیببینبنابراین مسلمین باید از پرسیدن طالع

پرهیز کنند چون  ،دهندبه نام طب و علاج و غیره فریب می را و مسلمین ،دهندمی خبر

و آنچه برخی از مردم به نام  ،از این کار نهی کرده و از آن بر حذر داشته است صپیامبر 

و یا  ،یا روسری او ،مثل اینکه عمامه مریض ،دهنددهند و از غیب خبر میطبابت انجام می

 ،دهندو از امور غیبی خبر می ،ین مریض چنین کردها گویند:و مى کنندامثال آن را بو می

 ،کنند تا عوام را فریب دهندعمامه مریض بر آن دلالت ندارد، و آنها چنین میدر اصل که 
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ها و اسباب آن را و انواع بیماری ،کنند که اینها در طب مهارت دارندو مردم فکر می

صادفی بر حسب تقدیر الهی بیمار دانند، ممکن است مقداری دارو بدهند و به صورت تمى

بیماری یا ممکن است و  ،اندبرند که علت شفا داروها بودهشفا یابد و آنگاه مردم گمان می

 ،کندکه ادعای طبیب بودن می ،به علت جن و شیاطینی باشد که در خدمت این فرد هستند

و  ،کندآن اعتماد میو او بر  ،کنندو او را از امور غیبی که از آن آگاهی دارند مطلع می

ها از و آنگاه جن ،گرداندها و شیاطین را با عبادتی که برایشان مناسب است راضی میجن

ها و شیاطین و و این در مورد جن ،کنندو دیگر او را اذیت نمی ،کشندآن مریض دست می

 گیرند معروف است.کسانی که آنها را به کار می

و یکدیگر را به ترک این کار  ،رهیزند و دوری کنندپس مسلمین باید از این افراد بپ

ی توکل نمایند. و استفاده از رقیه و لو در کارها فقط به الله سبحانه و تعا ،ندنمایتوصیه 

و رفتن برای معالجه پیش پزشکانی که بیماری مریض را با  .دعای شرعی و داروهای مباح

 ندارد.اشکالی  ،کنندهاى محسوس و معقول بررسی میوسیله

روایت است که فرمود: )خداوند هیچ بیماری را فرو  صدر حدیث صحیحی از پیامبر 

دانند و برخی آنرا نفرستاده مگر آنکه برای آن شفایی قرار داده، که برخی علاج آن را مى

فرماید: )هر بیماری دوایی دارد و هرگاه دارو و دوایی به مریض برسد به و می .دانند(نمى

برای معالجه خود  !فرماید: )بندگان خداو می .شود(ند بهبودی حاصل میخواست خداو

و احادیث زیادی در این  .و با آنچه حرام است خود را مداوا نکنید( ،دارو استفاده کنید

وجل مسئلت داریم که احوال و اوضاع مسلمین را اصلاح  مورد است، از خداوند عز

و همه را بر هدایت گرد  ،فت و بیماری شفا بخشدهایشان را از هر آو دلها و جسم ،نماید

های گمراه کننده و از اطاعت شیاطین و یاوران آن نجات و ما و ایشان را از فتنه ،بیاورد

 دهد، بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست.

علی عبده ورسوله نبينا محمد  كالله وسلم وبار صلىالعايم، و بالله العلي إلاَّ حول ولا قوة  لا

 آله وصحبه.و

*** 

 آمیز و ساخته اهل بدعتحکم تعبد با اوراد شرک رساله سوم:
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 از عبد العزیز بن عبدالله بن باز به حضور برادر محترم...

 سلام عليكم و رحمة الله و برکاته.

تان آمده در نامه ،تان بدستم رسید خداوند شما را به هدایت خویش برسانداما بعد؛ نامه

اند که خداوند شما افرادی هستند که به اوراد و اذکاری تمسک جستهبود که در منطقه 

آمیز و برخی شرک ،و برخی از این اذکار بدعت هستند ،است برای آن دلیلی نازل نفرموده

و این  ،دهندنسبت می آنها این اذکار را به امیر المومنین علی بن ابی طالب  باشند ومی

کنند خوانند و فکر میغرب میمیا در مساجد بعد از نماز دعاها و اذکار را در مجالس ذکر 

گویند: به حق خدا، مردان خدا، ما را به از اینکه می که این کار مایه تقرب به خداوند است،

 ،هاای قطب :گویندو می .یاری خدا کمک کنید و ما را برای رسیدن به خدا یاری رسانید

 ،تان استاین بنده ،پیش خدا شفاعت کنیدای مددکنندگان اجابت کنید،  ،ای بزرگان

ایستاده و در آستانه درگاه شما زانو زده است، و بخاطر کوتاهی خود هراسان است، ای 

شما  ،های ما رابه فریاد ما برس، و ما کسی غیر از شما نداریم، خواسته ،رسول خدا

گر کسانی که از شما الشهداء حمزه و دیبه سید ،و شما اهل الله هستید ،سازیدبرآورده می

 جوییم، به فریاد ما برس ای رسول خدا.هستند مدد می

درود بفرست بر کسی که او تو را سبب شکافته شدن  ،گویند: بار خدایاو چنان می

و او  ،ایاسرار جبروتی و بزرگی خود و علت شکافته شدن انوار رحمانی خویش قرار داده

 ای.ذاتی خود قرار دادهرا نایب حضرت پروردگار و خلیفه اسرار 

و کدامیک از  ،بدانید که کدام یک بدعت هستیدتان مشخص است که علاقمند از نامه

 خواند جایز است یا نه؟ و آیا نماز پشت سر امامی که این دعا را می ،آن شرک هستند

 ىمن لا نبی بعده وعلی آله وصحبه من اهتد علىة والسلام الحمد لله وحده والصلاپاسخ: 

 ما بعد:أیوم الدین،  لىإداه به

تنها او عبادت را فرستاده تا فقط و  لإبدان که خداوند خلق را آفریده و پیامبران 

الشورى: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ فرماید:چنان که می ،نه غیر از او ،شود

  «.جز براى اینکه عبادتم کنندپیامبران را برنگزیدم(  )ومن جن و انس را نیافریدم » .[22

اند از ، و با پرهیز از آنچه خدا و رسول از آن نهی کردهنعبادت یعنی اینکه با انجام داد
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و عمل را خالصانه و  ،و به خدا و رسول او ایمان داشته باشیم خدا و پیامبر اطاعت شود،

ڳ  ژ فرماید:چنانکه می ،کمال فروتنی انجام دهیمفقط برای خدا با نهایت محبت و 

یعنی  .«و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید». [٥٣الإسراء: ] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

پ  پ  پ   ژ فرماید:میو  .خداوند فرمان داده و توصیه نمود که تنها او پرستش شود

 ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

اوند خد «.مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است ستایش» .[2-6: ةالفاتح]

و تنها او سزاوار  ،متعال با این آیات روشن کرده است که تنها او مستحق عبادت است

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژفرماید: وجل می و خداوند عز ،است که از او کمک خواسته شود

و  «.پس خدا را پرستش کن و دین خود را براى او خالص گردان» .[6الزمر: ] ژڌ

)تنها( خدا را » .[٧١غافر: ] ژۆڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ژ فرماید:می

 فرماید:و می «.بخوانید و دین خود را براى او خالص کنید، هرچند کافران ناخشنود باشند

خداست، پس هیچ  مساجد از آنِ»(. 12)الجن:  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ

د که نمایو آیات زیادی در این مورد است و همه بر این دلالت می. «کس را با خدا نخوانید

و مشخص است که دعا با همه  ،انجام شود اللهواجب است که عبادت تنها و فقط برای 

این آیات و آنچه در این مورد آمده است برای  هپس با توجه ب ،از عبادت است شانواع

و یا از کسی کمک و یاری  ،هیچ کسی جایز نیست که جز خداوند کسی را به فریاد بخواند

حاضر توانایی آن ی دی و طبیعی و اسباب محسوس که مخلوق زندهبجوید، اما در امور عا

چون اینها عبادت نیستند، بلکه بر اساس تصریح  ،را دارد کمک خواستن اشکالی ندارد

اى که توانایی دارد در امور عادی نصوص و اجماع جایز است که انسان از انسان زنده

گذار یا سگش از او کمک بخواهد، یا مثل اینکه برای دفع شر فرزند یا خدمت ،کمک بگیرد

 ،از او کمک بخواهدو  ،ی فردی دیگر که زنده است و توانایی دارد بنویسدااینکه انسان بر

و به همین صورت در  ،اش یا درست کردن ماشین یاری کندکه او را در ساختن خانه

القصص: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ اشاره شده است:داستان موسی 
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همچنین کمک . «وى تقاضاى کمک نمود که از پیروان او بود در برابر دشمنش از آن» .[12

ها اما کمک خواستن از مرده .گرفتن انسان از یارانش در جهاد و جنگ از همین نوع است

و کاری است که مشرکین در  ،ها شرک اکبر استها و ملائکه و درختان و سنگو جن

و همچنین کمک خواستن  ،دادندو غیره انجام میمورد معبودان خود همچون لات و عزی 

اى که فرد معتقد به ولایت آنهاست، کمک خواستن در آنچه جز خداوند بر آن از افراد زنده

قادر نیست مثل شفا دادن مریض و هدایت، رفتن به بهشت و نجات از دوزخ و امثال آن 

اند همه بر این دلالت دهآیات گذشته و دیگر آیاتی که به معنای آن آم ،شرک اکبر است

و خاص کردن عبادت فقط برای  نمایند که متوجه شدن دلها در همه کارها به سوی خدامی

و به همین فرمان  ،اندچون بندگان برای همین هدف آفریده شده ،خدا واجب است

ڳ  ڳ  ڳ  ژفرماید: ن شد، و چنانکه خداوند میابیانکه در آیات سابق نچ ،اندیافته

و . «ندهید چیز را همتاى او قرارو خدا را بپرستید! و هیچ» .[32النساء: ] ژڱڱ  ڱ  

آنها داده نشده و دستوری به » .[2: ةالبين] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںژفرماید: می

و . «بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند

کند فرمود: )حق خداوند بر بندگان این است ت میروای در حدیثی که معاذ  صپیامبر

کند که  روایت می شریک نسازند( و ابن مسعود  او رستند و چیزی را باپکه او را ب

دهد و به که که همتایی برای خدا قرار میفرمودند: )هر کسی بمیرد در حالی صپیامبر 

 استروایت  مابن عباس و در صحیحین از  .بخاری .رود(خواند، به دوزخ میفریاد می

به یمن فرستاد به او گفت: )تو نزد قومی که اهل کتاب هستند  او را وقتی صکه پیامبر

ن دعوت دهی گواهی دادن به اینکه هیچ آروی پس اولین چیزی که باید آنان را به می

ه آنان را به این دعوت بده ک)و در عبارتی دیگر آمده است:  ،معبود به حقی جز الله نیست(

 .(هیچ معبود به حقی جز الله نیست و من پیغمبر خدا هستم

 و در روایت بخاری آمده است )آنها را به این دعوت بده که خدا را یگانه بدانند(.

فرمود: )هر کسی  صروایت است که  پیامبر  و در مسلم از طارق بن اشیم اشجعی 

خون و مال او مصون  ،کفر بورزدشود خدا را یگانه بداند و به آنچه غیر از خدا پرستش می

و  ،و احادیث زیادی در این مورد آمده است .وجل است( و حساب او با خداوند عز ،است
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و اساس فرائض است، و  و پایه امت و رأس دستور این توحید اصل و اساس دین اسلام

و حکمت و فلسفه ارسال پیامبران هم  ،ها توحید استها و انسحکمت از آفرینش جن

هستند بیان شد، از آن جمله اینکه خداوند ین است، چنانکه در آیات سابق دال بر این هم

من جن و انس را » .[22الذاريات: ] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ فرماید:متعال می

 «.جز براى اینکه عبادتم کنند نیافریدم

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژ فرماید:و می

و از طاغوت  ؛خداى یکتا را بپرستید»متى رسولى برانگیختیم که: ما در هر ا» .[٣٥النحل: ]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ژ فرماید:و می .«اجتناب کنید!

ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به او وحى » .[62الأنبياء: ] ژٺ

 «.ها مرا پرستش کنیدپس تن ؛جز من نیستبحق کردیم که: معبودى 

آنها به قوم ید که فرمامی لإو خداوند در مورد نوح و هود و صالح و شعیب  

)تنها( خدا را پرستش کنید، » .[22الأعراف: ] ژۉ  ۉې ېې  ې ىژ خویش گفتند:

چنانکه دو آیه  ،و این دعوت همه پیامبران است .«که جز او معبودى براى شما نیست

اند که پیامبران آنها را فرمان نمایند، و دشمنان پیامبران اعتراف کردهگذشته بر این دلالت می

شوند و از معبودانی که علاوه از خدا پرستش می ،دهند که تنها خدا را عبادت کنندمی

 گفتند: ؛گوید که آنها به هودعاد میدست بکشند، چنانکه خداوند عزوجل در داستان 

گفتند: آیا » .[04الأعراف: ] ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇژ

پرستند، رها اى که تنها خداى یگانه را بپرستیم، و آنچه را پدران ما مىآمده به سراغ ما

آنها را به اینکه  صگوید که وقتی پیامبرمان محمد و خداوند در مورد قریش می. «کنیم؟!

ی که علاوه از خداوند ها و درختانتنها خدا را پرستش کنند و آنچه از ملائکه و اولیاء و بت

آیا » .[2ص: ] ژڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چژ گفتند:پرستند رها کنند آن را می

و . «است!اینهمه خدایان، خداى واحدى قرار داده؟! این براستى چیز عجیبى  او بجاى

گ  گ     گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژفرماید: خداوند متعال درباره آنها می
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را که وقتى به آنها گفته چ» .[32-32الصافات: ] ژں  ں  ڻ   ڻ    ڻ ڱ 

آیا ما گفتند: و پیوسته مى .کردند، تکبر و سرکشى مىشد: معبودى جز خدا وجود نداردمى

و آیات زیادی هست که بر این معنی  .«معبودان خود را بخاطر شاعرى دیوانه رها کنیم؟!

گردد که این دعاها می یثی که ذکر نمودیم برایتان روشنو از آیات و احاد ،نمایددلالت می

ای همه از انواع شرک اکبر هایی که تو در سوال خود آنرا بیان کردهو انواع کمک خواسته

ها در این دعاها چیزهایی از مرده ،هستند، چون اینها یعنی عبادت و پرشتش غیر از الله

و این از شرک مشرکین  ،جام آن را نداردخواسته شده که جز الله کسی دیگر توانایی ان

تر و و بدتر است، چون مشرکین قدیم فقط در حالت آسایش و راحتی شرک گذشته زشت

دانستند که کردند، چون آنها میاما در سختی عبادت را فقط خاص خدا می ،ورزیدندمی

این مشرکین  چنانکه خداوند در مورد ،تواند آنها را از سختی نجات دهدتنها خداوند مى

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ژ فرماید:می کتابشدر 

هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را با اخلاص » .[22العنكبوت: ] ژڦ  ڄ

اما هنگامى که خدا آنان را به خشکى رساند و  ؛کنند(خوانند )و غیر او را فراموش مىمى

 گوید:ان مینای دیگر خطاب به آو خداوند متعال در آیه. «دشوننجات داد، باز مشرک مى

 ژٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿژ

به شما برسد، جز او، تمام کسانى را که )براى  و هنگامى که در دریا ناراحتى» .[20الإسراء: ]

امى که شما را به خشکى نجات اما هنگ ؛کنیدخوانید، فراموش مىحل مشکلات خود( مى

اگر کسی از مشرکین این زمان . «و انسان، بسیار ناسپاس است ؛گردانیددهد، روى مى

دهند یا به ما سود و زیان بگوید: هدف ما این نیست که اینها خودشان ما را شفا می

 ند؟ بلکه هدف ما این است که اینها در این مورد پیش خدا برای ما شفاعت کن ،رسانندمی

 در پاسخ باید گفت: 

 ،آفرینندهدف و مقصد کفار گذشته همین بود، و منظور آنها این نبود که معبودانشان می

توانند سود و زیان برسانند، و آنچه خداوند در قرآن در یا خودشان می ،دهندو روزی می

اند استهخومورد مشرکین گفته است که منظور آنها شفاعت و مقام معبودانشان بوده و می

فرماید: می متعال کند، چنانکه خداوندکه آنها را به خدا نزدیک کنند ادعای شما را باطل می
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ژ

رساند، و پرستند که نه به آنان زیان مىچیزهایى را مى آنها غیر از خدا،» .[12يونس: ] ژے

ادعای سپس خداوند  .«ا شفیعان ما نزد خدا هستند!اینه»گویند: و مى ؛بخشدنه سودى مى

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ    ژ گوید:کند و میآنها را رد می

دهید که بگو: آیا خدا را به چیزى خبر مى» .[12يونس: ] ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟! منزه است او، و برتر است از آن همتایانى که قرار

 «.دهندمى

ه نزد او کای دارد که او در آسمانها و زمین از شفاعت کنندهپس خداوند بیان می

داند ورتی که منظور مشرکین است سراغ ندارد، و آنچه را که خدا نمیصشفاعت کند به 

 فرماید:خداوند پوشیده و پنهان نیست، و میوجودی ندارد؛ چون هیچ چیزی برای 

چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ

عزیز و  این کتابى است که از سوى خداوند» .[3-1الزمر: ] ژڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

پس خدا را پرستش کن و  ؛ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم حکیم نازل شده است.

پس . «دین خود را براى او خالص گردان! آگاه باشید که دین خالص از آن خداست

 ،و بندگان باید آنرا خاص خداوند کنند ،نماید که عبادت مختص اوستخداوند روشن می

دهد در حقیقت چون وقتی خداوند پیامبرش را به خاص کردن عبادت برای خدا فرمان می

و دین در اینجا یعنی عبادت، و عبادت همانطور که قبلا  ،دهدبه همه مردم فرمان می

و دعا و کمک خواستن، و ترس و  ،صو اطاعت از پیامبر گذشت یعنی اطاعت از خدا 

و ذبح  نذر در عبادت داخل هستند، همانطور که نماز و روزه و دیگر چیزهایی که  ،امید

 بعد از این خداوند عزسپس  ،باشداند از زمره عبادت میخدا و پیامبرش به آن فرمان داده

 ژگ     گ  ڳ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  ژ فرماید:وجل می

اینها را »را اولیاى خود قرار دادند و دلیلشان این بود که:  و آنها که غیر خدا» .[3الزمر: ]

گویند ما آنها را یعنی می .«کنندپرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک نمى

ڳ  ڳ  ژ گوید:میکنیم تا ما را به خدا نزدیک کنند، خداوند با رد ادعای آنها عبادت می
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 .[3الزمر: ] ژڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ

خداوند آن کس را  ؛کنداختلاف داشتند داورى مى خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه»

پس خداوند متعال در این آیه  .«کند!کننده است هرگز هدایت نمىکه دروغگو و کفران

از خدا را فقط به خاطر این پرستش  غیران معبودان دهد که کافرکریمه توضیح می

 ،و مقصد کفار در گذشته و حال همین بوده است ،کردند که آنها را به خدا نزدیک کنندمی

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ژ گوید:نماید و میو خداوند این را ابطال می

 امت میان آنان در آنچهخداوند روز قی» .[3الزمر: ] ژڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ

کننده است هرگز خداوند آن کس را که دروغگو و کفران ؛کنداختلاف داشتند داورى مى

نان را به خدا آپس خداوند دروغ آنها را در ادعای اینکه معبودانشان  .«کند!هدایت نمى

اضح اند را وکند و کفرشان را که با عبادت معبودان باطل به خدا کفر ورزیدهنزدیک می

داند که علت کفر کافران گذشته و اگر کسی اندکی درک و تشخیص داشته باشد می ،نموده

ها و دیگر مخلوقات را میان خود و این بود که آنها پیامبران و اولیاء و درختان و سنگ

و معتقد بودند که اینها نیازهای آنان را  ،خداوند میانجی و شفاعت کننده قرار داده بودند

پادشاهان را سفارش وزیران سازد، چنانکه ه و رضامندی خداوند بر آورده میبدون اجاز

گفتند: وجل را با پادشاهان و رهبران مقایسه کرده و می پس آنها خداوند عز ،کنندمی

همانطور که هر کسی نیاز و کاری با پادشاه داشته باشد خواص و وزراء پادشاه را شفیع و 

کنیم، و این ا پرستش پیامبر و اولیا خود را به خدا نزدیک میما هم ب ،دهدمیانجی قرار می

هایش و با آفریده ،است، چون خداوند شبیه و همتایی ندارد یفکر نهایت باطل و پوچ

کند مگر آنکه خداوند به او اجازه شود، و هیچ کسی نزد او شفاعت نمیمقایسه نمی

و خداوند متعال بر  ،دهدعت میشفاعت بدهد، خداوند فقط برای اهل توحید اجازه شفا

از هیچ کسی  ،ترین مهربانان استو او مهربان ،و به همه چیز داناست ،هر چیزی تواناست

هر طور بخواهد در آنان تصرف تسلط کامل دارد و چون او تعالی بر بندگانش  ،ترسدنمی

از این رو به  ،دنماید و به خلاف پادشاهان و رهبران که آنها بر همه چیز توانایی ندارنمی

 ،افرادی نیازمندند که در کارهایی که ممکن است نتوانند انجام دهند آنها را کمک نمایند

بنابراین به وزراء و لشکریانش نیاز دارند، و همچنین آنها به افرادی نیاز دارند که نیازهای 
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 افرادی از وزراء وبنابراین باید  ،دانند به آنها بگویندکسانی را که آنها نیازهایشان را نمى

هایش شان را تحریک نماید، اما خداوند از همه آفریدهخواص آنها را راضی کند و عاطفه

و خداوند نسبت به مردم از مادرانشان مهربانتر و او حاکم عادل است هر چیز  ،نیاز استبی

دهد، پس جایز نیست را به اقتضای حکمت و علم و قدرت خویش در جای آن قرار می

هایش مقایسه شود، بنابراین خداوند در کتاب خویش به هیچ صورتی خداوند با آفریدهکه 

تدبیر کننده  ،روزی دهنده ،کردند که آفرینندهدهد که مشرکین اعتراف میتوضیح می

و  ،سازدکند و بلا را دور میکمک می  دهکردند که او به درمانخداوند است،  اقرار می

و کشمکش و مجادله بین مشرکین و پیامبران فقط در خاص کردن  میراندکند و میزنده می

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ژفرماید: وجل می برای خداوند بود چنانچه خداوند عزعبادت 

گویند: آفریده، قطعا مى و اگر از آنها بپرسى چه کسى آنان را» .[20الزخرف: ] ژئۈ  ئۈ

ې  ې     ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژ فرماید:و می. «خدا

 .[31يونس: ] ژې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

دهد؟ یا چه کسى مالک )و خالق( آسمان و زمین روزى مى چه کسى شما را از»بگو: »

آورد؟ و چه گوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون مى

پس چرا »، بگو: «خدا»گویند: بزودى )در پاسخ( مى« ؟کندکسى امور )جهان( را تدبیر مى

و آیات زیادی در این مورد آمده است و . «ترسید(؟!کنید )و از خدا نمىتقوا پیشه نمى

ین دلالت داشتند که کشمکش و اختلاف میان پیامبران و اتر آیاتی ذکر شدند که بر پیش

بوده است، چنان که خداوند ها در مورد اخلاص عبادت و خاص کردن طاعت برای امت

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژفرماید: خداوند می

و از طاغوت  ؛خداى یکتا را بپرستید»برانگیختیم که:  ما در هر امتى رسولى» .[32النحل: ]

و دیگر آیاتی که در این مورد آمده است و خداوند در جاههای زیادی قضیه  «.اجتناب کنید

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ژفرماید: کرده است، چنان که در سوره بقره میشفاعت را بیان 

 فرماید:و می .«کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟!» .[622: البقرة] ژۅ

 ژبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حجژ



  حمایت از  توحید   52

شفاعت آنها سودى زلتشان( )با آن مقام و منچه بسیار فرشتگان آسمانها  و» .[62النجم: ]

 .«)شفاعت( دهد!نبخشد مگر پس از آنکه خدا براى هر کس بخواهد و راضى باشد اجازه 

 ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ گوید:و در توصیف ملائکه می

و آنها جز براى کسى که خدا راضى )به شفاعت براى او( است شفاعت » .[62الأنبياء: ]

وجل خبر داده است که او تعالی کفر را از  و خداوند عز «.مناکندو از ترس او بی ؛کنندنمى

پسندد، و شکر یعنی یگانه داشتن خدا و پذیرد، و فقط شکر را از آنها میبندگانش نمی

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ فرماید:و در سوره زمر می ،اطاعت از او

نیاز است و اوند از شما بىکفران کنید، خد اگر» .[0الزمر: ] ژڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ

و اگر شکر او را بجا آورید آن را براى شما  ؛هرگز کفران را براى بندگانش نمى پسندد

 . «پسندد!مى

 ،کند که او گفت: ای پیامبر خداروایت می و بخاری در صحیح خود از ابوهریره 

الصانه از ته هر کسی خ» گردد؟ فرمود:شفاعت تو در روز قیامت بیشتر نصیب چه کسی می

هر پیامبری »فرمود:  صروایت است که پیامبر  و از انس  .«لا إله إلا اللهقلب بگوید 

اند اما من دعایم دعاهای خود را در دنیا کرده نهمه پیامبرا ،شوددعایی دارد که اجابت می

از پس شفاعت من به هر کسی  ،ام تا در روز قیامت برای امت خود شفاعت کنمرا گذاشته

احادیث زیادی در  .«رسدامت من که در حالی بمیرد که به خدا شرک نورزیده است می

کنند که این مورد آمده است و همه آیات و احادیثی که ذکر کردیم بر این دلالت می

عبادت فقط و تنها حق خداوند است و جایز نیست که هیچ چیزی از عبادت برای پیامبران 

گ  گ  ڳ  ژفرماید: میر اختیار خداوند است، چنانکه و غیره انجام شود، و شفاعت د

و هیچ کسی مستحق شفاعت قرار . «آن خداست بگو: تمام شفاعت از» .[00الزمر: ] ژڳ

و از کسی که در مورد او  ،کننده اجازه دهدگیرد مگر بعد از آنکه خداوند به شفاعتنمی

چیزی را  جز توحید و خداوند چنانکه قبلا گفته شد ،شود راضی باشدشفاعت می

ٱ  ژفرماید: خداوند متعال میاز شفاعت ندارند، چنانکه  یاپسندد، و مشرکین بهرهنمی

کنندگان به حال آنها سودی این رو شفاعتِ شفاعت از» .[02المدثر: ] ژٻ  ٻ  ٻ
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 براى» .[12غافر: ] ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ فرماید:میو . «بخشدنمی

و ظلم . «اى که شفاعتش پذیرفته شودکنندهدارد، و نه شفاعتان دوستى وجود نستمکار

فرماید: است، چنانکه خداوند متعال میکر شود منظور از آن شرک ذق لوقتی بطور مط

)هم به خودشان ستم  ؛و کافران، خود ستمگرند» .[620: البقرة] ژں  ڻ  ڻژ

در » .[13ن: لقما] ژڦ  ڄ    ڄ  ڄژ فرماید:و می .«هم به دیگران(کنند، مى

ای که برخی از صوفیان در اما آنچه شما بیان داشته. «شرک، ظلم بزرگى است حقیقت که

 كسرارأاللهم صل علی من جعلته سبباً لانشقاق گویند: مساجد و جاههای دیگری می
 كسرارأالرحمانية، فصار نائباً عن الحضرة الربانية وخليفة  كالجبروتية وانفلاقاً لأنوار

 ... الخ.الدنيوية
 در پاسخ باید گفت: 

از آن نهی کرده است، چنانکه  صاین کلام و امثال آن از جمله تکلف است که پیامبر 

فرمود:  ص کند که پیامبر خداروایت می مسلم در صحیح از عبد الله بن مسعود 

سه بار این جمله را تکرار فرمود، امام « اندکنندگان هلاک شدهگیران و تکلفسخت»

کند و به شیوه اهل یگوید: )متنطع( یعنی کسی که سخت گیری و تکلف ممی :بی خطا

رود که به عقلشان ای ندارد، و در قضایایی فرو میرود که فایدهکلام به دنبال چیزهایی می

 رسد.نمی

کنندگان( کسانی هستند که در سخن گوید: )متنطعون: تکلفو ابو السعادات ابن اثیر می

و نطع  ،زنند. و )متنطع( از نطع گرفته شده کنند و از ته گلو حرف میمی غلو و مبالغه

نماید و به هر کسی که در سخن گفتن یا در عمل سخت گیری و تکلف می ،یعنی ته کام

 گردد.این کلمه اطلاق می

اند برای شما و برای هر با توجه به معنایی که این دو امام از ائمه لغت و زبان گفته

با این کیفیت نوعی  ص شود که درود فرستادن بر پیامبری مشخص میصاحب فکر

 تکلف است.

تکلف و سخت گیری نهی شده است و مسلمان باید در درود فرستادن بر  پیامبر  و از

به مردم نشان داده  صای استفاده کند که پیامبر برای درود فرستادن بر ایشان از شیوه ص
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چنانکه بخاری  ،گرداندنیاز میانسان را بی ،های دروداست، و این کیفیت از دیگر صورت

کند که روایت می کنند، بخاری از کعب بن عجره و مسلم در صحیحین روایت می

پس چگونه بر تو به ما امر شده که بر تو درود بفرستیم  ،گفتند: ای رسول خدا ناصحاب 

دٍ، كَمَا صَلهيْتَ اللهُمه صَلِّ عَلیَ مَُ فرمود: )بگوئید:  درود بفرستیم؟ دٍ وعََلیَ آلِ مَُمه عَلیَ إبِرَْاهِيمَ  مه
دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَلیَ  .إنِهكَ حَمِيدٌ مََِيدٌ ، عَلیَ آلِ إبِرَْاهِيمَ وَ  دٍ وعََلیَ آلِ مَُمه آلِ عَلیَ وَ إبِرْاَهيِمَ  وَبَاركِْ عَلیَ مَُمه

يدٌ إبِرَْاهِيمَ   (.، إنِهكَ حَمِيدٌ مََِ

روایت است که آنها گفتند: ای رسول خدا  صحیحین از ابی حمید ساعدی و در  

تهِِ کَجَ چگونه بر تو درود بفرستیم؟ فرمود:)بگویید:  یَّ دٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمََّ

يْرَ  تهِِ کَجَ بَارَکْرَ عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحمََّ وَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ  صَلَّ یَّ عَلَى  دٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّ

يدٌ وَ إبِْرَاهِيمَ   (.عَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، إنََِّ  حَميِدٌ مََِ

ایت است که گفت: بشیر بن سعد ور و در صحیح مسلم از ابی مسعود انصاری 

ونه بر تو درود فت: ای رسول خدا به ما فرمان داده شده که بر تو درود بفرستیم چگگ

دٍ، كَمَا بفرستیم؟ پیامبر سکوت کرد سپس گفت: )بگویید:  دٍ وعََلیَ آلِ مَُمه اللهُمه صَلِّ عَلیَ مَُمه
دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَلیَ إبِرَْاهِيمَ وَ وَ عَلیَ إبِرَْاهِيمَ  صَلهيْتَ  دٍ وَعَلیَ آلِ مَُمه عَلیَ عَلیَ آلِ إبِرْاَهِيمَ وَبَاركِْ عَلیَ مَُمه

يدٌ  یسته ابنابراین ش دانید(.سلام همانطور است که می .آلِ إبِرَْاهِيمَ فِِ العَْالمَِيَن، إنِهكَ حَمِيدٌ مََِ

از همین کلمات و امثال این که از پیامبر نقل  صاست مسلمان در درود فرستادن بر پیامبر 

چه کلماتی باید در حق او  دانداز همه مردم بهتر می صاند استفاده کند، چون  پیامبر شده

داند چه کلماتی باید در حق پروردگارش بکار برده همانطور که او بهتر می ،بکار برده شود

 شوند.

اما کلماتی که با تکلف ترتیب داده شوند و ساخته و پرداخته افراد باشند ممکن است 

نباید این کلمات اید، مثل کلماتی که شما در سوال ذکر کرده ،معنای درستی نداشته باشد

بکار برده شوند چون این تکلف است و ممکن است با معانی نادرستی تفسیر شوند و 

برای درود انتخاب نموده و امت را به آن  صعلاوه بر این کلماتی که رسول الله  

تر و از همه مردم داناتر و خیرخواه صلف هستند، و  پیامبر اراهنمایی کرده است مخ

 سخت گیری است.دورتر از تکلف و 
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امیدوارم دلایلی که ما برای  بیان حقیقت توحید و حقیقت شرک و فرق مشرکین 

ود فرستادن بر رگذشته با مشرکین این زمان ذکر کردیم و آنچه در مورد کیفیت د

ای به علاقه هبیان داشتیم کفایت کند و طالب حق را کنترل نماید، اما کسی که ک صپیامبر

ې  ژ فرماید:وجل می هوا و امیال نفس خود است، خداوند عز پیروشناخت حق ندارد او 

ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     

پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها  اگر این» .[24القصص: ] ژئى  ی  ی  ی  ی

که پیروى هواى نفس خویش  کنند! و آیا گمراهتر از آن کساز هوسهاى خود پیروى مى

شود؟! مسلما خداوند قوم ستمگر را کرده و هیچ هدایت الهى را نپذیرفته، کسى پیدا مى

دارد که مردم در برابر هدایت و دین حقی که خداوند در این آیه بیان می. «کند!هدایت نمى

 پیامبرش را خداوند پیامبران را با آن مبعوث کرده است دو گروه هستند: یکی پیام خدا و

، و خداوند خبر داده که هیچ کسی ندستهو گروه دوم پیرو هوای نفس خود  ،پذیردمی

 کند.تر از کسی نیست که از هوای نفس خود پیروی میگمراه

از پیروی و اطاعت از هوای نفس مصون و  را نماییم که مااز خداوند مسئلت می

که ما و شما و سایر برادران ما را  از زمره خواهیم محفوظ بدارد، و همچنین از او تعالی می

پذیرند و شریعت او را بزرگ و محترم کسانی بگرداند که فرمان خدا و پیامبر را می

کنند، هایی که مخالف شریعت هستند پرهیز میدارند، و از همه بدعتها و هوا پرستیمی

 بیگمان خداوند بخشنده و بزگوار است.

 .(1)یوم الدین لىوآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إ ه نبينا محمدوصلى الله علی عبده ورسول

                                           

 .122، 1/141 :مجموع الفتاوی -1





 

 

 
 

 هاپرهيز از بدعت

 و غیره ص حکم جشن گرفتن برای میلاد پیامبر :رساله اول

 آله وصحبه ومن اهتدی بهداه، أما بعد:  الله وعلى رسول علىمد لله والصلاة والسلام الح

و بلند شدن برای ایشان در  صر م جشن گرفتن برای میلاد پیامبکبسیاری در مورد ح

 شوندمراسم جشن و سلام دادن بر او و دیگر کارهایی که در جشن میلاد انجام می

 پرسند.می

جشن گرفتن برای میلاد پیامبر و یا کسی دیگر جایز نیست؛ چون  :در پاسخ باید گفت

راشدین  و خلفای صهایی است که در دین ایجاد شده است و پیامبر کارها از بدعت نای

 اند این کار راهایی که فضیلت داده شدهو دیگر صحابه رضوان الله علیهم و تابعین در قرن

را دوست  صاند و بیشتر  پیامبر دانستهسنت را بهتر می اند و حال آنکه آنهانکرده

روایت است که فرمود:  صو از پیامبر  ،ها بیشتر پیرو ایشان بودنداند و از بعدیداشتهمی

و در حدیثی دیگر  .ر کس در کار ما چیزی ایجاد کند که از ما نیست مردود است()ه

سنت خلفای راشدین هدایت یافته تمسک بجویید و با دندان آنرا  گوید: )به سنت من ومی

ای بدعت است و هر بدعتی هر چیز تازه ،بگیرید و از چیزهای تازه ایجاد شده بپرهیزید

حدیث به شدت از ایجاد بدعت و عمل کردن به آن بر پس در این دو  .گمراهی است(

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژفرماید: میحذر داشته است و خداوند متعال در کتابش 

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و اجرا کنید( و » .[0الحشر: ] ژۀ    ہ  ہ

وجل  د عزو خداون .«آنچه نهی کرده خوداری نمائید، و از )مخالفت( خدا بپرهیزید

النور: ] ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳژ فرماید:می

اى دامنشان را باید بترسند از اینکه فتنه کنند،پس آنان که فرمان او را مخالفت مى» .[23

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ژ فرماید:و می. «برسدبگیرد، یا عذابى دردناک به آنها 
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زندگى  مسلما براى شما در» .[61الأحزاب: ] ژی  ی  ی  ئى  یئې     ئې         ئى  ئى  

رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱژ فرماید:و می. «کنندخدا را بسیار یاد مى

ٿ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

انصار، و  پیشگامان نخستین از مهاجرین و» .[144: التوبة] ژٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

کسانى که به نیکى از آنها پیروى کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از او 

و باغهایى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش  ؛خشنود شدند

 فرماید:می و .«است پیروزى بزرگ و این ؛خواهند ماندجاودانه در آن  ؛جارى است

امروز، » .[3: المائدة] ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ

و اسلام را به عنوان آیین  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛دین شما را کامل کردم

 و آیات زیادی در این مورد آمده است. .«)جاودان( شما پذیرفتم

لاد پیامبر به معنی این است که خداوند دین را برای برای می هاییو ایجاد چنین جشن

آنچه را که امت باید انجام دهد به امت نرسانیده  صاین امت کامل نکرده است و پیامبر 

اند که به آن فرمان اند چیزهایی در شریعت خداوندی ایجاد کردهها آمدهاست، تا اینکه این

کند، تردیدی نیست که این به خدا نزدیک میبرند این کار آنها را ن میانداده است، و گم

نکه آباشد و حال خطر بزرگی است و به معنی اعتراض کردن بر خداوند و پیامبرش می

 خداوند دین را برای بندگانش کامل نموده و نعمت را بر آنها اتمام کرده است.

که  به طور واضح و آشکار دین را به مردم رسانیده است، و هیچ راهی صو پیامبر 

گذاشته مگر اینکه آن را برای امت نکند را رساند و از جهنم دور میانسان را به بهشت می

روایت است که  ببیان نموده است، چنان که در حدیث صحیح از عبدالله بن عمرو

فرمود: )خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده، مگر اینکه بر او لازم  صگفت: پیامبر خدا 

داند می و آنها را از شر آنچه ،داندهایی که میا به سوی خوبیبوده که امت خود ر

 مسلم. .د(انبترس

برترین و آخرین پیامبر است و از همه پیام  صو مشخص است که پیامبر ما محمد 
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الهی را کاملتر رسانیده و در خیر خواهی از همه کاملتر است، پس اگر جشن گرفتن برای 

یا در  ،کردآنرا برای امت بیان می صبود پیامبر می تولد از دین و مورد پسند خداوند

دادند، پس وقتی هیچ آنرا انجام می نداد، و یا اصحاب او دوران حیاتش آنرا انجام می

مشخص است که این کار از اسلام نیست، بلکه از  ،کسی از آنان این کار را نکرده است

رحذر داشته است، چنانکه در امت خویش را از آن ب ص زمره بدعتهایی است که پیامبر

اند، مثل اینکه پیامبر و احادیث دیگری نیز به همین مفهوم آمده ،دو حدیث سابق بیان شد

 ،گفت: )اما بعد: بهترین سخن کتاب خداست، و بهترین رهنموددر خطبه جمعه می ص

باشند و هر بدعتی و بدترین امور چیزهای تازه ایجاد شده می ،است ص رهنمود محمد

 مسلم. .گمراهی است(

و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و گروهی از علما به صراحت 

خرین مخالفت کرده و أاند، اما برخی از متهای تولد را رد کرده و از آن بر حذر داشتهجشن

اند اگر جشن با منکراتی همچون غلو در مورد پیامبر و اختلاط زنان و مردان، استفاده گفته

اند که این ز وسایل لغو و لهو و دیگر منکرات همراه نباشد جایز است، و آنها ادعا کردها

چیزی اختلاف  درها بدعت حسنه هستند، اما قاعده شرعی این است که مردم وقتی جشن

ارجاع دهند، چنانکه خداوند  صکنند باید آنرا به کتاب خدا و سنت پیامبرش محمد می

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئۈ  ژ فرماید:وجل می عز

اى » .[28النساء: ] ژئي  بج       بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الامر ) که ایمان آورده کسانى

خدا و پیامبر بازگردانید ( را! و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به علما و حکام مسلمان

)و از آنها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( براى شما بهتر، 

 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېژ فرماید:و می. «تنیکوتر اسو عاقبت و پایانش 

د را و ما مسئله جشن میلا. «در هر چیز اختلاف کنید، داوریش با خداست» .[14الشورى: ]

 صپیروی از پیامبر  به بینیم که کتاب خدا ما رادهیم و میبه کتاب خدا وقتی ارجاع مى
گوید دارد، و به ما مینهی کرده است برحذر می صدهد و ما را از آنچه ایشان فرمان می

که خداوند برای این امت دین را کامل گردانیده است، و این جشن گرفتن از تعالیم پیامبر 
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بنابراین از دینی که خداوند برای ما آنرا تکمیل نموده و به ما فرمان داده که  ،نیست ص

دهیم آنرا به سنت پیامبر ارجاع مى زمانیکه در آن از پیامبر اطاعت کنیم نیست، و همچنین

 نو نه اصحاب او  ،و نه به آن فرمان داده است ،بینیم که نه پیامبر جشن تولد گرفتهمی
دانیم که این از دین نیست بلکه بدعتی است که ایجاد شده ند، پس میااین کار را کرده

کنند، هایی بر پا میجشن است، و نوعی اختیار مشابهت یهود و نصارا است که چنین

ای به پذیرفتن حق داشته باشد واضح بنابراین برای هر کسی که کوچکترین بینش و علاقه

هایی است که تازه م نیست، و بلکه از بدعتاست که جشن گرفتن برای میلاد از دین اسلا

اند، و نباید از اینکه اند، و خداوند و پیامبرش ما را به دوری از آن فرمان دادهگردیده ایجاد

گیرند فریب خورد، چون که معیار حق عمل مردم در سایر کشورها این مراسم را جشن می

در  متعال شود، چنانکه خداونداکثریت نیست، بلکه حق فقط با دلایل شرعی شناخته می

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ژ گوید:میمورد یهود و نصارا 

آنها گفتند: هیچ » .[111: البقرة] ژئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى

کس، جز یهود یا نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. این آرزوى آنهاست! بگو: اگر 

ۆ   ۆ  ۈ  ژ فرماید:و می .«این موضوع( بیاورید!گویید، دلیل خود را )بر راست مى

 اگر از بیشتر کسانى که در روى» .[112الأنعام: ] ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 .«کنندمى زمین هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه

ها با اینکه بدعت هستند منکرات دیگری همچون اختلاط زنان و و اغلب این جشن

ز موسیقی و نوشیدن چیزهای مست کننده و مخدر و غیره را به همراه مردان و استفاده ا

دهد و بر پا کنندگان دارند، گاهی منکرات بزرگتر از این در آن یعنی شرک اکبر رخ می

دیگر اولیا و به فریاد خواندن پیامبر و  وصف رسول خدا یا در وصف مراسم با غلو در

داند و دیگر امور کفر آمیزی که ه او غیب میکمک خواستن از او و اعتقاد داشتن به او ک

گردند، و در حدیث صحیح از پیامبر یاری از مردم در جشن میلاد دچار شرک اکبر میبس

روایت است که فرمود: )از غلو و افراط در دین بپرهیزید، آنچه کسانی را که پیش از  ص

من غلو و افراط نکنید فرماید: )در مورد و می .در دین بود( غلو شما بودند هلاک کرد
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پس بگویید بنده  ،ای هستمغلو و افراط کردند، من بنده مآنگونه که نصارا در مورد پسر مری

 بخاری. .خدا و پیغمبرش(

هایی که ها این است که بسیاری از مردم برای شرکت در این مراسمو یکی از شگفتی

اما در نمازهای  ،نمایندمی کنند و دفاعگذاران هستند تلاش میساخته و پرداخته بدعت

کنند و به آن توجهی بر آنها فرض نموده شرکت نمی جمعه و جماعت که خداوند آن را

اند، بدون تردید که علت این کار ضعف ایمان و کمبود کنند که منکر بزرگی انجام دادهنمی

و سایر  یم که ماخواهبینش و انباشته شدن زنگار انواع گناهان بر دلهاست، از خدا می

 .دمسلمین را نجات ده

شود و به خاطر این به در جشن میلاد حاضر می صبرند که پیامبر بعضی گمان می 

ترین زشت گویند، و این کار بس باطل و ازشوند و به او خوش آمد میاحترام او بلند می

چ و با هی ،شودقبل از روز قیامت از قبرش بلند نمی صنوع جهالت است، چون پیامبر 

و روح او در اعلی علیین در بهشت برین است، چنان  ،کندکسی از مردم ارتباط برقرار نمی

 ژۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېژ ید:فرماخداوند متعال میکه 

سپس در روز قیامت برانگیخته  .میریدمى سپس شما بعد از آن» .[12-12المؤمنون: ]

 «.شویدمى

و  ،شودین کسی هستم که در روز قیامت قبر او شکافته میفرمود: )من اول صو پیامبر 

شوم( پس این آیه من اولین شفاعت کننده و اولین کسی هستم که شفیع قرار داده می

 اند همه بر این دلالتو احادیث که به معنای آن آمده کریمه و حدیث شریف و دیگر آیات

آیند، و این از قبرهایشان بیرون می ها در روز قیامتو دیگر مرده صنمایند که پیامبر می

امری است که همه علمای مسلمین بر آن اجماع دارند و در آن میان آنها اختلافی نیست، 

ها و خرافات بی دلیلی که افراد جاهل پس باید هر مسلمانی این چیزها را بداند و از بدعت

 اند بپرهیزد.و امثالشان ایجاد کرده

باشد می صالحست و از اعمال ا از برترین عبادتها صبر اما درود فرستادن بر پیام

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  ژ فرماید:چنانکه خداوند متعال می

 ؛فرستدخدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مى» .[22الأحزاب: ] ژچ  چ  ڇ  ڇ
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فرمان او( اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم )اى کسانى که ایمان آورده

داوند در عوض خفرماید: )هر کسی یک بار بر من درود بفرستد می صو پیامبر  .«باشید

 فرستد(.ده بار برای او درود می

توان درود فرستاد و در آخر نمازها بر آن تاکید شده و نزد همه و در همه اوقات می

ون بعد از اذان و علماء در تشهد اخیر درود خواندن واجب است، و در جاهای زیادی همچ

 و در شب و روز جمعه، سنت موکده است. صبه هنگام شنیدن نام پیامبر 

خواهیم که به ما و همه مسلمین توفیق آگاهی یافتن در دین و پایداری از خداوند می 

تمسک به سنت و پرهیز نمودن از بدعت را ارزانی کند،  ابر آن را عنایت کند و به م

 ه و بزرگوار است.بخشند یگمان او تعالبی

 وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه.

*** 

 جشن گرفتن در شب اسراء و معراج  رساله دوم:

 الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 

 های بزرگ الهی هستند که بر صداقت پیامبری نیست که اسراء و معراج از نشانهدتردی

قدرت آشکار  ر بالا بودن جایگاه ایشان نزد خداوند دلالت دارد، همانطور که نشانهب ص

ٱ  ژ فرماید:هایش قرار دارد، خداوند متعال میآفریدههمه  تر بودن ازخداوند بر بالا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

اش را در یک است خدایى که بنده پاک و منزه» .[1الإسراء: ] ژٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ

برد، تا  -ایمکه گرداگردش را پربرکت ساخته-به مسجد الاقصى شب، از مسجد الحرام 

  .«چرا که او شنوا و بیناست ؛برخى از آیات خود را به او نشان دهیم

ثابت شده که او به آسمانها برده شده و دروازه آسمانها بروی  صو به تواتر از پیامبر 

اند تا اینکه از آسمان هفتم گذشته است، و خداوند با او آنچه خواسته سخن وده شدهاو گش

ابتدا پنجاه نماز بر او  وندگانه را بر او فرض گردانیده است، خداگفته است و نمازهای پنج

و خواست تخفیف به او بدهد و همچنان  نمودفرض کرد، اما پیامبر باز به خداوند مراجعه 
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و پاداش آن  ،ه داد تا اینکه نمازها پنج تا شدند، پس پنج نماز فرض استبه مراجعه ادام

شود. خداوند را به خاطر همه چون پاداش هر نیکی ده برابر می ،باشدپاداش پنجاه نماز می

 گوییم.نعمتهایش سپاس می

در احادیث صحیح مشخص نشده که در رجب  شبی که واقعه اسراء و معراج رخ داد

کنند نزد علمای اهل همه روایاتی که این شب را تعیین می ی دیگر، واست یا در ماه

حدیث ثبوت ندارند، و خداوند حکمت والایی در مشخص نکردن و بردن آن از یاد مردم 

دارد، و اگر هم مشخص باشد برای مسلمین جایز نیست که در آن بصورت ویژه عبادتهایی 

و اصحابش این شب را  صچون پیامبر  ؛دو جایز نیست که آنرا جشن بگیرن ،انجام دهند

 صبود پیامبر و اگر جشن گرفتن جایز می ،انده آن نکردهیژو چیزی و ،اندجشن نگرفته
 ،دانستندداد همه آنرا میداد و اگر چنین کاری انجام میاین مسئله را برای امت توضیح می

که امت بدان نیاز دارد کردند، چنان که همه آن چیزی آنرا برای ما نقل می نو اصحاب 

اند، و بلکه آنها برای انجام هر خیر و اند و در نقل دین هیچ کوتاهی نورزیدهنقل نموده

اند، پس اگر جشن گرفتن در این شب مشروع و جایز بود آنها پیش از خوبی پیشگام بوده

ر است و تاز همه مردم برای مردم خیر خواه صدادند، و پیامبر همه مردم آنرا انجام می

ایشان رسالت را تا آخرین حد به مردم رسانیده و امانت را ادا کرده است، بنابراین اگر 

ماند و نمی از آن غافل صبود پیامبر جشن گرفتن آن از دین می بزرگداشت این شب و

شود که کرد، پس وقتی پیامبر این را نگفته و انجام نداده است معلوم میآن را پنهان نمی

و خداوند دین این امت را تکمیل  ،ن و بزرگداشت این شب از اسلام نیستجشن گرفت

کرده است و نعمت را بر آنان اتمام نموده و کسی که در دین چیزی را مشروعیت بدهد که 

فرماید: خداوند متعال در سوره مائده میچنانکه  ،خداوند به آن فرمان نداده رد کرده است

 .[3: المائدة] ژڌ  ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ

عنوان و اسلام را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛شما را کامل کردم امروز، دین»

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژفرماید: و می. «آیین )جاودان( شما پذیرفتم

 ژڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

اند؟! اگر مهلت اذن خداوند آیینى براى آنها ساختهبى هآیا معبودانى دارند ک» .[61الشورى: ]
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گشت( و براى شد )و دستور عذاب صادر مىمعینى براى آنها نبود، در میانشان داورى مى

ثابت است که از  صو در احادیث صحیح از رسول خدا . «ظالمان عذاب دردناکى است

است، و اینگونه امت را از  بدعتها بر حذر داشته و تصریح نموده که هر بدعتی گمراهی

ن جمله اینکه در آخطر بدعت آگاه کرده و آنها را از ارتکاب آن بر حذر داشته است، از 

یجاد کند افرمود: )هر کسی در امر ما چیزی  صروایت که پیامبر  كصحیحین از عایشه 

ه امر و در روایتی از مسلم آمده است: )هر کسی کاری کند ک .که از آن نیست مردود است(

 و همچنین در صحیح مسلم از جابر  .و دستور ما بر آن نیست کارش مردود است(

گفت: )اما بعد: بهترین در خطبه روز جمعه خود می صگوید: پیامبر روایت است که می

رین امور چیزهای تازه تو بد صسخن کتاب خداست، و بهترین رهنمود، رهنمود محمد 

 .راهی است(ایجاد شده هستند و هر بدعتی گم

یی با سند جید اضافه کرده: )و هر گمراهی در جهنم است( و در سنن از عرباض او نس

د کرد که ابرای ما موعظه رسایی ایر صگوید: پیامبر روایت است که می بن ساریه 

دلها از آن به لرزه افتادند و اشک از چشمان جاری شد آنگاه ما گفتیم: ای رسول خدا، گویا 

خواهد خداحافظی کند، پس ما را وصیت کن، فرمود: )شما را ست که میموعظه کسی ا

حتی اگر برده  ،و گوش دهید و فرمان برید ،کنم که تقوای الهی را پیشه کنیدتوصیه می

بیند، پس شما حبشی امیرتان شد، هر کسی از شما بعد از من زنده بماند اختلاف زیادی می

آیند را لازم بگیرید و به فته که بعد از من میسنت من و سنت خلفای راشدین هدایت یا

آن تمسک بجویید و با دندان به آن چنگ بزنید، و از بدعتها و چیزهای تازه ایجاد شده 

بپرهیزید، و هر چیز تازه ایجاد شده بدعت است و هر بدعتی گمراهی است( و احادیث 

لح که بعد از آنان و از سلف صا صآمده است و از اصحاب پیامبر باره زیادی در این

اند چون بدعت اضافه کردن در دین و داشتهاند ثابت است که از بدعتها بر حذر میآمده

گذارى نوعی مشابهت با و بدعت ،شریعتی است که خداوند به آن فرمان نداده است

دشمنان خدا یعنی یهود و نصارا است که  آنها در دین خود چیزهایی اضاف کردند و 

و ایجاد بدعت یعنی خرده گرفتن  ،اد کردند که خداوند به آن فرمان نداده بودبدعتهایی ایج

از دین اسلام و متهم کردن به عدم کمال، و مشخص است که این چیز فسادی بزرگ و 
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 ژچ  چ  چ  ڇژ فرماید:منکری زشت و مخالفت با فرموده الهی است که می

و  ،بدعتها بر حذر داشته استاست که در آن از  صلفت صریح با حدیث پیامبر او مخ

و  ،دلایلی که در رد بدعت جشن گرفتن شب اسراء و معراج و برای بر حذر داشتن از آن

و طالب حق را  قانع  ،کندکفایت می ،جهت اثبات اینکه به دین تعلقی ندارد ذکر نمودیم

موده و نماید، و از آنجا که خداوند خیر خواهی برای مسلمین و بیان دین را واجب نمی

بر آن شدم که برادران مسلمانم را از این بدعت آگاه کنم،  ،کتمان علم را حرام کرده است

بدعتی که در بسیاری از شهرها رواج یافته است تا جاییکه بعضی از مردم آنرا از دین 

و به  ،م که حالات همه مسلمین را بهبودی ببخشدینمایدانند. و از خداوند مسئلت میمى

و ما و آنان را به تمسک حق و پایداری بر آن و ترک آنچه  ،ی در دین ارزانی کندآنان آگاه

 با حق مخالف است توفیق دهد. بیگمان او توانا و کارساز است. 

 علی عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. كالله وسلم وبار صلىو

*** 

 نیمه شعبان  شب حکم جشن گرفتن رساله سوم:

لنا الدين وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد الحمد لله الذي أكمل 

 نبي التوبة والرحمة. أما بعد:

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژفرماید: متعال می داوندخ

و نعمت خود را بر شما تمام  ؛کردم امروز، دین شما را کامل» .[3: المائدة] ژڌ  ڌ

 «.جاودان( شما پذیرفتمو اسلام را به عنوان آیین ) ؛نمودم

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ فرماید:می آیه دیگر و در

 .«اند؟!اذن خداوند آیینى براى آنها ساختهبى آیا معبودانى دارند که» .[61الشورى: ] ژۆ

)هر کسی در  :فرمود صگوید: پیامبر روایت است که می ك و در صحیحین از عایشه

   .ی اضاف کند مردود است(این امر ما چیز

گفت: )اما بعد، می هدر خطبه جمع  صروایت است که پیامبر  و در مسلم از جابر 
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است و بدترین امور  صکتاب خداست، و بهترین رهنمود، رهنمود محمد  ،بهترین سخن

 باشند و هر بدعتی گمراهی است(.چیزهای تازه ایجاد شده می

مورد آمده است و همه به صراحت بر این دلالت و آیات و احادیث زیادی در این 

نماید که دین این امت را کامل گردانید و نعمت خویش را بر آن اتمام نموده است، و می

نکه دین آاز جهان چشم فرو نبست مگر بعد از  صهمچنین نشانگر این هستند که پیامبر 

لی که خداوند برای امت را به صورت واضح و آشکار به مردم رسانید و همه اقوال و اعما

به وضوح بیان داشته است  صبه عنوان شریعت مقرر کرده برای مردم بیان نمود، و پیامبر 

کنند و به دین اسلام نسبت ها و کارهایی که  بعد از او مردم در دین ایجاد میکه گفته

شود ده میاند و پذیرفته نیستند و به کسی که آنرا ایجاد کرده برگرداندهند همه بدعتمی

دانستند و این را می صگذار نیک بوده باشد، و اصحاب رسول خدا گر چه نیت بدعت

بنابراین با بدعتها مخالفت  ،همچنین علمای اسلام بعد از آنها متوجه این قضیه بودند

و ابی  یضاح و طرطوشوورزیده و از آن بر حذر داشتند، همانطور که علمایی همچون ابن 

اند به این مطلب در مورد بزرگداشت سنت و رد بدعت کتاب تالیف کردهه و غیره که مشا

 اند.اشاره نموده

اند بدعت جشن گرفتن در شب پانزدهم شعبان هایی که مردم ایجاد کردهیکی از بدعت

و حال آنکه هیچ دلیلی برای اینکار وجود ندارد، اما در  ،و روزه گرفتن روز آن است

ضعیفی آمده که اعتماد و استفاده از آن جایز نیست، و فضیلت نیمه شعبان احادیث 

اند همه موضوع و ساختگی احادیثی که در مورد فضلیت نماز در نیمه شعبان روایت شده

ای از سخنانشان بیان و پاره ،اندچنانکه بسیاری از علماء به این امر تذکر داده ،هستند

 خواهد شد.

هل شام و غیره در این مورد آمده است. اما و همچنین روایاتی از برخی از سلف از ا

و  ،باور دارند این است که جشن گرفتن نیمه شعبان بدعت است نآنچه جمهور علما به آ

اند ضعیف و برخی موضوع هستند، از جمله همه احادیثی که در فضیلت نیمه شعبان آمده

المعارف(  فطائبن رجب است که در کتابش )لاعلمایی که به این امر متذکر شده حافظ 

ضعیف و موضوع بودن این احادیث را بیان نموده است و بر احادیث ضعیف فقط در 
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شود که اصل آن با دلیل صحیح ثابت باشد، اما جشن گرفتن شب نیمه عباداتی عمل می

 اساس صحیحی ندارد تا با احادیث ضعیف تقویت شود.و شعبان اصل 

ذکر کرده است، و ما برای  :سلام ابن تیمیه و این قاعده را امام ابو العباس شیخ الا

کنیم تا در این اند ذکر میرا برخی از علماء در مورد این مسئله گفته هخواننده محترم آنچ

اند که باید آنچه مردم در آن اختلاف الله اجماع کرده مخصوص آگاه باشید، علماء رحمه

ارجاع داده شود و آنچه قرآن و  صدارند به کتاب خداوند عزوجل و به سنت پیامبر 

داوری کند همان شریعت و پیروی از آن واجب است، هر آنچه که قرآن و  سنت حکم و

هایی که در قرآن و سنت نیامده و عبادت ،لفت نماید باید آنرا دور انداختاسنت با آن مخ

یده چه برسد به دعوت دادن به سوی آن و پسند ،و انجام آن جایز نیست ،بدعت هستند

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ژ فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،دانستن آن

ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت آورده اى کسانى که ایمان» .[28النساء: ] ژثج  ثم

( را! و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن لما و حکام مسلمانعکنید پیامبر خدا و اولو الامر ) 

را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

 آیه دیگر و در .«تنیکوتر اسدارید! این )کار( براى شما بهتر، و عاقبت و پایانش 

در هر چیز اختلاف » .[14لشورى: ا] ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېژفرماید: می

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦژ فرماید:می دیگرآیه  و در .«کنید، داوریش با خداست

 دارید، از من پیروىاگر خدا را دوست مى»بگو: » .[31آل عمران: ] ژڄ  ڃ  ڃ    ڃ

ن خدا آمرزنده مهرباو  ؛و گناهانتان را ببخشد ؛کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست بدارد

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ژ فرماید:می و. «است

به پروردگارت » .[22النساء: ] ژى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ې

و  ؛نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند سوگند که آنها مؤمن

و آیات  .«اشندو کاملا تسلیم ب ؛سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند
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گوید که باید مسایل مورد زیادی در این مورد آمده است، و آیه مذکور به صراحت می

و راضی  ،خلاف به کتاب و سنت بر گردانده شود و باید به داوری قرآن و سنت راضی شد

بودن به حکم قرآن و سنت مقتضای ایمان است و برای دنیا و آخرت بندگان مایه خیر و 

بن رجب در کتابش )لطائف المعارف( در مورد ا ظحاف .رانجام بهتری داردبرکت است و س

 گوید: این مسئله می

غیره  )افرادی از تابعین شام همچون خالد بن معدان و مکحون و لقمان بن عمرو و

کردند، و مردم فضیلت و داشتند و در آن زیاد عبادت میشب نیمه شعبان را بزرگ می

گویند در این مورد روایاتی اسرائیلی به آنها اند، میفرا گرفته بزرگداشت آن را از آنها

رسیده بود و وقتی در دیگر شهرها مردم از عمل آنها مطلع شدند اختلاف کردند بعضی 

از آن جمله گروهی  ،این کار را پذیرفتند و در بزرگداشت این شب با آنها موافقت کردند

علمای حجاز به آنها اعتراض کرده و عمل آنها را از عابدان بصره و دیگران، و بیشتر اغلب 

ا نام برد و عبدالرحمن بن توان عطاء و ابن ابی ملیکه رىم ند از آن جمله آن علماء تنپذیرف

اسلم این را از فقهای اهل مدینه نقل کرده است، و قول اصحاب مالک نیز همین  زید بن

است و علمای اهل شام در کیفیت  گویند: گرامیداشت نیمه شعبان بدعتاست و آنها می

: یکی احیای این شب به صورت گروهی در مساجد انددهاحیای آن دو نظریه ارائه دا

مستحب است، و خالد بن معدان و لقمان بن عامر و کسانی دیگر در این شب بهترین 

و چشمانشان را سرمه  ،دندکرمیاستعمال و خوشبویی  ،پوشیدندلباسهای خود را می

پرداختند، و اسحاق بن راهویه با آنها در عبادت می هو این شب را در مسجد ب ،یدندکشمی

مورد این کار اظهار موافقت نمود و گفت احیای شب نیمه شعبان در مساجد بطور گروهی 

 بدعت نیست، این را کرمانی در مسائل خود از او نقل کرد است.

نماز خواندن و داستان گفتن و دعا و نظریه دوم این بود که جمع شدن در مساجد برای 

کروه است و اگر کسی تنها برای خودش نماز بخواند مکروه نیست، و این قول اوزاعی م

ن شاءالله به حق نزدیکتر است، تا اینکه إو این قول  ،امام و فقیه و عالم اهل شام است

ورد احیای گوید: از امام احمد سخنی در مورد شب نیمه شعبان سراغ نداریم و در ممی

 -ی شب دو عید نقل شده است هبا توجه به دو روایتی که از او دربار - شب نیمه شعبان
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توان ارائه داد، و او در مورد احیای شب عید دو روایت دارد، در روایتی دو روایت را می

و اصحابش نقل  صچون از پیامبر  ؛دانداحیای آن را به صورت گروهی مستحب نمی

الأسود داند چون عبدالرحمن بن یزید بن روایتی دیگر آنرا مستحب می و در ،نشده است

آنرا انجام داده و او از تابعین است، پس همینطور در مورد شب احیای نیمه شعبان پیامبر 

و فقط  شده،و همچنین از صحابه در این مورد چیزی ثابت ن ،چیزی ثابت نیست ص

پایان  .اند ثابت است(برجسته اهل شام بودهگروهی از تابعین که از فقهای  ازاحیای آن 

 بن رجب.اکلام حافظ 

در کلام ابن رجب تصریح شده است که در مورد احیای شب نیمه شعبان چیزی از 

احیای آن را برای افراد به صورت  :و صحابه ثابت نیست اما اینکه اوزاعی  ص پیامبر

دیده و انتخاب کرده است باید بن رجب این قول را پسناجداگانه مستحب دانسته و حافظ 

چون هر چیزی که با دلایل شرعی ثبوت ندارد  ؛گفت که این قول عجیب و ضعیف است

خواه آن کار را به صورت فردی  ،برای مسلمان جایز نیست که آنرا در دین خدا قرار دهد

 ،و خواه آن را بصورت پنهانی و یا آشکارا انجام دهد ،انجام دهد یا به صورت گروهی

فرماید: )هر کسی کاری را انجام دهد که کلی و عام است که می صچون فرموده پیامبر 

ها و و دیگر دلایلی که در مورد انکار بدعت .ایم عمل او مردود است(ما به آن فرمان نداده

 بر حذر داشتن از آن آمده است.

 گوید:در کتابش )الحوادث و البدع( می : و امام ابوبکر طرطوشی

کند که گفت: هیچ کسی از اساتید و فقهای ما وضاح از زید بن اسلم روایت می )و ابن

کردند، و بر این باور نبودند و به سخن مکحول توجه نمی ،کردندبه نیمه شعبان توجه نمی

گوید ابی ملیکه گفتند: زیاد نمیری میابن و به  .ها افضل است(که این شب از دیگر شب

ابی ملیکه گفت: ابن ه شعبان مانند عبادت در شب قدر است، پاداش عبادت در شب پانزد

 زدم. شنیدم و عصایی در دست داشتم او را میاگر این سخن را از او می

 .گو بود ـو زیاد داستان سرا و قصه -

هر کسی در  ،ای علی: این حدیث که)گوید: می فوائد المجموعه و علامه شوکانی در

بخواند که در هر رکعتی سوره فاتحه و قل هو الله احد را  شب نیمه شعبان صد رکعت نماز
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سازد... الخ(، موضوع و ساختگی ده بار بخواند خداوند همه نیازهای او را بر آورده می

اند برای انسان هیچ تردیدی باقی است و کلمات صریحی که در بیان پاداش این شب آمده

ویان این حدیث افراد مجهول و و همچنین را ،گذارد که این حدیث موضوع استنمی

نامشخصی هستند و از چند طریق روایت شده که همه موضوع هستند و راویان مجهول و 

گوید: حدیثی که در مورد نماز در شب نیمه شعبان آمده می (المختصر)در  اند وناشناخته

روز آن باطل است، و ابن حبان از علی روایت کرده که: )شب نیمه شعبان را احیا کنید و 

 را روزه بگیرید( این حدیث ضعیف است.

خواندن صد رکعت نماز در شب نیمه شعبان با خواندن  ،گوید: حدیثو در )اللآلی( می

سوره اخلاص ده بار در هر رکعتی، موضوع است و همه راویان آن در هر سه طریق 

 اند.مجهول و ضعیف

طل است، و همچنین و حدیث: )دوازده رکعت با سی سوره اخلاص( موضوع و با

 موضوع و باطل است.  ،حدیث چهار رکعت

حیاء( و غیره و برخی از مفسرین با این حدیث و گروهی از فقها همچون صاحب )الإ

هاى مختلفی روایت شده که و نماز خواندن در شب نیمه شعبان با شیوه .اندفریب خورده

پیامبر ) :گویدرا که می ك ایشهباشند، و این با روایت ترمذی از عهمه موضوع و باطل می

به مقبره بقیع رفت و نزول خداوند در شب نیمه شعبان به آسمان دنیا و اینکه افرادی  ص

و بلکه سخن فقط در مورد  ،منافاتی ندارد (شوندبرای بیشتر از موهای گوسفند آمرزیده می

نکه حدیثی که از اند، با ایاحادیثی است که درباره نماز خواندن در این شب ساخته شده

علی در  شود ضعیف و منقطع است، همانطور که حدیث سابق که ازروایت می ك عایشه

اما  ،منافاتی ندارد ،مورد احیای شب نیمه شعبان روایت شده است با این نماز مقرر باشد

 چنان که گفتیم حدیث ضعیف است.

ت که به گوید: حدیث نماز در شب نیمه شعبان دروغی اسو حافظ عراقی می

گوید: نمازی که و امام نووی در کتاب )المجموع( می ،نسبت داده شده است صپیامبر

غائب است و این نماز دوازده رکعت است که بین مغرب و عشاء در رمعروف به نماز 

شود، و نماز شب نیمه شعبان که صد رکعت است، هر شب اولین جمعه رجب خوانده می
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حیاء علوم الدین( إه در کتاب )قوت القلوب( و کتاب )اینک و از ،منکرند ت وعدو نماز بد

و همچنین نباید فریب حدیثی را خورد که در مورد این  ،اند نباید فریب خوردذکر شده

چون همه اینها باطلند و حقیقت ندارند، و همچنین از اینکه حکم  ،شودنمازها روایت می

اند نباید مورد استحباب آن چیزهایی نوشته این نمازها برای بعضی از ائمه مشتبه بوده و در

 کرده است. فریب خورد، چون این امام در این مورد اشتباه

و امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل مقدسی کتاب ارزشمندی در ابطال این دو 

لیف کرده است، او در این زمینه بسیار خوب و زیبا سخن گفته است، و اهل علم أنماز ت

اند و اگر بخواهیم همه آنچه را در این مورد مسئله سخنان بسیار زیادی گفته در مورد این

الب حق است که ط شود، و آنچه بیان کردیم برای کسیدانیم نقل کنیم بحث طولانی میمی

تر ذکر کند و با توجه به آیات و احادیث و کلام علماء که پیشکافی است و او را قانع می

شود که بزرگداشت و جشن گرفتن نیمه شعبان با نماز می شدند برای طالب حق روشن

خواندن یا دیگر کارها و اختصاص دادن روز آن با روزه گرفتن بدعتی است که بیشتر علما 

بلکه چیزی است  ،اند و در شریعت مطهر اساسی نداردن مخالفت نمودهآآنرا رد کرده و با 

برای طالب حق و دیگران در این پدید آورده شده است، و  نکه بعد از عصر صحابه 

 .[3: المائدة] ژچ  چ  چ  ڇژفرماید: می       مورد فرموده الهی کافی است که 

اند، و گفته و آیات دیگری که در این خصوص آمده. «کامل کردم امروز، دین شما را»

 .که فرمود: )هر کسی در کارها چیزی پدید بیاورد که از آن نیست مردود است( صپیامبر 

روایت  اند، و در صحیح مسلم از ابوهریره و دیگر احادیثی که در این مورد آمده

ها به احیا و زنده نگاه فرمود: )شب جمعه را از میان شب صگوید: پیامبر است که می

 ،و روز جمعه را از میان روزها به روزه گرفتن اختصاص ندهید ،داشتن اختصاص ندهید

پس اگر اختصاص دادن بعضی از شبها  .قبل روزه گرفته باشد(مگر اینکه فردی از شما از 

چون روز جمعه بر  ،بود شب جمعه از دیگر شبها اولی بودها جایز میبه بعضی از عبادت

پس وقتی پیامبر  ،که در احادیث صحیح آمده بهترین روز است صاساس تصریح پیامبر 

حذر داشته است این دلالت ها بر اختصاص دادن آن به احیا و قیام از میان شب ص

مگر آنکه دلیل  ،کند که تخصیص دیگر شبها به عبادت به طریق اولی جایز نیستمی
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های رمضان شب صحیحی باشد که بر تخصیص دلالت نماید، و از آنجا که شب قدر و

امت را به قیام آن تشویق نموده و  صاحیا و کثرت عبادت در آن مشروع است پیامبر 

روایت شده که فرمود:  صام داده است، چنانکه در صحیحین از پیامبرخودش آنرا انج

)هر کسی با ایمان و چشمداشت پاداش شبهای رمضان را با عبادت احیا کند تمام گناهان 

 گناه و هر کسی شب قدر را با ایمان و امید پاداش احیا کند .شودگذشته او بخشیده می

یا  ،یا شب اولین جمعه رجب ،یمه شعبانپس اگر شب ن .شوند(اش آمرزیده میگذشته

 صیافتند پیامبر می خصیصت جشن گرفتن یا چیزی از عبادت معراج به شب اسراء و
بود اصحاب آنرا داد، و اگر چنین میکرد یا خودش آنرا انجام میامت را به آن راهنمایی می

بهترین مردم و بعد از زیرا آنها  ،کردندکردند و آنرا از امت پنهان نمیبرای امت نقل می

خوشنود بوده و آنها  صاند و خداوند از اصحاب پیامبر ترین افراد بودهپیامبران خیرخواه

و هم اینک شما از سخنان علما متوجه شدید که از پیامبر خدا  ،را راضی گردانیده است

چیزی در مورد فضیلت شب اولین جمعه رجب یا شب نیمه شعبان  نو از صحابه  ص

نیست، پس معلوم است که گرامیداشت این شبها بدعتی است که در اسلام پدید ثابت 

و همچنین شب  ،آورده است، و همچنین تخصیص این شبها به عبادت بدعت و منکر است

بیست و هفت رجب که برخی از مردم معتقدند که شب اسراء و معراج است جایز نیست 

میداشت آن جایز نیست، این هم در همانطور که گرا ،که به عبادت تخصیص داده شود

پس وقتی اقوال  ،صورتی است که شب اسراء و معراج به طور دقیق مشخص شده باشد

صحیح علما دال بر این هستند که شب اسراء و معراج مشخص نیست چگونه خواهد بود، 

گوید که شب اسراء و معراج شب بیست و هفتم رجب است، سخنش باطل و هر کسی می

 سراید:احادیث صحیح اساسی ندارد و شاعر چه زیبا میاست و در 

 خیر الأمور السالقات علی الهدی
 

 وشر الأمور المحدثات البدائع 
 

و بدترین  .اندشدهبهترین کارها آن هستند که در گذشته بر اساس هدایت انجام می

 اند.ه ایجاد شدهزهایی هستند که تاکارها بدعت

م که به ما و سایر مسلمین توفیق دهد تا به سنت چنگ نمایو از خداوند مسئلت می

و از آنچه مخالف سنت است پرهیز و دوری نمائیم، بیگمان  ،و بر آن پایدار باشیم ،بزنیم
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 خداوند بزرگوار و بخشنده است.

 جمعلإ.أوصلی الله وسلم علی عبده ورسوله نبينا محمد وعلی آله وصحبه 

*** 

که به شیخ احمد  اینامهرد دروغ بودن وصیتتذکری مهم در مو :رساله چهارم

 شودخادم حرمین شریف نبوی نسبت داده می

دهد، خداوند از عبدالله بن باز به هر کسی از مسلمین که نامه را مورد ملاحظه قرار می

مسلمین را بر پایبندی به اسلام نگاه دارد و ما و آنان را از شر افتراهای جاهلان و افراد 

 ن نجات دهد. آمین.عامی و نادا

 ما بعد: أسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته، 

ای اطلاع یافتم که به شیخ احمد خادم مسجد نبوی نسبت داده شده است، این از نامه

نامه شیخ احمد خادم مسجد النبی در مدینه اعلانیه با این عنوان آمده است )این وصیت

 .است(

 گوید:ن میآاو در 

را  ىحسنالله الکردم، بعد از تلاوت اسماء تلاوت میرا و قرآن  شب جمعه بیدار بودم

را دیدم که گفت: ای شیخ احمد،  صخواندم وقتی تمام کردم آماده خواب شدم پیامبر 

ترین آفریده خدا، آنگاه ایشان به من گفتند: من از گفتم: لبیک ای رسول خدا، ای گرامی

رو شوم چون ا پروردگارم و با ملائکه روبههستم و نتوانستم ب شرمندهکارهای زشت مردم 

از این جمعه گذشته تا این جمعه یکصد و شصت هزار نفر بر غیر دین اسلام وفات 

و سپس گفت:  ،ای از گناهانی که مردم به آن مبتلا هستند را ذکر کردارهپسپس  ،اندکرده

خی از علائم این وصیت رحمتی از سوی خداوند توانا و جبار برای مردم است سپس بر

قیامت را نام برد تا اینکه گفت: ای شیخ این وصیت را به اطلاع مردم برسان چون آنچه در 

اند و هر کسی این را بنویسد و از شهری این هست با قلم تقدیر از لوح محفوظ نقل شده

 ،شودای به محله دیگر برساند برای او کاخی در بهشت ساخته میبه شهر دیگر و از محله

و هر کسی آنرا  ،شودر کسی آنرا ننویسد از شفاعت من در روز قیامت محروم میو ه

و اگر بدهکار باشد خداوند  ،نمایدمی بنویسد اگر فقیر باشد خداوند او توانگر و ثروتمند
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خداوند او و پدر و  ،و اگر گناهی مرتکب شده ،کندهای او را پرداخت میبدهکاری و وام

و هر کسی از بندگان خدا این را ننویسد  ،بخشدنامه میصیتمادرش را به برکت این و

 کند.خداوند او را در دنیا و آخرت روسیاه می

و اگر من دروغ بگویم از دنیا  ،و سه بار سوگند خورد و گفت والله این حقیقت است

نامه را تصدیق کند از عذاب جهنم نجات روم، و هر کسی این وصیتدر حال کفر می

 شود.هر کسی آنرا انکار کند کافر می و ،یابدمی

نسبت داده  صنامه که به دروغ به پیامبر این خلاصه مطالبی بود که در این وصیت

شنویم که هر از نامه را میاز چند سال است که بارها قضیه این وصیت .آمده است ،شده

متفاوت نامه گردد، و متن و کلمات این وصیتچند گاهی بین مردم پخش و توزیع می

را در خواب دیده و پیامبر این  صگوید: او پیامبر است و گوینده دروغگویش می

پیامبر  :گویدای که اخیرا پخش شده مینامهنامه را به او داده است و در این وصیتوصیت

یعنی در حالت بیداری او را دیده  ،را زمانی دیده که برای خوابیدن آماده شده است ص

 است!

نامه چیزهای زیادی را ادعا کرده است که دروغ و باطلی در این وصیتاین دروغگو 

و در  ،کنیمآشکار و واضح است و هم اینک شما را از دروغ و باطل بودن آن آگاه می

ام که دروغی آشکار ام و برای مردم بیان کردهسالهای گذشته نیز در مورد آن تذکر داده

زیع شده است در مورد نوشتن درباره آن دچار اخیرا وقتی مطلع شدم که پخش و تو ،است

کننده آن برای دروغ زیرا باطل بودن آن آشکار و هویدا و معلوم است که جعل ،تردید شدم

یا از فطرت  ،کردم کسی اندک بینشی داشته باشدنمی و فکر ،گفتن جرات زیادی دارد

ی از برادران به من اما بسیار ،فریب این سخنان پوچ را بخورد ،سالمی برخوردار باشد

نامه بسیاری از مردم را گول زده و آنها آنرا در میان خود دست اطلاع دادند که این وصیت

اند، بنابراین لازم دیدم که باید برای بیان باطل به دست گردانده و بعضی آنرا تصدیق کرده

 ص نامه و برای توضیح اینکه این وصیت دروغی است که به پیامبربودن این وصیت
و هر صاحب علم و ایمان و  ،شود مطلبی بنویسم تا کسی فریب آنرا نخوردنسبت داده می

نامه تامل و یا افرادی که فطرتشان سالم و از عقل درستی برخوردارند وقتی در این وصیت
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 دانند که این به دلایل زیادی دروغ است.اندیشه کنند مى

دروغ به او نسبت داده شده در مورد  من از یکی از خویشاوندان شیخ احمد که این و

این وصیت پرسیدم، او در پاسخ به من گفت: که این را به دروغ به شیخ احمد نسبت 

و شیخ احمد مدت زیادی است که وفات  ،و او اصلا چنین چیزی نگفته است ،دهندمی

که یافته است، و به فرض آنکه همین شیخ احمد یا کسی که از او بزرگتر است ادعا کند 

را در حالت خواب یا بیداری دیده و پیامبر او را به این وصیت توصیه کرده  صپیامبر 

گوید کسی که به او این گوید، و اگر دروغ نمیدانیم که او درو غ میما به یقین می ،است

نیست که برخی از این دلایل  صو به دلایل زیادی پیامبر  ،سخنان را گفته شیطان است

 عبارتند از: 

و هر کسی از جاهلان  ،شودبعد از وفاتش در حالت بیداری دیده نمی صپیامبر  -1

گویند پیامبر در و یا می ،کند که پیامبر را در حالت بیداری دیدهها که ادعا میصوفی

و  ،مرتکب اشتباه فاحشی شده است ،شودجشن میلاد النبی و امثال آن حاضر می

 ،و سنت و اجماع علما مخالفت کرده است و با کتاب ،نهایت فریب را خورده است

آیند نه در دنیا، و هر کسی ها فقط در روز قیامت از قبرهایشان بیرون میچون مرده

گوید و یا فریب خورده است و حقی را که سلف خلاف این را بگوید دروغ می

 .نشناخته است ،پیروانشان بر آن بودندو  ص اللهاند و اصحاب رسول صالح شناخته

 ژۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېژ فرماید:داوند میخ

سپس در روز قیامت برانگیخته  ؛میریدسپس شما بعد از آن مى» .[12-12المؤمنون: ]

او قبر فرماید: )من اولین کسی هستم که در روز قیامت می صو پیامبر . «شویدمى

و آیات و  .گیرم(ر میقرا یعکننده هستم که شفو من اولین شفاعت ،شودشکافته می

 احادیث زیادی در این مورد آمده است.

و نه بعد از وفاتش، و این  ،نه در زمان حیاتش ،گویدخلاف حق را نمی صپیامبر  -6

و  دید، خوابرا در  صشود پیامبر مخالف است، می رنامه آشکارا با پیامبوصیت

او را دیده  ،یندببش احقیقیرا در خواب به همان صورتش  صهر کسی پیامبر 

چنانکه در  ،تواند خود را به صورت ایشان در بیاوردچون که شیطان نمی ؛است
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حدیث آمده است، ولی آنچه مهم است ایمان و صداقت و عدالت و دیانت و 

را در صورتش دیده  صو آیا او پیامبر  ،بیندامانتداری کسی است که خواب را می

روایت شود که در حیات خود آنرا  صیامبر یا در غیر صورت او، اگر حدیثی از پ

به آن حدیث  ،گفته و این حدیث از طریق افراد معتمد و عادل روایت نشده باشد

شود، و اگر حدیثی از طریق افراد ثقه و دارای و از آن استدلال نمی ،شوداعتماد نمی

 هاقوت حافظه روایت شده باشد اما با روایت کسی مخالف است که از آن راوی

دو روایت ممکن نباشد  تر و از آنها معتمدتر است و جمع بین هراش قویحافظه

گیرد و و دومی ناسخ قرار مى ،شودگیرد و به آن عمل نمییکی از منسوخ قرار مى

و اگر جمع بین  ،البته اگر این کار با شرایط خود ممکن باشد ،شودبه آن عمل می

دالت و درستکاری او کمتر است رد و تر و عاش ضعیفهظدو روایت کسی که حاف

ن عمل آطرد شود و در مورد آن چنین حکم شود که این روایت شاذ است و به 

 شود.نمی

کند معلوم نیست و درستکاری و نقل می صآنرا از پیامبر کهپس چگونه وصیت کسی 

شود  نامه دور انداختهپس باید این وصیت شود،شود پذیرفته میامانتداری او مشخص نمی

و به آن التفات نگردد، گرچه در آن چیزی مخالفت با شریعت وجود نداشته باشد پس 

نماید و نشانگر این وقتی وصیت مشتمل بر امور زیادی است که بر بطلان آن دلالت می

و متضمن دین و آئینی است که  ،نسبت داده شده است صهستند که به دروغ به پیامبر 

 است، چگونه قابل قبول است.خداوند به آن فرمان نداده 

ام باید فرماید: )هر کسی سخنی را به من نسبت دهد که من آنرا نگفتهمی صو پیامبر 

 صنامه به پیامبرن وصیتیا دوزخ آماده کند( و سازندهدر برای خودش جایگاهى را 
ه چیزهایی نسبت داده که پیامبر آنرا نگفته است و دروغ صریح و خطرناکی را بر او بست

 است.

 ص بنابراین اگر توبه نکند و به مردم اعلام نکند که این وصیت منسوب به پیامبر
گردد، و او اگر توبه کند باید دروغ بودن آن را دروغ است به طریق اولی مستحق عذاب می

نماید و به دین برای مردم اعلام بدارد چون هرکسی که باطلی را میان مردم پخش می
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اش صحیح نیست مگر آنکه باطل بودن آنرا اعلام کند تا مردم بدانند که توبه ،دهدنسبت می

 فرماید:متعال میچون خداوند  ،او از دروغ خود بازگشته و خودش را تکذیب کرده است

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ژ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  

کسانى که دلایل روشن، و وسیله هدایتى را که نازل » .[124-128: البقرة] ژۅ  ۉ

ایم، بعد از آنکه در کتاب براى مردم بیان نمودیم، کتمان کنند، خدا آنها را لعنت کرده

مگر آنها که توبه و بازگشت کردند، و  ؛کنندکنندگان نیز، آنها را لعن مىو همه لعن ؛کندمى

آشکار  ؛،( اصلاح نمودند، )و آنچه را کتمان کرده بودند)اعمال بد خود را، با اعمال نیک

  . «که من تواب و رحیمم ؛پذیرم( من توبه آنها را مى؛ساختند

دهد که هر کسی چیزی از حق را پنهان کند خداوند متعال در این آیه کریمه توضیح می

دین را  اش پذیرفته نیست مگر بعد از آن که اصلاح و روشنگری نماید، و خداوندتوبه

و با شریعت کاملی که بر او  صانش کامل گردانیده و با بعثت پیامبرش محمد گبرای بند

از ر بعد گوحی نموده نعمت را بر آنها تکمیل کرده است، پیامبر را از میان مردم نبرد م

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ فرماید:اکمال و توضیح دین چنانکه می

 ؛کافران از )زوال( آیین شما، مایوس شدند وز،امر» .[3: المائدة] ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ

و  ؛بنابر این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم

و  .«و اسلام را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم ؛نعمت خود را بر شما تمام نمودم

د دین جدیدی را به خورد مردم خواهافتراکننده این وصیت در قرن چهاردهم آمده و می

گوید هر کس از و می !رودبدهد که هر کس از دستورات آن اطاعت کند به بهشت می

خواهد و می !دستور آن پیروی نکند از بهشت محروم خواهد بود و به دوزخ خواهد رفت

ر گوید: هدهد، چنانکه در آن می نامه دروغین را بزرگتر و برتر از قرآن قراراین وصیت

بفرستد یا از محلی به محل دیگر  نامه را بنویسد و از شهری به شهر دیگرکسی این وصیت

و هر کسی آنرا ننویسد و نفرستد از  ،شودبرساند در بهشت برای او کاخی ساخته می

و  ،ترین نوع دروغ استو این زشت ،شوددر روز قیامت محروم می صشفاعت پیامبر 
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چون هر کسی قرآن  ،حیا بودن سازنده آن استوصیت و بی ترین دلیل بر دروغ اینروشن

را بنویسد و از شهری به شهر دیگر بفرستد اگر به قرآن عمل نکند چنان پاداش و فضیلتی 

نامه دروغین به چنین پاداشی دست رسد، پس چگونه نویسنده و ناقل این وصیتنمی او به

 ص به شهر دیگر نرساند اگر به پیامبرو هر کسی که قرآن را ننویسد و از شهری  ،یابدمی
و این یکی از  ،شودایمان داشته باشد و از شریعت او پیروی کند از شفاعت او محروم نمی

نامه آمده است که برای باطل بودن آن و دروغ بودن آن هایی است که در این وصیتدروغ

و علاوه  ،کافی است صو حماقت و وقاحت و عدم شناخت ناشر آن از رهنمود نبوی 

نامه آمده که همه بر دروغ و باطل بودن آن دلالت در این وصیت یرگاین چیزهای دی بر

و بر علیه خویش دعای  نماید و اگر سازنده و پردازنده آن هزار بار قسم بخوردمی

نامه صحت دارد و او راست که این وصیت بزرگترین عذابها و شدیدترین عقوبتها بنماید

بلکه سوگند به خدا که  ،شودنامه درست نمیو و صیت ،گیردقرار نمی وگراست ،گویدمی

و ما خدا و ملائکه و مسلمین را  ،نامه دروغی بزرگ و باطلی بس زشت استاین وصیت

 ،نسبت داده شده است صگیریم که این وصیت دروغی است که به پیامبر گواه می

وار نماید و او را به آنچه مستحق دهد خدروغ نسبت می صخداوند کسی را که به پیامبر 

آن است سزا دهد، و علاوه از امور گذشته امور زیادی هست که بر دروغ و باطل بودن این 

گوید: از جمعه گذشته تا این نامه مینماید: اول اینکه او در وصیتنامه دلالت میوصیت

غیب است و وحی  اند، این علمجمعه یکصد و شصت هزار نفر بر غیر از دین اسلام مرده

 ،دانسته استقطع شده است و ایشان در حیات خود غیب نمی ص بعد از وفات پیامبر

ں  ں  ڻ  ژ فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،داندغیب میپس چگونه بعد از وفاتش 

گویم خزاین خدا نزد من نمى»بگو: » .[24الأنعام: ] ژڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

 .«ه خدا به من بیاموزد،( از غیب آگاه نیستمو من، )جز آنچ ؛من است

بگو: کسانى » .[22النمل: ] ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ فرماید:و می

 .«دانند جز خداکه در آسمانها و زمین هستند غیب نمى

روایت است که فرمود: )مردانی در روز قیامت از  صصحیح از پیامبر  و در حدیث

آنگاه به من  اصحابم، ،گویم: پروردگارا، اصحابموند، آنگاه میشحوض من دور کرده می
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اند، آنگاه من همان سخنی دانی که بعد از تو چه چیزهایی ایجاد کردهشود: تو نمیگفته می

ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې       ژ که بنده صالح خدا گفته است:گویم را می

زمانى که در میان آنها بودم،  و تا» .[110: المائدة] ژې  ې      ېى  ى  ئا  ئا           ئە  ئە

ولى هنگامى که مرا از میانشان برگرفتى، تو خود مراقب آنها  ؛مراقب و گواهشان بودم

 .«و تو بر هر چیز، گواهى ؛بودى

کند این نامه و دروغ بودن آن دلالت میکه بر باطل بودن این وصیت ایدومین مسئله

نامه را بنویسد اگر فقیر باشد خداوند او را )هر کسی این وصیتگوید: است که در آن می

ر گناهی بر او گو ا ،کندو اگر بدهکار باشد خداوند بدهکاری او را رفع می ،کندمی توانگر

 (.بخشدنامه او و پدر و مادرش را میباشد خداوند به برکت این وصیت

و قلتّ  نامهسازنده وصیت دلیلی واضح و روشن بر دروغگو بودن و این دروغی بزرگ

 ،یابداست، چون کسی با نوشتن قرآن به چنین چیزهایی دست نمی حیای او از خداوند

 یابد!نامه باطل به این سه چیز دست میپس چگونه با نوشتن این وصیت

نامه خواهد اینگونه مردم را فریب دهد و آنها را به این وصیتاین انسان پلید می ،آری

د تا آن را بنویسند و به دنبال این فضیلت دروغین باشند، و اسبابی را که وابسته نمای

گفته است که هر کسی این را بنویسد  ،خداوند برای بندگانش مشروع نموده رها کنند

 .شوندو گناهانش بخشوده می ،گردندهایش ادا میشود، وامثروتمند می

 بریم.دا پناه میاز اسباب خواری و اطاعت از هوای نفس و شیطان به خ

کند این است که او در آن نامه دلالت میکه بر باطل بودن این وصیت ایسومین مسئله

نامه را ننویسد در دنیا و آخرت روسیاه گوید: و هر کسی از بندگان خدا که این وصیتمی

نامه و دروغگو بودن سازنده شود، این نیز دروغ و به وضوح بر باطل بودن این وصیتمی

نامه را بنویسد که دهد که این وصیتکند، چگونه فرد عاقلی به خود اجازه مین دلالت میآ

نسبت  ص مرد مجهول و نامشخصی در قرن چهاردهم آنرا ارائه داده و به دروغ به پیامبر

و هر کس آنرا  ،شودکند که هر کس آنرا ننویسد در دنیا و آخرت روسیاه میداده و ادعا می

هایش پرداخت بعد از آنکه بدهکار بوده بدهکاری ،گرددیر باشد ثروتمند میبنویسد اگر فق

 شوند.و گناهانش بخشیده می ،گردندمی
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و دلایل و واقعیت به دروغ بودن این  ،این تهمتی بس بزرگ است ،بار خدایا تو پاکی

راد دهد، زیرا افدروغگو و جسارت او به خدا و حیا نکردن او از خدا و مردم گواهی می

و شمار زیادی که  ،اشان سیاه نشده استاما چهره ،اندنامه را ننوشتهزیادی این وصیت

هایشان اند اما بدهکاری و وامنامه را بارها نوشتهداند این وصیتتعدادشان را فقط خدا می

به تو پناه  قلبها و زنگار گناهان پرداخت نشده و هنوز فقیر هستند، بار خدایا از انحراف

و شریعت برای کسی که برترین و بزرگترین کتاب یعنی قرآن را بنویسد چنین  ،بریممی

پاداشی مقرر نکرده است، پس چگونه به کسی که وصیتی دروغین و مشتمل بر انواع امور 

 گردد.ای کفر آمیز را بنویسد مستحق چنین پاداشی میپوچ و باطل و جمله

دهد چقدر ود جرات دروغ بستن بر او را میخداوند در مورد کسی که به خ !سبحان الله

 بردبار و شکیبا است.

نامه باطل و دروغ محض از مسایلی که نشانگر این است که این وصیت مسئله چهارم

نامه را تصدیق کند از عذاب گوید: )هر کسی این وصیتمیآن است این است که او در 

شود(. این هم جسارت و دروغ میو هر کسی آنرا انکار کند کافر  ،یابدمی جهنم نجات

خواند که دروغ او را تصدیق بستن بر خداوند است، و این افترا کننده همه مردم را فرا می

و هر  ،یابندنامه از عذاب جهنم نجات میکند که آنها با تصدیق این وصیتو ادعا می ،کنند

دروغ بزرگی را بر شود، سوگند به خدا که این درغگو، کسی آن را تکذیب کند کافر می

 جایی گفته است. در حقیقت کسی که آنرا تصدیق کند سزاوارو سخن بی ،خدا بسته است

نامه دروغ باطل است و نه کسی که آنرا تکذیب کند، چون این وصیت ،که کافر باشد است

نامه دروغ است و سازنده آن گیریم که این وصیتمی صحت ندارد، و ما خدا را گواه

و  ،خواهد آئینی برای مردم بسازد که خداوند به آن فرمان نداده استو می دروغگو است

خواهد چیزهایی وارد دین مردم کند که از دین نیستند، و حال آنکه خداوند این دین را می

آن هم در چهارده قرن پیش از  ،کامل گردانیده و نعمت خویش را بر امت اتمام کرده است

دگان عزیز آگاه باشید و از تصدیق چنین دروغهایی به شدت این دروغ، پس برادر و خوانن

اش دچار بپرهیزید، و مبادا میان شما رواج یابد، و بدانید که حق نوری دارد که جوینده

خورد، بنابراین حق را بوسیله دلیل آن بجویید و هر جا که شود و فریب نمیاشتباه نمی
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م دروغگویان فریب نخورید، شیطان برای شوید از علما بپرسید، و از قسدچار اشکال می

هاست، و حال آنکه او بزرگترین پدر و مادرتان آدم و حوا سوگند خورد که خیرخواه آن

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ فرماید:چنانکه خداوند می ،دروغگوستن و دروغگوترین ئخا

براى شما از  و براى آنها سوگند یاد کرد که من» .[61الأعراف: ] ژئۈ

س از شیطان و پیروان دروغگویش بپرهیزید، زیرا شیطان و پیروانش پ. «خیرخواهانم

شکنند و بندند که آن را میخورند و عهدهای زیادی میهای دروغین زیادی میقسم

 ند!رو گمراه کردن با خود دا فتنهای آراسته و زیبای زیادی برای فریگفته

و  ،های گمراه کنندگانخداوند مرا و شما و سایر مسلمین را از شر شیاطین و فتنه

خواهند نور خدا را با دهان خود گرای که میو فریب دادن دشمنان باطل ،انحراف منحرفان

خاموش کنند و مردم را در دینشان دچار اشتباه نمایند نجات بدهد، اما بدانید که خداوند 

دا ر چه شیاطینی که دشمن خگدهد نماید و دینش را یاری مینور خویش را کامل می

 این را دوست نداشته باشند. ،هستند و پیروان کافر و ملحدان آنان

اما ظهور و پدید آمدن منکراتی که این دروغگو به آن اشاره کرده امری است که 

و قرآن و سنت  ،اندواقعیت دارد و قرآن و سنت به شدت از این منکرات بر حذر داشته

نمایم که احوال مسلمین را وند مسئلت میکنند، از خداکفایت می باشند ومایه هدایت می

بهبود ببخشد و به آنها پیروی از حق و استقامت بر آن و توبه از همه گناهان را ارزانی 

 پذیر و بر همه چیز تواناست.نماید بیگمان خداوند توبه

های قیامت را اما آنچه از علامات قیامت نام برده است، باید گفت که احادیث علامت

خواهد علامات قیامت اند و قرآن به بخشی از آن اشاره کرده است، و هر کس میهکرد بیان

یابد و مردم نیازی ندارند که این های حدیث و تالیفات علما آن را میرا بداند در کتاب

 باطل بیامیزد،  با دروغگو آنها را بفریبد و حق را

العايم، والحمد لله رب العالملإ  لعليوحسبنا الله ونعم الوکيل، لا حول ولا قوة إلاَّ بالله ا

له وأصحابه وأتباعه بإحسان آملإ، وعلی وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله الصادق الأ
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 جادو و غيب گويی

 ة والسلام علی من لا نبی بعده. و بعد:والحمد لله والصلا

کنند از طریق جادو و طبابت می بازان و شیادان زیادی که ادعایاز آنجا که اخیراً شعبده

اند و از افراد ساده و جاهل سوء پردازند در بعضی مناطق پخش شدهبینی به معالجه میطالع

کنند، مناسب دیدم که با توجه به مسئله خیرخواهی برای خدا و بندگان خدا که استفاده می

سلام و مسلمین مسئولیت هر مسلمانی است توضیح دهم که این کار خطر بزرگی برای ا

چون اینکار وابسته شدن و دست دراز کردن به غیر الله و مخالفت با فرمان خدا و  ،است

 باشد.می ص فرمان پیامبرش

گویم: به اتفاق مداوا و معالجه جایز است، و مسلمان بنابراین با استعانت از خداوند می

ن اعصاب و غیره های داخلی یا جراحی یا متخصصاباید به پزشکان متخصص بیماری

اش تشخیص داده شود و با داروهای مباح و جایز بر اساس علم مراجعه کند تا بیماری

پزشکی مداوا گردد، چون اینکار استفاده از اسباب عادی است که با توکل بر خداوند 

و علاج را هم با آن آورده است که برخی معالجه  ندارد، و خداوند بیماری را آوردهمنافات 

اما خداوند شفای بندگانش را در چیزهایی  ،داننددانند و بعضی آنرا نمىی آنرا مىو دارو

 که حرام کرده قرار نداده است.

کنند تا بوسیله می یش کسانی برود که ادعای علم غیبپ بنابراین جایز نیست که بیمار

ون آنها بر چ ،اش را بداند، همچنین جایز نیست که سخنان آنها را تصدیق کنندبیماری آنها

کنند تا از آنها کمک ها را استحضار مییا جن ،گوینداساس حدس و گمان سخن می

مسلم در صحیح خود  امام .بگیرند، و اینها اگر ادعای علم غیب کنند کافر و گمراهند

بینی آمد و او را در مورد چیزی فرمود: )هر کس پیش طالع صکند که پیامبر روایت می

 .کند(ز چهل روز او را قبول نمیخداوند نما ،پرسید
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کند که فرمود: )هر کسی نزد کاهن و روایت می صاز پیامبر  و ابوهریره 

 صگوید تصدیق نماید بدون شک به آنچه بر محمدگویی بیاید و او را در آنچه میغیب
این  با و حاکم این را روایت کرده است. ابوداود وسنن اربعه .نازل شده کفر ورزیده است(

گوید بین یا کاهنی آمد و او را با آنچه میصحیح دانسته است که: )هر کسی نزد طالع لفظ

 و عمران بن حصین  .کفر ورزیده است( صتصدیق کرد به راستی که بر محمد 

فرمود: )از ما نیست کسی که فال بگیرد یا برایش فال گرفته شود، یا  ص گوید: پیامبرمی

یا جادو کند یا برایش جادو شود، و هر کسی  گویی شود، وبگویی کند یا برای او غیغیب

نازل  صگوید تصدیق کند به آنچه بر محمد گویی بیاید و او را در آنچه میپیش غیب

 بزار با سند جید این را روایت کرده است. .شده کفر ورزیده است(
الشان و گویان و جادوگران و امثها و غیببیندر این احادیث از آمدن پیش طالع

پس مسئولین امر و کسانی که  ،پرسیدن از آنها و تصدیقشان نهی شده و وعید آمده است

و کسانی را که در بازارها  ،ها جلوگیری کنندبینقدرت دارند باید از آمدن نزد کاهنان و فال

یند آو به شدت با آنها و با کسانی که پیش آنها می ،دهند منع کنندمی    این کارها را انجام

برخورد نماید، و نباید از راست گفتن آنها در بعضی امور و از اینکه افراد زیادی به آنها 

نمایند افراد جاهل و نادانی کنند فریب خورد، چون افرادی که به آنها مراجعه میمراجعه می

گویان و بین و غیباز آمدن پیش فال صهستند که تاسی به آنان جایز نیست، چون پیامبر 

یدن از آنها و تصدیق آنها نهی کرده است. چون این کار خطر بزرگ و عواقب پرس

دارد، و چون که آنها افراد دروغگو و فاسقی هستند، چنان که این احادیث دلیلی بر وخیمی

و  ،کنندگو و جادوگر ادعای علم غیب میچون غیب ،باشندگو و جادوگر میکفر غیب

ها خدمت رسند مگر آن که برای جنه هدف خود نمیادعای علم غیب کفر است، و آنها ب

و آنها را علاوه بر خدا پرستش نمایند، و این کار کفر و شرک ورزیدن به خداست و  ،کنند

و هر کسی پیش اینها  ،کند همانند آنهاستکسی که آنها را در ادعای علم غیب تصدیق می

د ننامنچه را که آنها معالجه میو مسلمان نباید آ ،از او بیزار است صبرود پیامبر خدا 

همچون ذوب کردن و ریختن  ،کنندمی که آنرا تزیین و نقاشی تعویذهاییمانند  ،بپذیرد

باشد، و دهند، همه این کارها کهانت و فریفتن مردم میسرب و دیگر خرافاتی که انجام می
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اده است، و همچنین هر کسی این امور را بپذیرد در واقع آنها را در کفر و باطلشان یاری د

جایز نسیت که مسلمانی پیش آنها برود و از آنها بپرسد که پسرش یا فامیلش با چه کسی 

هایشان با یکدیگر ازدواج کند و از آنها در مورد اینکه آیا زن و شوهر و خانوادهازدواج می

ون این امور شوند، چمی یا اینکه با یکدیگر دشمن و از هم جدا ،مانندکنند و وفادار میمی

غیبی هستند که فقط خداوند به آن آگاهی دارد و جادو از چیزهای حرام و کفر آمیز است، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ فرماید:فرشته میچنانکه خداوند در مورد دو 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   

ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڃ  ڃ  ڃ 

ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

و )یهود( از » .[146: البقرة] ژڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ

پیروى کردند. سلیمان هرگز )دست به  خواندندآنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم مى

و به مردم سحر آموختند. و )نیز  ؛شیاطین کفر ورزیدندولى  ؛و( کافر نشد ؛سحر نیالود

، نازل شد پیروى کردند. )آن دو، راه «ماروت»و « هاروت»یهود( از آنچه بر دو فرشته بابل 

دادند. و( به هیچ کس چیزى سحر کردن را، براى آشنایى با طرز ابطال آن، به مردم یاد مى

ما وسیله آزمایشیم کافر نشو! )و از این »گفتند: ىدادند، مگر اینکه از پیش به او میاد نمى

آموختند که بتوانند به ولى آنها از آن دو فرشته، مطالبى را مى« تعلیمات، سوء استفاده نکن!(

توانند بدون اجازه ولى هیچ گاه نمى ؛وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایى بیفکنند

رسانید گرفتند که به آنان زیان مىى را فرامىخداوند، به انسانى زیان برسانند. آنها قسمتهای

دانستند هر کسى خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت داد. و مسلما مىو نفعى نمى

اى نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر بهره

کفر است و جادوگران بین نمایند که جادو این آیات کریمه بر این دلالت می .«دانستند!!مى

کنند که جادو خودش اندازند، و همین طور آیات مذکور دلالت میزن و مرد جدایی می

چون  ؛گرددبلکه به اذن تکوینی و تقدیری خداوند موثر واقع می د،آورسود و زیانی نمی
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 خداوند است که خیر و شر را آفریده است. و دروغ پردازنی که این علوم را از مشرکین

ها و مصایب سختی فریبند دچار زیاناند و بوسیله آن افراد کم عقل را میفرا گرفته

آموزند چیزهایی کند که کسانی که جادو را میشوند، چنانکه آیه کریمه دلالت میمی

ای رساند و نزد خداوند بهرهو سودی به آنان نمی ،رساندآموزند که به آنها زیان میمی

و تهدید بزرگی است که نشانگر آن است که جادوگران در دنیا و  ندارند. و این وعید

اند اند و آنها خودشان را به قیمت بسیار ناچیزی فروختهآخرت دچار زیان بزرگی گردیده

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں   ژگوید: نماید و میبه خاطر این خداوند آنها را مذمت می

 خرید در اینجا به معنى فروش است. ژڻ  ڻ  ڻ

بده بازان عنمایم که ما را از شر جادوگران و کاهنان و سایر شاوند مسئلت میاز خد

و به  ،خواهیم مسلمین را از شر آنان محافظت کندو همچنین از او تعالی می ،نجات دهد

م خداوند را در مورد کو ح ،حکام مسلمین توفیق دهد که مردم را از آنها بر حذر دارند

گمان خداوند بخشنده بی ،ز ضرر و کارهای پلیدشان راحت شوندآنها اجرا کنند تا بندگان ا

و بزرگوار است. و خداوند برای بندگانش چیزهایی مقرر داشته که بوسیله آن از شر جادو 

مانند و همچنین برایشان روشن کرده که بعد از گرفتار قبل از انجام شدن آن محفوظ می

 رحمت و احسان الهی در حق آنان است. جادو شدن چگونه خود را معالجه نمایند و این

توان خود را از خطر جادو قبل از آن که شود که بوسیله آن میاینک چیزهایی بیان می

و همچنین اموری که بعد از گرفتار شدن به جادو خود را بوسیله  ،ت کردظپیش بیاید حفا

 شوند.توان معالجه کرد بیان میآن می

ترین و توان از خطر آن محافظت کرد مهمدو خود را میاما آنچه بوسیله آن قبل از جا

 ن جمله: آمفیدترین آن حفاطت خود با اذکار و دعاهای شرعی و ماثور است از 

خوانده  فرض نماز الکرسی بعد از اذکاری که بعد از سلام دادن هر تخواندن آی

بزرگترین آیه  الکرسی تالکرسی به هنگام خوابیدن، و آی تآی نشود، و همچنین خواندمی

 در قرآن کریم است.

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ژ آية الکرسی:
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ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  

: البقرة] ژئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی

نیست جز خداوند یگانه زنده، که قائم به ذات خویش است، و بحق ى هیچ معبود» .[622

)و  ؛گیردفرانمى هیچگاه خواب سبک و سنگینى او را ؛هستند موجودات دیگر، قائم به او

( آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از ؛مانداى از تدبیر جهان هستى، غافل نمىلحظه

فرمان او شفاعت کند؟! )بنابراین، شفاعت کیست که در نزد او، جز به  ؛آن اوست

کاهد.( آنچه را در کنندگان، براى آنها که شایسته شفاعتند، از مالکیت مطلقه او نمىشفاعت

)و گذشته و آینده، در پیشگاه علم  ؛داندپیش روى آنها )بندگان( و پشت سرشان است مى

قدارى که او بخواهد. )اوست جز به م ؛گردداو، یکسان است.( و کسى از علم او آگاه نمى

پایان و و علم و دانش محدود دیگران، پرتوى از علم بى ؛که به همه چیز آگاه است

و نگاهدارى آن دو )آسمان و  ؛او، آسمانها و زمین را دربرگرفته عرشنامحدود اوست.( 

و از جمله «. اوستکند. بلندى مقام و عظمت، مخصوص زمین(، او را خسته نمى

و  ﴾ٱٻٻٻ﴿کند خواندن ه از خطر جادو حفاظت میچیزهاییک

است که بعد از هر نماز فرضی خوانده  ﴾ڇڇڍڍ﴿و  ﴾ٿٿٹٹ﴿

بعد از نماز مغرب خوانده  و ،در اول روز و این سه سوره سه بار بعد از نماز صبح ،شوند

 شوند.

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ژ: آیه آخر سوره بقره در اول شبدو و همچنین خواندن 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ڱ  ںں  

ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    

ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  

 پیامبر، به آنچه از سوى» .[622-622: البقرة] ژبي  تج  تح  تخ

پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است. )و او، به تمام سخنان خود، کاملا مؤمن 

باشد.( و همه مؤمنان )نیز(، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ایمان مى
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)و به همه گذاریم گویند:( ما در میان هیچ یک از پیامبران او، فرق نمى)و مى ؛اندآورده

ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! )انتظار( آمرزش »ایمان داریم(. و )مؤمنان( گفتند: 

و بازگشت )ما( به سوى توست. خداوند هیچ کس را، جز به اندازه  ؛تو را )داریم(

و  ؛کند. )انسان،( هر کار )نیکى( را انجام دهد، براى خود انجام دادهتواناییش، تکلیف نمى

گویند:( پروردگارا! اگر ما فراموش ار )بدى( کند، به زیان خود کرده است. )مؤمنان مىهر ک

یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن! پروردگارا! تکلیف سنگینى بر ما قرار مده، آن چنان که 

)به خاطر گناه و طغیان،( بر کسانى که پیش از ما بودند، قرار دادى! پروردگارا! آنچه طاقت 

را نداریم، بر ما مقرر مدار! و آثار گناه را از ما بشوى! ما را ببخش و در رحمت تحمل آن 

 «.خود قرار ده! تو مولا و سرپرست مایى، پس ما را بر جمعیت کافران، پیروز گردان

 تروایت است که فرمود: )هر کسی در شب آی صو در حدیث صحیح از رسول خدا 

وی خدا نگهبانی دارد و تا صبح هیچ شیطانی به الکرسی را بخواند در آن شب همواره از س

روایت است که فرمود: )هر کسی دو آیه  صو همچنین از ایشان  .گردد(او نزدیک نمی

یعنی او را از هر شری کفایت و  .او را کافی هستند(تا صبح آخر سوره بقره را شب بخواند 

کند این است که به و از جمله کارهایی که از خطر جادو حفاظت می ،کنندحفاظت می

اتِ مِنْ شََِّ مَا خَلقََ ) :کثرت این دعا تکرار شود که عُوذُ بكَِلمَِاتِ اللهِ التهامه
َ
این دعا را در ( أ

روز و به هنگام اقامت در خانه یا در صحرا یا در هوا یا در دریا بخواند زیرا پیامبر  شب و

 )و گفت:  گرفتفرماید: )هر کسی در جایی منزل می ص
َ
اتِ مِنْ أ عُوذُ بكَِلمَِاتِ اللهِ التهامه

  .رساندتا وقتی آنجا هست هیچ چیزی به او زیانی نمی ،(شََِّ مَا خَلقََ 

کند این است که مسلمان و همچنین از جمله دعاهایی که از خطر جادو محافظت می

ِي لَا يضَُرُّ مَ )در اول روز و در اول شب سه بار بگوید:  رْضِ بِسْمِ اللهِ الَّه
َ
ءٌ فِِ الْأ عَ اسْمِهِ شََْ

مِيعُ العَْليِمُ  مَاءِ وَهُوَ السه به  صچون در حدیث صحیح روایت شده که پیامبر (وَلا فِِ السه

 گفت این سبب سلامت ماندن از هر بلایی است.کرد و میخواندن این دعا تشویق می

دو و دیگر بلاها هستند کننده از شر جاو این اذکار و دعاها از بزرگترین عوامل حفاظت

که هر کسی با صداقت و ایمان و اعتماد به خدا و شرح صدر بر آنچه این اذکار بر آن 

ماند، و همچنین نمایند همواره بر آن مواظبت نماید از شر جادو محفوظ میدلالت می
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ز بزرگترین وسیله برای از بین بردن اثر جادو هستند که اگر همواره با تضرع و استعانت ا

 موثر خواهند بود. ،خداوند برای دور کردن زیان و مشکل خوانده شوند

کرد این برای معالجه جادو و غیره اصحابش را با آن دم می صاز دعاهایی که پیامبر  ـ

ذْهِاِ ااَساأَ، اشْفِ للههُمه رَبه اله اَ )دعا بود: 
َ
افِِ، لاَ شِفَاءَ إلِاه شِفَاؤُكَ، شِ  اأِ أ نتَْ الشه

َ
فَاءً لاَ وأَ

 سه بار این دعا را بگوید. (يُغَادِرُ سَقَمًا

را دم کرد این است:  صای است که جبرئیل با آن پیامبر از آن جمله دعا و رقیهـ  

 یُؤْذِیَ ، مِنْ شَرِّ کُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَلْإِ حَاسِدٍ، اللهُ یَشْفِيَ  باِسْمِ ا)
ٍ
ء للهِ باِسْمِ اللهِ أَرْقِيَ ، مِنْ کُلِّ شََْ

 این را سه بار تکرار کند. ( أَرْقِيَ  

گردد و برای مردی که بر اثر جادو از جمله چیزهایی که جادو با آن معالجه می ـ

این است که هفت برگ سبز از برگ  ،تواند با زنش همبستر شود بسیار مفید استنمی

ظرفی بگذارد  درخت کنار)سدر( بگیرد و آن را با سنگ یا چیزی بکوبد و خرد نماید و در

 قلُي ﴿ الکرسی و تکند اضافه نماید و آیکه برای غسل کفایت می ىاو به آن آب اندازه
هَايَ   يُّ
َ
ُ ٱ هُوَ  قلُي ﴿و  ﴾فِرُونَ كَ  لي ٱ أ حَد   لِلَّ

َ
عُوذُ  قلُي ﴿و  ﴾أ

َ
ِ  أ عُوذُ  قلُي ﴿و  ﴾فَلقَِ لي ٱ برَِب 

َ
ِ  أ  برَِب 

 .را بخواند و دم کند ﴾لنَّاسِ ٱ

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ژ: انددر سوره اعراف آمدهو آیات سحر را که  

 ژئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی          ی  ی  ی   ئج  ئح   ئم

ناگهان « عصاى خود را بیفکن!»وحى کردیم که:  )ما( به موسى» .[118-110الأعراف: ]

)در این . گرفت)بصورت مار عظیمى در آمد که( وسایل دروغین آنها را بسرعت برمى

و آنچه آنها ساخته بودند، باطل گشت. و در آنجا )همگى( مغلوب  ؛هنگام،( حق آشکار شد

 .«و خوار و کوچک گشتند ؛شدند

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژاند: و آیاتی که در سوره یونس آمده

ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ    

. بروید و( هر جادوگر )و ساحر( دانایى را نزد من آورید») فرعون گفت:» .[26-08يونس: ]



  حمایت از  توحید   91

آنچه )از وسایل سحر( »هنگامى که ساحران )به میدان مبارزه( آمدند، موسى به آنها گفت: 

آنچه شما آوردید، سحر » توانید بیفکنید، بیفکنید! هنگامى که افکندند، موسى گفت:را مى

چرا که خداوند )هرگز( عمل مفسدان را  ؛کندکه خداوند بزودى آن را باطل مى ؛است

هر چند مجرمان کراهت  ؛بخشداو حق را به وعده خویش، تحقق مى .کنداصلاح نمى

 «.داشته باشند

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ اند:آیاتی که در سوره طه آمدهو 

ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   

اى موسى! آیا تو اول )عصاى »)ساحران( گفتند: » .[28-22طه: ] ژڎ  ڎ     ڈ  ڈ

در این « شما اول بیفکنید!»یفکنیم؟! گفت: افکنى، یا ما کسانى باشیم که اول بخود را( مى

کند! رسید که حرکت مىهنگام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مى

نترس! تو مسلما »موسى ترس خفیفى در دل احساس کرد )مبادا مردم گمراه شوند( گفتیم: 

بلعد! اند مىرا ساختهو آنچه را در دست راست دارى بیفکن، تمام آنچه  .)پیروز و( برترى

 .«و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد ؛اند تنها مکر ساحر استآنچه ساخته

سپس سه بار از آن بنوشد و با باقی آن  دم کند و آب همه این آیات را بخواند و در

شود، و اگر نیاز بود که آنرا دو ن شاءالله رفع میإغسل کند و اینگونه بیماری و مشکل او 

 تا وقتی بیماری رفع شود.یا بیشتر استفاده کند اشکال ندارد بار 

رود تلاش برای یافتن محل جادو و از جمله چیزهایی که بوسیله آن جادو از بین می

 گردد.نوقت جادو باطل میآاست که آنرا پیدا کند و از بین ببرد و 

کرد و با آن جادو  توان از شر جادو خود را حفاظتن میآاینها اموری بودند که بوسیله 

 گردد.باطل می

جویند ها تقرب میمعالجه جادو با عمل جادوگران که با ذبح حیوان و غیره به جن اما

نی و بلکه شرک اکبر است و باید از آن پرهیز کرد. و اچون این کار شیط ،جایز نیست

بازها بدهها و شعهمچنین جایز نیست که برای معالجه سحر و جادو به کاهنان و فال بین
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و دروغگو و  ،گویند انجام داده شود، چون آنها ایمان ندارندو آنچه آنها می ،مراجعه شود

از  صو پیامبر  ،دهندو مردم را فریب می ،کنندو ادعای علم غیب می ،باشندفاسد می

مراجعه کردن به نزد چنین افرادی و تصدیق آنها نهی کرده است. چنانکه در اول این رساله 

در مورد باطل  از اوروایت است که  ص در حدیث صحیح از رسول خدا ن شد، وبیا

 با اسناد جید. امام احمد وابو داود .کردن جادو پرسیدند فرمود: این از کار شیطان است

رفتند تا جادو را باطل کنند و یا یعنی اینکه در زمان جاهلیت مردم پیش جادوگردان می

ایشان  ،پرسیدند ص پیامبر و در این مورد ازبین ببرند.  با جادو آن را باز نموده و از

فرمودند که کاری شیطانی است. اما باز کردن و ابطال جادو با دم و دعاهای شرعی و 

چنان که قبلا بیان شد. و علامه ابن قیم و شیخ عبدالرحمن  ،داروهای مباح اشکالی ندارد

 اند.احت بیان کردهبن حسن در فتح المجید و دیگر علماء این را به صر

و دینشان را  ،نماییم که مسلمین را از هر بلایی مصون بدارداز خداوند مسئلت می

و به آنها آگاهی در دین و دوری از همه آنچه که با شریعت مخالف است را  ،حفاظت کند

 .(1)ارزانی نماید

 وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه.
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 مسجد بر قبرها رهيز از ساختنپ

 اند که آیا جایز است که بر محل اصحاب کهف مسجدی ساخته شود؟ پرسیده

 در پاسخ باید گفت:

اطلاع یافتم که در مجله  بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد:

 العلوم ةرابطخبار مسلمین در ماه، آمده است که أ، در باب ةسلاميالعلوم الإ ةرابط

خواهد بر غاری که اخیرا در قریه الرحیب کشف در کشور پادشاهی اردن می ةلاميسالإ

اند مسجدی شود اصحاب کهف در همین غار خوابیدهشده و غاری است که گفته می

لازم دیدم که در  ،بسازد. از آنجا که لازم است انسان خیرخواه دین خدا و بندگانش باشد

 در مورد اینکه را اردن داشته باشم و رابطه ةسلاميوم الإالعل ةرابطهمین مجله سخنی با 

چون شریعت اسلامی از ساختن  ،ساختن مسجدی بر غار مذکور دارد نصیحت کنم قصد

و کسی را که اقدام به چنین کاری  ،مساجد بر قبور انبیاء و صالحین و بر آثار آنها نهی کرده

هاى شرک و غلو و افراط در پیامبران و نماید لعنت کرده است، زیرا این کار از وسیلهمی

 ،دهدواهی میگبه آن فرمان داده  صالحان است، و واقعیت امر به صحت آنچه شریعت

چون شریعت از سوی خدا آمده و دلیل قاطعی بر صداقت پیامبر در آنچه از سوی خدا 

 باشد.آورده و به مردم رسانیده می

غلو و افراطی که سبب ساختن مساجد بر و هر کسی در اوضاع عالم اسلامی و شرک و 

قبرها و تعظیم و بزرگداشت آن و مقرر کردن دربان برای آن پدید آمده فکر کند به یقین 

داند که یکی از ذرایع شرک است و می ها وداند که ساختن مساجد بر قبور از وسیلهمی

 های شریعت منع از ساختن آن است.محاسن و خوبی

فرمود: )لعنت خدا بر  صکند که گفت: پیامبر روایت می ك یشهبخاری و مسلم از عا

گوید: پیامبر از می ك آنها قبور پیامبرشان را مسجد قرار دادند( عایشه که یهود و نصارا باد
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اما از  ،کردندبود قبرش را برجسته میگوید: اگر این نمیو می ،داشتکار آنها برحذر می

 شود به حالت خود باقی ماند.ترس آنکه مبادا مسجد قرار داده 

گویند: از کلیسایی برای در صحیحین از ام سلمه و ام حبیبه را روایت است که می

هایی که در آن بود برایشان پیامبر سخن گفتیم که آنرا در حبشه دیده بودیم و از عکس

و  ساختندیافت بر قبر او مسجدی میگفتیم، فرمود: )وقتی مرد صالحی از آنان وفات می

 کشیدند ایشان بدترین مردم نزد خدا هستند(.این عکسها را در آن می

روایت است که گفت: پنج روز قبل از  و در صحیح مسلم از جندب بن عبدالله 

جویم از اینکه فردی از از ایشان شنیدم که گفت: )من به خدا تبری می صوفات پیامبر 

خلیل و دوستش قرار داده است، و اگر از شما خلیل من باشد، خداوند مرا همچون ابراهیم 

کردم ابوبکر به عنوان دوست امت خود کسی را به عنوان خلیل و دوست خود انتخاب می

گزیدم، آگاه باشید قبرها را مسجد قرار ندهید من شما را از این نهی و خلیل بر می

 کنم(.می

ارگانه و غیره همه ائمه و علمای مذهب چه ،و احادیث زیادی در این مورد آمده است

نها با این کار به آاند، اند و از این کار برحذر داشتهاز مسجد قرار دادن قبرها نهی کرده

های اند تا در آنچه افراطیعمل کرده و برای امت خیر خواهی نموده صسنت پیامبر 

 فتار نشوند.اند، گراند و گرفتار شدهامثالشان از گمراهان این امت افتاده و یهودیان و نصارا

در اردن و دیگر مسلمین به سنت تمسک بجویند  ةسلاميالعلوم الإ ةرابطپس لازم است 

 ،اند پرهیز کنندن بر حذر داشتهآنچه خدا و پیامبرش از آام بردارند و از گو در مسیر ائمه 

و بعضی از  ،و صلاح بندگان و سعادت و نجات آنها در دنیا و آخرت در همین امر است

داستان اند که خداوند در بیان ر ساختن مسجد بر غار از این آیه استدلال کردهمردم ب

الكهف: ] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄژفرماید: اصحاب کهف می

 . «خاطره آنان فراموش نشود( سازیم )تا)مدفن( آنها مى برما مسجدى » .[61

دهد که آنها بر میدر جواب باید گفت که خداوند از سران و صاحبان قدرت آن زمان خ

 ،کندچنین گفتند و این به معنی آن نیست که خداوند سخن آنها را پسندیده و تایید می

دارد، گیرد و از کارشان بر حذر میو عیب مى ،نمایدبلکه خداوند گفتار آنان را مذمت می
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ن داند امت را از مسجد ساختکه از همه مردم مفهوم آیه را بهتر می صو وقتی پیامبر 

کنند لعنت و مذمت دارد و کسانی را که چنین میکند و از آن برحذر میبرقبرها نهی می

اما  ،چنان سخت با آن برخورد نمی کرد صاگر این کار جایز بود پیامبر  ،نموده است

و انجام دهنده آنرا لعنت کرده  ،کندبه شدت این کار را محکوم می صبینیم که پیامبر می

کنم در این مورد این که او از بدترین مردم نزد خداوند است، فکر میو خبر داده  ،است

و اگر به فرض آن که مسجد ساختن بر  ،کننده و کافی استمقدار برای طالب حق قانع

هایی پیش از ما جایز بوده است، جایز نیست که ما از آنها الگو برداری قبرها برای امت

و  ،و پیامبر ما آخرین پیامبر ،منسوخ کرده استها را همه شریعت ،چون شریعت ما ،کنیم

ما را از ساختن مسجد بر قبرها نهی کرده  صو ایشان  ،شریعت او شامل و فراگیر است

و واجب است که از او پیروی  ،از این رو برای ما جایز نیست که با او مخالفت کنیم ،است

و عاداتی که برای انجام های گذشته و شریعت ،و به آنچه او آورده تمسک جوییم ،کنیم

 ،اند و پیامبر ما با آن مخالفت ورزیده را رها کنیمکردهدهندگان آنها خوب و زیبا جلوه می

و هیچ رهنمودی از رهنمود پیامبر زیباتر  ،چون هیچ چیزی از شریعت خدا کاملتر نیست

 .باشدنمی

ت پیامبرش محمد نمایم که بر پایداری بر دین و تمسک به شریعاز خداوند مسئلت می

رویم توفیق دهد در اقوال و اعمال و ظاهر و باطن و در همه کارها تا وقتی از دنیا می ص

  .(1)گمان او شنوای نزدیک استبی

 .یوم الدین لىد وآله وصحبه ومن اهتدی بهداه إعبده ورسوله محم علىالله وسلم  صلىو
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 ها در مساجددفن کردن مرده

 ما بعد: أة والسلام علی رسول الله ومن اهتدی بهداه، لصلالله وا بسم الله والحمد

ای آمده بود که سید محمد هجری، بیانیه 1012/ 0/ 10در روزنامه خرطوم در تاریخ 

پدرش در مسجدشان در شهر ام درمان به خاک سپرده شد... قبر حسن ادریسی در کنار 

 الخ.

کر را واجب کرده است، بر آن از آنجا که خداوند خیر خواهی برای مسلمین و رد من

هاى شرک و از بلکه از وسیله ،ها در مساجد جایز نیستشدم تا تذکر دهم که دفن مرده

را به خاطر این کار مذمت و لعنت کرده است، ها اعمال یهود و نصارا است که خداوند آن

خدا فرمود: )لعنت  صگوید: پیامبر روایت شده که می كچنانکه در صحیحین از عایشه 

و در صحیح مسلم جندب  .بر یهود و نصارا باد، آنها قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند(

کند که فرمود: )کسانی که پیش از شما بودند قبور انبیاء روایت می صبن عبدالله از پیامبر 

و صالحان خود را مسجد قرار دادند، هان آگاه باشید قبرها را مسجد قرار ندهید من شما را 

احادیث زیادی در این مورد آمده است، بنابراین بر مسلمین در  و .از این کار باز می دارم(

ها ـ واجب است که از خدا بترسند و از آنچه ها و ملتهر جا که باشند ـ  حکومت

هایشان را بیرون از مساجد دفن کنند چنانکه خداوند از آن نهی کرده بپرهیزند و مرده

کردند، و همچنین می های خود را بیرون از مساجد دفنمرده نو اصحابش  صپیامبر 

در مسجد پیامبر  مو ابوبکر و عمر  صاما اینکه قبر پیامبر  ،کردندپیروانشان چنین می

ها در مساجد جایز است چون تواند دلیلی بر این باشد که دفن مردهقرار گرفته است نمی

سپس دو یارش در کنار او دفن  ،شد ـ دفن كاش ـ  خانه عایشه در خانه صپیامبر 

هجری زمانیکه ولید بن عبدالملک مسجد را توسعه داد  اولده صگردیدند، سپس در راس 

حجره را داخل مسجد قرار داد و اهل علم به او اعتراض کردند، اما او نظرش این بود که 
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مشتبه  داخل قرار گرفتن حجره مانعی برای توسعه نیست بنابراین مسئله واضح است و

 نیست.

و یارانش ابوبکر و  صگردد که پیامبر و اینگونه برای هر مسلمانی واضح و روشن می

و اینکه با توسعه مسجد قبرهای آنان را در مسجد قرار  ،اندعمر در مسجد دفن نشده

ها در مسجد جایز است و چون آنها در خانه کردن مرده دفنست که نیاند دلیلی براین داده

ن و سنت و اجماع آو بلکه قر ،تواند حجت باشدو عمل ولید نمی ،انددفن شده صپیامبر 

 حجت و دلیل است. و خداوند ما را از پیروان راستین سلف بگرداند. نسلف امت 

هجری از روی خیر خواهی و انجام وظیفه این مطلب به  1012/ 2/ 10در تاریخ 

 .(1)رشته تحریر در آمده است

 نبينا محمد وآله وأتباعهم بإحسان.وصلی الله وسلم علی 
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کند بيرون رفتن از شريعت بيان کفر و گمراهی کسی که ادعا می

 جايز است صمحمد 

نبياء والمرسللإ نبينا محمد وعلی آله الحمدلله رب العالملإ، والصلاة والسلام خاتم الأ

 وصحبه أجمعلإ، أما بعد:

 هـ2/2/1012در تاریخ  2260 وسط شمارهای که در روزنامه الشرق الأمقالهاز 

انتشار یافته بود مطلع شدم این مقاله را فردی به نام..... تحت عنوان )فهم نادرست( نوشته 

 است.

خلاصه مقاله این است که او امری از دین اسلام که از ضروریات آن است و در مورد 

عام  صمحمدکه رسالت  تکند، آن مطلب این اسآن نص آمده و اجماع شده را انکار می

پیروی نکند و یهودی  صکند که هر کسی از محمد و برای همه مردم است و او ادعا می

سپس نویسنده در مورد اینکه  ،و یا مسیحی باقی بماند بر دین درست و حقی قرار دارد

دهد زبان درازی کرده و این را چیزی بیهوده خداوند کافران و گناهکاران را عذاب می

 دانسته است.

و از  ،مچنین نصوص شرعی را تحریف کرده و آنرا مطابق با میل خود تفسیر کردهو ه

عام است و  صدلایل شرعی و نصوص صریحی که دال بر این هستند که رسالت محمد 

پذیرد، اعراض و خداوند جز اسلام دینی را نمی ،هر کس به آن ایمان نیاورد کافر است

اض کرده و روی برتافته است تا جاهلان کرده است. و از دیگر نصوص صریح نیز اعر

 فریب سخن او را بخورند.

 ،باشداین کار که او کرده کفر صریح و ارتداد از اسلام و تکذیب خدا و پیامبرش می

و ولی امر باید  ،بردمقاله را بخواند به آن پی میاین چنانکه هر کسی از اهل علم و ایمان 

بخواهند که توبه نماید و به مقتضای شریعت برایش او را به دادگاه فرا بخواند و از او 
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 حکم صادر کند.

عام و برای همه است و پیروی از آن بر همه  صخداوند بیان کرده که رسالت محمد 

ای از دانش داشته ب را هر انسانی که کمترین بهرهلو این مط ،ها واجب استانسانها و جن

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻ ژ فرماید:میداند، خداوند متعال باشد می

ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

بگو: » .[122الأعراف: ] ژۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

همان خدایى که حکومت آسمانها و  ؛اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم

پس ایمان  ؛میراندد و مىکنزنده مى ؛جز او نیستبحق معبودى  ؛زمین، از آن اوست

 ؛اى که به خدا و کلماتش ایمان دارداش، آن پیامبر درس نخواندهبیاورید به خدا و فرستاده

 ژٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ فرماید:و می. «کنید تا هدایت یابیدو از او پیروى 

قرآن به آنها این قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام کسانى را که این » .[18الأنعام: ]

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ژ فرماید:و می .«رسد، بیم دهم )و از مخالفت فرمان خدا بترسانم(مى

دارید، از اگر خدا را دوست مى»بگو: » .[31آل عمران: ] ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

خدا آمرزنده و  ؛و گناهانتان را ببخشد ؛پیروى کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست بدارد من

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ فرماید:و می .«ن استمهربا

اسلام )و تسلیم در برابر فرمان حق،( آیینى  و هر کس جز» .[22آل عمران: ] ژچ

و  .«و او در آخرت، از زیانکاران است ؛براى خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد

جز  و ما تو را» .[62سبأ: ] ژۀہ  ہ    ہ  ہ    ھ  ھژ فرماید:می

و )از عذاب او( براى همه مردم نفرستادیم تا )آنها را به پاداشهاى الهى( بشارت دهى 

ما تو را جز » .[140الأنبياء: ] ژک  ک  گ گ  گژ فرماید:و می .«بترسانى

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ژ فرماید:و می .«نفرستادیم براى رحمت جهانیان

و » .[64آل عمران: ] ژے  ۓ  ۓ  ڭۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے

سوادان )مشرکان( بگو: آیا شما هم به آنها که اهل کتاب هستند )یهود و نصارى( و بى
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و اگر  ؛یابنداید؟ اگر )در برابر فرمان و منطق حق، تسلیم شوند، هدایت مىتسلیم شده

ا نسبت به و خد ؛سرپیچى کنند، )نگران مباش! زیرا( بر تو، تنها ابلاغ )رسالت( است

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ فرماید:و می .«بندگان، بیناست)اعمال و عقاید( 

بزرگ است و او از  خداوند بسیار و انعام وىبرکت خیر و » .[1الفرقان: ] ژۈ  ۈ

اش نازل کرد تا کسى که قرآن را بر بنده باشدصفات مخلوقان برتر و والا و خجسته مى

 ص اند که پیامبرروایت کرده سبخاری و مسلم از جابر  و .«دهنده جهانیان باشدبیم
 -7 است: به هیچ پیامبری عطا نشده ،پنج چیز به من عطا شده است که قبل از منفرمود: )

زمین برای من مسجد و  -2 شوند.دشمنانم دچار ترس و وحشت می ،از مسافت یک ماه

همانجا )اگر  دنتوانمیرارسید، امتم هر کجا وقت نماز ف ،بنابر این .پاک قرار داده شده است

مال غنیمت برای من حلال گردانده شده  -3      د.ننماز بخوان آب نبود، تیمم نمایند( و

حق شفاعت به من  -4 حلال نبوده است. ،برای هیچ پیامبری ،است در حالی که قبل از من

ت در حالی که قوم خودش فرستاده شده اس رایهر پیامبری فقط ب -5 شده است. عنایت

در این حدیث توضیح داده شده است که رسالت  .(امی تمام مردم دنیا مبعوث شدهرامن ب

های گذشته را و رسالت او شریعت ،ها استعام و برای همه انسان صپیامبر ما محمد 

عذاب پیروی نکند کافر و گمراه و مستحق  صو هر کسی از محمد  ،منسوخ کرده

هود: ] ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭژ فرماید:عال میخداوند مت .خداوند است

 فرماید:و می. «گاه اوستاو کافر شود، آتش وعده هاى مختلف بهو هر کس از گروه» .[10

پس » .[23النور: ] ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳژ

بگیرد، یا نشان را اى دامکنند، باید بترسند از اینکه فتنهآنان که فرمان او را مخالفت مى

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ فرماید:و می .«عذابى دردناک به آنها برسد

و آن کس که نافرمانى » .[10النساء: ] ژئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

کند که او تجاوز نماید، او را در آتشى وارد مى خدا و پیامبرش را کند و از مرزهاى

چ  ژفرماید: و می. «اى استخوارکننده و براى او مجازات ؛ماندجاودانه در آن خواهد 
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چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

تقاضاى )نامعقولى پیامبر خود، همان خواهید ازآیا مى» .[142: البقرة] ژژ  ژ  ڑ

ها، از ایمان آوردن سر باز جویىرا( بکنید که پیش از این، از موسى کردند؟! )و با این بهانه

که کفر را به جاى ایمان بپذیرد، از راه مستقیم )عقل و فطرت( گمراه شده  زدند.( کسى

 .است

را در کنار  صو آیات زیادی در این خصوص آمده است و خداوند اطاعت از پیامبر 

و بیان کرده که هر کسی معتقد به دینی غیر از اسلام  ،اطاعت از خودش قرار داده است

ڦ  ژ فرماید:پذیرد، بنابراین میلی را از او نمیعمباشد زیانمند شده و خداوند هیچ 

و هر » .[22آل عمران: ] ژڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

جز اسلام )و تسلیم در برابر فرمان حق،( آیینى براى خود انتخاب کند، از او پذیرفته  کس

ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ژ فرماید:میو  .«و او در آخرت، از زیانکاران است ؛نخواهد شد

ٱ  ژفرماید: و می. «پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده کسى که از» .[24النساء: ] ژپ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  

خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان »بگو: ». [20النور: ] ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ

سؤول اعمال خویش است و شما مسؤول اعمال خود! برید! و اگر سرپیچى نمایید، پیامبر م

و بر پیامبر چیزى جز رساندن آشکار  ؛اما اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد

ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ  ژ فرماید:میو . «نیست!

این آیین جدید( در  کافران از اهل کتاب و مشرکان )به» .[2: البينة] ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 .«مانند، و آنها بدترین مخلوقاتندآتش دوزخند، جاودانه در آن می

سوگند به کسی که جانم فرمود: ) صکند که پیامبر و مسلم در صحیح خود روایت می

برسد)و در دست اوست هیچ فردی از این امت و هیچ یهودی و نصرانی دین من به او 

 .(نیاورد مگر اینکه او از اهل آتش خواهد بود درباره اسلام بشنود( سپس ایمان

با سخن و عمل خویش بطلان دیانت کسی را که به دین اسلام نگرویده  صو پیامبر 
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و از آن  ،ایشان با یهود نصارا جنگید همانطور که با دیگر کفار جنگید ،بیان کرده است

به دیگران مانع  تا از رسیدن دعوت ،دسته که حاضر به پرداخت جزیه شدند جزیه گرفت

هراسی از این داشته باشد که قومش او  بدون اینکهخواهد و هر کسی از آنها که می ،نشوند

 شود. دبه اسلام وار ،یرفتن اسلام باز دارند یا او را به قتل برسانندذرا از پ

م ودیکنند که گفت: )در حالیکه در مسجد بروایت می سبخاری و مسلم از ابوهریره  و

بیرون رفت و گفت: بروید بسوی یهودیان، همراه او حرکت کردیم تا  صدا پیامبر خ

ایستاد و آنها را صدا زد و گفت: ای  صرسیدیم، آنگاه رسول الله  ساراینکه به بیت المد

مسلمان شوید در امان خواهید بود، گفتند: تو پیام خود را رساندی ای  ،گروه یهودیان

اهم مسلمان شوید تا در امان بمانید، گفتند: پیام خود خوفرمود: می ص ابوالقاسم، پیامبر

خواهم مسلمان شوید تا در امان بمانید، فرمود: می ص را رساندی ای ابو القاسم، پیامبر

منظور این است که پیامبر  .سپس برای بار سوم گفتند: پیام خود را رساندی ای ابو القاسم(

اسلام دعوت داد و فرمود: مسلمان شوید تا در  به نزد اهل دیانت یهودیان رفت و آنها را به

ی به هرقل نوشت و او را به اسلام دعوت اهو همچنین نام .امان بمانید و این را تکرار کرد

داد و به او خبر داد که اگر از پذیرفتن اسلام امتناع ورزد گناه کسانی که به سبب او از 

اند هرقل مام بخاری و مسلم روایت کردهند برگردن اوست، ااهپذیرفتن اسلام امتناع ورزید

 نامه پیامبر را خواست و آن را خواند در آن آمده بود: 

سلام  :به هرقل پادشاه روم خدااز جانب محمد بنده و پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم، 

اگر دعوت  .مکنبدانید که من به اسلام دعوت می کسی که هدایت را برگزیند. اما بعد:بر 

و  .نزد خداوند پاداشی دو چندان خواهی داشتپذیری، در امان خواهی بود و برا اسلام 

 گردن تو خواهد بود.رب و زیردستانتگردانی، گناه رعیت ی برو (از قبول دعوت من)اگر 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ: فرمایدمی متعال خداوند

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

بگو: اى اهل کتاب! بیایید به سوى سخنى که میان ما و » .[20آل عمران: ] ژڈ      ڈ

و  ؛که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم ؛شما یکسان است

به خدایى نپذیرد. هرگاه )از این  -غیر از خداى یگانه-بعضى از ما، بعضى دیگر را 
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بیایید بسوی  !)ای اهل کتاب .زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم!دعوت،( سرباز 

: بجز خدای یکتا، کسی را نپرستیم، و یعنی اینکه .یزی که میان من و شما مشترک استچ

پروردگار خود  ،ای خداوندجچیزی با وی شریک نگردانیم. و هیچ یک از ما دیگری را ب

 (.باشید که ما مسلمانیم هگوا (ویید: )ای اهل کتاب!قرار ندهد. اگر روگردانی نمودند، بگ

و  ص رویدن به اسلام را نپذیرفتند پیامبرگو سپس وقتی آنها روی گردانی کردند و 

 با آنها جنگیدند و پیامبر بر آنها مقرر کرد که جزیه بدهند. ناصحابش 

یله دین محمد و برای اینکه تاکید شود که آنها گمراه و دینشان بعد از منسوخ شدن بوس

باطل است خداوند به مسلمان فرمان داده که در هر شب و روز و در هر نماز و در  ص

هر رکعتی از خداوند بخواهد که او را به راه راست و صحیح و مقبول که اسلام است 

و از راه کسانی که بر آنان خشم گرفته که یهودیان و امثالشان هستند و  ،هدایت نماید

و همچنین از خداوند  ،ند دور نمایدزورباطل هستند اما بر آن اصرار می دانند که برمى

برند که کنند و گمان میبخواهد که او را از راه گمراهان که بدون علم و آگاهی عبادت می

الشان از دیگر ثبر هدایت هستند و حال آنکه بر راه گمراهی قرار دارند که نصارا و ام

و همه اینها  ،نها بر اساس جهالت و گمراهی است، دور کندهایی هستند که دینداری آامت

و هر کسی  ،برای آن هستند تا مسلمان به یقین بداند که هر دینی غیر از اسلام باطل است

و هر کس به این  ،که خداوند را بر اساس دینی غیر از اسلام پرستش کند گمراه است

ن خصوص در کتاب و سنت آمده معتقد نباشد از مسلمین نیست. و دلایل زیادی در ای

ی بنویسد و در آن اهمقاله باید هر چه زودتر توبه کند و مقال ىهبنابراین نویسند ،است

او و هر کسی صادقانه توبه کند و به سوی خدا برگردد خداوند توبه  ،ش را اعلام دارداهتوب

ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ژ فرماید:نکه خداوند میناپذیرد، چرا می

و  .«بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید و همگى بسوى خدا» .[31النور: ] ژئم

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ژ  فرماید:می

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ    ٿٺ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ
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و انسانى را  ؛خوانندبا خداوند نمى و کسانى که معبود دیگرى را» .[04-22الفرقان: ] ژڍ  

و هر کس چنین  ؛کنندو زنا نمى ؛کشندکه خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمى

گردد، و همیشه با عذاب او در قیامت مضاعف مى .کند، مجازات سختى خواهد دید

مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام  .خوارى در آن خواهد ماند

و خداوند همواره آمرزنده و  ؛کنددهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل مى

و  ،کندفرماید: )اسلام گناهان پیش از آن را محو میمی صو پیامبر . «مهربان بوده است

فرماید: در حدیثی دیگر می صو پیامبر  .اید(نمتوبه آنچه را که پیش از آن بوده محو می

و آیات و احادیث  .)کسی که از گناه توبه کرده همانند کسی است که گناه نکرده است(

 زیادی در این مورد آمده است.

 ،و پیروی از آن را نصیب ما گرداند ،خواهم که حق را به ما نشان دهدو از خداوند می

و به ما و  ،و به ما دوری گزدیدن از آن را ارزانی کند ،دو باطل را در نظر ما باطل بنمای

کننده و ههای گمراهو ما را از فتن ،نویسنده و همه مسلمین توفیق توبه نصوح و راستین دهد

 و او کارساز و تواناست. ،اطاعت از هوای نفس و شیطان پناه بدهد

 .(1)حسان إلی یوم الدینوصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإ
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 هايی در مورد عقيده و پاسخ به آنپرسش

 های شرعیدر مورد مخالفتسوال اول: 

 ،شودهای متعددی با شریعت اسلامی انجام میبرخی از جوامع اسلامی مخالفت در

م و سَو بعضی مربوط به قَ ،گیردها در کنار بعضی از قبرها انجام مىبرخی از این مخالفت

و برخی در  ،کنندو برخی شرک اکبر هستند که انسان را از دایره اسلام بیرون می ،تنذر اس

تری از این قرار دارند، چه خوب است اگر جناب عالی احکام این مسایل را سطح پایین

انگاری در مورد این برای آنها به عنوان نصیحت برای همه مسلمین توضیح دهید و از سهل

 ن به آن بر حذر دارید. ها و اهمیت ندادمخالفت

 آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه.  علىرسول الله و علىسخ: الحمد لله وصلی الله وسلم پا

آمیز و کارهایی که بدعت هستند اما بعد: بسیاری از مردم امور جایز را با امور شرک

 گیرند چنانکه بسیاری به علت جهالت و تقلید کورکورانه مرتکب شرک اکبراشتباه می

 ،بنابراین بر علما در هر کجا واجب است که برای مردم دینشان را توضیح دهند ،شوندمی

همانطوری که بر علما واجب  ،و حقیقت توحید و حقیقت شرک را برای آنان بیان کنند

هایی که میان مردم رواج دارد را بیان هاى شرک و انواع بدعتاست که برای مردم وسیله

ٱ  ٻ  ٻ   ژفرماید: خداوند متعال میچون  ؛ا مردم از آن بپرهیزندت ،کرده و توضیح دهند

و )به خاطر » .[120آل عمران: ] ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

که خدا، از کسانى که کتاب )آسمانى( به آنها داده شده، پیمان گرفت  بیاورید( هنگامى را

ڻ   ژ فرماید:میدر آیه دیگر  و. «که حتما آن را براى مردم آشکار سازید و کتمان نکنید!

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  
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کسانى که دلایل روشن، و وسیله هدایتى را که نازل » .[124-128: البقرة] ژۉ

نند، خدا آنها را لعنت ایم، بعد از آنکه در کتاب براى مردم بیان نمودیم، کتمان ککرده

مگر آنها که توبه و بازگشت کردند، و  ؛کنندکنندگان نیز، آنها را لعن مىو همه لعن ؛کندمى

آشکار  ؛)اعمال بد خود را، با اعمال نیک،( اصلاح نمودند، )و آنچه را کتمان کرده بودند

فرماید: )هر می صو پیامبر  .«که من تواب و رحیمم ؛پذیرم( من توبه آنها را مى؛ساختند

 مسلم. .رسد(کسی به کار خیر راهنمایی کند به اندازه انجام دهنده خیر به او پاداش می

فرماید: )هر کسی به هدایتی فرا بخواند به اندازه پاداش می صو همچنین پیامبر 

و  ،شودرسد و از پاداش آنها چیزی کم نمیکنند به او پاداش میکسانی که از او پیروی می

کنند به او ر کسی به سوی گمراهی فرا بخواند به اندازه گناه کسانی که از او پیروی میه

 مسلم. .نها کم شود(آرسد بدون اینکه از گناه گناه می

روایت است که فرمود: )خداوند در مورد هر کسی اراده  صاز پیامبر  صحیحین در و

 گرداند(.خیر داشته باشد او را در دین فقیه می

 خواند وو احادیث زیادی آمده که به نشر علم و تشویق مردم به آن فرا می و آیات

اما انواع شرک و بدعتهایی که در بسیاری از  دارد.بر حذر می را علم کتمان ورویگردانی از

و  ،گیرد امری مشخص و قابل توجه است که باید بیان شودشهرها در کنار قبرها انجام مى

صاحبان قبرها را  :از جمله این شرک و بدعتها این است که ،شوندبرحذر داشته  آن مردم از

و  ،ها را شفا دهندخواهند که مریضو از آنها می ،خواهندزنند و از آنها کمک میصدا می

همه این کارها از شرک اکبر است که اهل جاهلیت بر آن  ،در مقابل دشمن پیروزشان کنند

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  ژ فرماید:میبودند، خداوند متعال 

کس که شما، و  آن ؛اى مردم! پروردگار خود را پرستش کنید»  .[61: البقرة] ژۀ  ہ

ڄ   ڄ  ڄ   ژفرماید: و می. «شویدکسانى را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزکار 

)و پیامبران را برنگزیدم( من جن و انس را نیافریدم » .[22الذاريات: ] ژڃ  ڃ  ڃ

و  .«جز براى اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند(!

فرمان داده و توصیه  خداوند» .[63الإسراء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژ فرماید:می
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ژفرماید: و می .«نموده که کسی جز او را پرستش نکنید

نها داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در و دستوری به آ» .[2: البينة] ژں  ڻ

 و آیات زیادی در این خصوص آمده است. .«حالی که دین خود را برای او خالص کنند

ند یگانه دانستن اهاند و به آن فرمان یافتها برای آن آفریده شدهها و انسو عبادتی که جن

فرمان داده از قبیل نماز و روزه و  آن هایی که به انجامخداوند و خاص کردن همه عبادت

ڭ  ڭ  ڭ  ژ  فرماید:چنانکه می ،دیگر انواع عبادات برای اوزکات و حج و ذبح و نذر و 

عبادات من، و  نماز و تمام»بگو: » .[126الأنعام: ] ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

و  ،و نسک یعنی عبادت .«زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان است

ڎ    ڎ  ژفرماید: چنانکه می ،حیوان استکی از عبادتها ذبح کردن و قربانی کردن ی

 ما به تو کوثر )خیر و برکت فراوان و من» .[6-1الكوثر: ] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ى آن از طلا، و بستر آن درُّ و یاقوت است، خاک آن جمله نهر در بهشت است که دو لبه

تر از عسل و سپیدتر از برف است(. پس برای ن شیرینتر و خشبوتر از مشک، و آب آپاکیزه

فرمود: )لعنت خدا بر کسی که حیوان  صو پیامبر  .«پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن

. این روایت را مسلم در صحیحش از حدیث امیر المؤمنین کند(را برای غیر خدا ذبح می

ڃ   ڃ  ڃ  چ   ژفرماید: میو خداوند متعال  روایت کرده است. سعلی بن ابی طالب 

 و .«از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید مساجد» .[12الجن: ] ژچ  چ  چ  ڇ

ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې    ژ فرماید:می

و مسلما هیچ دلیلى -و هر کس معبود دیگرى را با خدا بخواند » .[110المؤمنون: ] ژئې

یقینا کافران رستگار نخواهند  ؛بودحساب او نزد پروردگارش خواهد  -ر آن نخواهد داشتب

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ فرماید:و می .« شد

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  

 این است خداوند،»  .[10-13فاطر: ] ژڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ
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خوانید )و حاکمیت )در سراسر عالم( از آن اوست: و کسانى را که جز او مى ؛اپروردگار شم

اگر آنها را بخوانید صداى  .پرستید( حتى به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستندمى

و روز قیامت، شرک )و پرستش(  ؛گویندشنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمىشما را نمى

و هیچ کس مانند )خداوند آگاه و( خبیر تو را )از حقایق( با خبر شوند، شما را منکر مى

و  ،پس خداوند در این آیات توضیح داده است که نماز خواندن برای غیر از خدا. «سازدنمى

 ،هاها و درختان و سنگها و بتو به فریاد خواندن و صدا زدن مرده ،ذبح برای غیر از او

و همه کسانی که علاوه بر خدا به فریاد  ،به اوستهمه شرک به خداوند و کفر ورزیدن 

ها و دیگر چیزها ها و یا بتها و یا اولیاء و جنهشوند از قبیل پیامبران و ملائکخوانده می

و صدا زدن و کمک  ،زند سود یا زیانی برسانندتوانند به کسی که آنها را صدا مىنمی

نکه خداوند توضیح داد که اینها صدا و چنا ،شرک و کفر است ،خواستن کسانی غیر از الله

کنند، نمیاو را اجابت  بشنوندو به فرض اگر  ،شنوندنمی ،خواندفریاد کسی را که آنها را می

ها واجب است که از این کار پرهیز کنند و دیگران انسانها و جن مکلفین از بنابراین بر همه

و تذکر دهند که این کار با توحیدی که  ،دل بودن آنرا بیان کننطو با ،را از آن بر حذر دارند

ڄ  ڄ  ژ فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،ند مخالف استاهخواندمیپیامبران به آن فرا 

ما در هر امتى رسولى » .[32النحل: ] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

ٱ   ژ: فرمایدو می «.و از طاغوت اجتناب کنید ؛برانگیختیم که: خداى یکتا را بپرستید

ما پیش از » .[62الأنبياء: ] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

 ؛جز من نیستبحق تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که: معبودى 

سیزده سال در مکه فقط بسوی خداوند دعوت  صو پیامبر  .«پس تنها مرا پرستش کنید

را برایشان توضیح  لا إله إلا اللهمعنی  و ،داشترا از شرک ورزیدن برحذر میو مردم  ،دکرمی

و بیشتر مردم از پذیرفتن دعوت او و اطاعت  ،داد، اما تعداد اندکی دعوت او را پذیرفتندمی

هجرت کرد و آنجا دعوت بسوی خدا را برای  هبه مدین صاز او سرباز زدند، آنگاه پیامبر

و به پادشاهان و سران  ،و در راه الله جهاد کرد ،ش داد و نشر نمودمهاجرین و انصار گستر

و او  ،و دعوت خویش و هدایتی را که با خود آورده بود برایشان توضیح داد ،دنیا نامه نوشت
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 و پیروز تا اینکه خداوند دین خود را چیره ،و اصحابش در این راه صبر و بردباری نمودند

اسلام گرویدند و توحید منتشر شد و شرک از مکه و مدینه و روه به گگرداند و مردم گروه 

 العرب بوسیله پیامبر و بعد از او بدست اصحابش از بین رفت، سپس جهاد در تسایر جزیر

راه خدا را در شرق و غرب ادامه دادند تا اینکه خداوند آنان را بر دشمنانش پیروز گردانید و 

نمود و دین خدا بر سایر ادیان همانطور که خداوند آنها را روی زمین قدرت داد و حکمفرما 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژفرماید: چنانکه می ،شد پیروزوعده داده بود 

او کسى است که رسولش را » .[33: التوبة] ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین

هاى شرک نماز خواندن در کنار قبرها و قرآن و از جمله بدعت و وسیله. «داشته باشند

ها و و همه اینها بدعت و منکر از وسیله ،خواندن بر آن و ساختن مسجد و گنبد بر آن است

 روایت شده که فرمود: صبنابراین در حدیث صحیح از پیامبر  ،باشندذرائع شرک اکبر می

و در صحیح  .و نصارا باد آنها قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند( یهود )لعنت خدا بر

کند که فرمود: )کسانی که پیش از شما روایت می صاز پیامبر سمسلم جندب بن عبدالله 

هان آگاه باشید قبرها را  ،بودند قبرهای پیامبران و صالحان خود را در مسجد قرار دادند

در این دو حدیث و در  صپیامبر  .دارم...(ین کار باز میمسجد قرار ندهید من شما را از ا

اند روشن نموده است که یهودیان و نصارا قبرهای احادیث دیگری که در این خصوص آمده

امتش را از اختیار مشابهت با  ص دادند بخاطر این پیامبرمی پیامبران خود را مسجد قرار

بر آن و نشستن و ماندن در کنار آن و قرآن خواندن  آنها در مسجد قرار دادن قبرها و نماز

ی هستند که منجر به یهاچون همه این کارها وسیله ،خواندن در کنار آن نهی کرده است

 ،شدند، چنان که یهود و نصارا اینگونه هستندشرک و غلو و افراط در مورد صاحبان قبر می

تا جایی که  ،اندردیدههم در مورد صاحبان قبور دچار غلو افراط گ این امت و جاهلان

 و از آنها کمک ،برندو برایشان حیوان سر می ،نمایندصاحبان قبرها را پرستش می

و آنها را بر  ،خواهند که بیماران را شفا دهندو برایشان نذر کرده و از آنان می ،خواهندمی

بدوی و  و چنانکه هر کسی از آنچه از شرک اکبر که در کنار قبر حسین ،دشمنان پیروز کنند

 ،دانندشود آگاه است این را به خوبی مىشیخ عبدالقادر گیلانی و ابن عربی  و غیره انجام می
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 ،و نشستن بر آن ،از گچکاری قبرها صروایت است که ایشان  صو در حدیث از پیامبر 

چون گچکاری و ساختن بر قبرها از  ،آن نهی کرده است و نوشتن بر ،و ساختن بر آن

 ـبر ملتهای وسیله  ـواجب است ها و حکومتشرک اکبر هستند. پس بر همه مسلمین  ها 

شان صحیح و درست علمایی که عقیده از و ،که از این شرک و این بدعتها بر حذر دارند

تا  ،شوند راه سلف در پیش بگیرندو در آنچه از امور دینشان دچار اشکال می ،است بپرسند

ڀ  ڀ   ژ فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،کنندگاهی پرستش آروی  خداوند را از

 صپیامبر و  .«دانید، از آگاهان بپرسیداگر نمى» .[0الأنبياء: ] ژٺ  ٺ ڀ   ڀ  ٺ 
دانش باشد خداوند راه  در آن به دنبال علم و کند و طى را فرماید: )هر کسی راهیمی

ماید: )هر کس که خداوند به فرمی صو پیامبر .د(سازرسیدن به بهشت را برای او هموار می

و معلوم است که بندگان بیهوده  دهد(.او اراده خیر داشته باشد او را در دین آگاهی می

اند و آن هدف این است که اند و بلکه برای هدفی بزرگ و ارزشمند آفریده شدهآفریده نشده

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄ ژفرماید: تنها خدا را بپرستند نه چیزهایی غیر از او را، چنانکه می

جز براى )و پیامبران را برنگزیدم( من جن و انس را نیافریدم » .[22الذاريات: ] ژڃ

و تنها راه شناخت این  .«اینکه عبادتم کنند )و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند(!

 و و شناخت اوامر خدا ،عبادت تدبر و اندیشیدن در کتاب بزرگ خداوند و سنت مطهر است

باشد، و اینگونه عبادتی که آید، میآنچه اشکال پیش می علما در پرسیدن از ،ص پیامبر

گیرد که و بصورتی انجام مى ،شودن آفریده است شناخته میآخداوند بندگان را به خاطر 

و این تنها راه رسیدن به موفقیت و کرامت و نجات از  ،خداوند مشروع و مقرر نموده است

به امید اینکه خداوند مسلمین را به انجام آنچه مایه رضامندی  ،است خشم و عذاب الهی

که بهترین  خواهانیمو از او تعالی  نماید،و به آنان آگاهی در دین ارزانی  ،اوست توفیق دهد

ق یلاح نماید و علمای مسلمین را توفافراد را حاکم مسلمین بگرداند و رهبران آنها را اص

م و نصیحت و توجیه که مسئولیت آنهاست را انجام بدهند، دهد تا وظیفه دعوت و تعلی

و یکی از انواع شرک ورزیدن سوگند خوردن به  .گمان خداوند بخشنده و بزرگوار استبی

، یا به زندگی فلانی، و سوگند به پیامبران و به سر فلانیغیر الله است مانند سوگند خوردن، 
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روایت است که فرمود: )هر  صپیامبر خوردن به امانت و شرافت، در حدیث صحیح از 

 د(.خورد به خداوند سوگند بخورد یا ساکت بمانکسی سوگند می

که شرک ورزیده  و فرمود: )هر کسی به چیزی غیر از خداوند سوگند خورد براستی

اسناد صحیح با این حدیث را  سامام احمد از امیر المومنین عمر بن خطاب  .است...(

فرماید: )هر کسی به غیر از خداوند سوگند بخورد کفر یا شرک روایت کرده است، و می

به هر کس فرماید: )می صو پیامبر  .ورزیده است( ابوداود و ترمذی بروایت از ابن عمر

 .امانت سوگند بخورد از ما نیست...(

، و انتان و به انبازها سوگند نخوریدرفرماید: )به پدرانتان سوگند نخورید و به مادو می

و احادیث زیادی در این مورد  .راست گفته باشید( که مگر آن خداوند سوگند نخوریدبه 

 آمده است.

ر سوگند خورنده معتقد به گو ا ،دن به غیر از خداوند شرک اصغر استرسوگند خو

یا شایستگی این را  ،رساندن چیز علاوه بر خدا سود و زیان میآتعظیم چیزهایی باشد که 

و  ،گرددانده شود و از آن کمک گرفته شود، به شرک اکبر منجر میدارد که به فریاد خو

گفتن هر چه خدا و هر چه فلانی بخواهد، و اگر خدا و فلانی نبود، و این از خدا و از 

و فلانی فرمود: )نگویید آنچه خدا  صچون پیامبر  ؛فلانی است، همه شرک اصغر هستند

شود که و با این معلوم می .فلانی بخواهد( سپس بلکه بگویید آنچه خدا بخواهد و ،بخواهد

یا بگوید این از طرف خدا سپس از طرف  ،سپس فلانی نبود اگر کسی بگوید اگر خدا و

 فلانی است... 

روایت است که  صپیامبر  از و فرد سبب کاری شده باشد اشکالی ندارد. در صورتیکه

انباز  آیا مرا همتا و گفت: به او صپیامبر  تو بخواهی, هرچه خدا و مردی به او گفت:

 دهی؟!می خدا قرار

کند که وقتی بگوید هرچه تنها هر چه فقط خدا بخواهد...  این حدیث دلالت می بگو:

 و ،آنچه خدا و سپس فلانی بخواهد اشکالی ندارد بگوید: اگر و ،تر استخدا بخواهد کامل

 گردد.دلایل جمع می اینگونه بین احادیث و

 ورد توسلدر مسوال دوم: 
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طاعت او را با توسل به  به محبت و مردم توسل به ایمان آوردن به پیامبر و بعضی از

در دوران حیاتش  صکنند، همانطور که توسل به دعای پیامبر قاطی میجایگاه او  ذات و

کنند، و این در آمیختن آمیزند و مخلوط میرا با دعا خواستن از او بعد از وفاتش در می

نچه که جایز است با آنچه که ممنوع است مشتبه و آمیخته شود، بنابراین اگر باعث شده آ

ممکن است در این مورد توضیح دهید تا شبهه بر طرف شود و هواپرستانی که در این 

 دهند، رد شوند. کنند و فریب میمسایل مسلمین را دچار شبهه می

مبود افرادی که به آنها پاسخ: تردیدی نیست که بسیاری از مردم به علت جهالت و ک

تذکر دهند و آنان را به سوی حق راهنمایی کنند فرق توسل جایز را با توسل ناجایز 

دانند، و معلوم است که این دو با یکدیگر تفاوت و فرق بزرگی دارند، توسل مشروع نمى

ها و جنچیزی است که خدوند پیامبران را با آن فرستاده، و کتابها را با آن نازل فرموده، و 

و  صانسانها را برای آن آفریده است، و آن عبادت خداوند و محبت او و محبت پیامبر 

دوست داشتن همه پیامبران و مومنان و ایمان داشتن به رستاخیز و بهشت و جهنم و همه 

 .اندآن خبر داده پیامبرش از و چیزهایی است که خدا

سعادت دنیا و  ات از جهنم ونج همه اینها وسیله شرعی برای رسیدن به بهشت و

حسنای او  توسل به او با اسما به فریاد خواندن خداوند و از آن جمله دعا و، آخرت هستند

و توسل به او  با همه اعمال  ،محبت او و ایمان آوردن به اوبا  توسل به او و ،صفاتش و

ندی خویش و آن را وسیله برای رسیدن به رضام ،صالحی که برای بندگانش مشروع نموده

ای برای رفع و همچنین این امور را وسیله، دست یافتن به بهشت قرارداده است و

ڱ   ژ: فرمایدنان که می، چاسته دادآخرت قرار  مشکلات و آسان شدن کارها در دنیا و

و هرکس از خدا » .[3-6الطلاق: ] ژڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

دهد. و او را از جائی که گمان اوند برای او راه نجاتی قرار میبپرهیزد و ترک گناه کند، خد

و » .[0الطلاق: ] ژئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ژفرماید: می و .«دهدندارد روزی می

ئج  ئح   ژ فرماید:و می .«سازدمیهرکس تقوای الهی پیشه کند خداوند کار را بر او آسان 

و هرکس تقوای الهی پیشه کند )و از » .[2الطلاق: ] ژئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم
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و  .«داردبخشد، و پاداش او را بزرگ میمخالفت فرمان او بپرهیزد( خداوند گناهانش را می

پرهیزگاران در باغها)ى  به یقین،» .[02الحجر: ] ژڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ فرماید:می

 ژى  ئا ې  ې  ې  ى  ژ فرماید:و می. «ها هستندسرسبز بهشت( و در کنار چشمه

و . «برای پرهیزکاران نزد پروردگارشان باغهای پرنعمت بهشت است» .[30القلم: ]

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژفرماید: می

اید! اگر از اى کسانى که ایمان آورده» .[68الأنفال: ] ژڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

ا ساختن حق از باطل اى جهت جد)مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، براى شما وسیله

( و ؛بینى خاصى که در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت)روشن ؛دهدقرارمى

و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم  ؛زمرزدو شما را مى ؛پوشاندگناهانتان را مى

 ت زیادی در این خصوص آمده است.او آی. «است

پیامبرش و ایمان داشتن به او توسل جستن به خداوند با محبت  ،و از جمله توسل جایز

چون این امور از بزرگترین اعمال صالح و بزرگترین  ،و پیروی کردن از شریعت اوست

 .ها هستندعبادت

یا به جایگاه  ،یا به حق او ،به ذات او یا ،صاما توسل جستن به مقام و جایگاه پیامبر 

هایی است که اصل از بدعت یا به ذات و یا به حق آنها ،کسی دیگر از پیامبران و صالحان

که از همه مردم به  نچون اصحاب  ،هاى شرک استو اساسی ندارد، و بلکه از وسیله

بود آنها از ما می خیری در آنو اگر  ،و به حق آگاهترند این کار را نکردند صپیامبر 

 صسالی شدند به سوی قبر پیامبر دچار قحط سگرفتند، و وقتی در زمان عمر پیشی می
 از عموی پیامبر سبلکه عمر  ،و در کنار قبرش دعا نکردند ،و به او توسل نکردند ،رفتندن

 !پروردگارابالای منبر گفت:  سخواستند که برای باران دعا کند و او عباس بن عبدالمطلب

اکنون ، فرمودینازل میباران  توکردیم و طلب باران می صپیامبرت  هبه وسیلقبلاً ما 

)بوسیله گوید: کنیم. راوی میطلب باران می تو( از عباس امبرمان )یعنیعموی پی هبوسیل

 .بروایت امام بخاری بارید(.دعای عباس باران می

فرو  ند و مردم آمین گفتند آنگاه خداوند بارانکبه عباس گفتند دعا  سسپس عمر 
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مده است و در صحیحین آ ،و داستان کسانی که در غار گرفتار شدند معروف است .فرستاد

اند برای شب گذراندن و اش این است که سه نفر از کسانی که پیش از ما بودهو خلاصه

از  ىابرند وقتی داخل غار رفتند صخرهبرای آنکه از باران محفوظ بمانند به غاری پناه می

داخل کوه غلتید و دهان غار را به سوی آنها مسدود کرد و آنها نتوانستند سنگ را از دهان 

دهد مگر خود گفتند: هیچ چیزی شما را از این صخره نجات نمی دور کنند بنابراین با غار

اینکه با توسل با اعمال خود خداوند را به فریاد بخوانید، آنگاه پیش خدا دعا کردند و از او 

و دیگری به  ،و یکی با ذکر نیکی به پدر و مادرش به خدا متوسل شد ،کمک خواستند

و سومی به امانتداری  از زنا، گرچه که قدرت انجام آن را داشت، اشعفت و پاکدامنی

خود، آنگاه خداوند صخره را از راه آنها دور کرد و از غار بیرون آمدند، این داستان دلیل 

بزرگی است برای اینکه اعمال صالح از بزرگترین اسباب در حل مشکلات و بیرون رفتن 

 دنیا و آخرت هستند. هایاز تنگناها و سلامت ماندن از سختی

یا به ذات فلان فرد، از بدعتهای منکر و  ،یا به حق ،اما توسل جستن به مقام و جایگاه

 هاى شرک است. و کمک خواستن از مرده و به فریاد خواندن او شرک اکبر است.از وسیله

خواستند که برایشان دعا کند و وقتی از او می بود زنده صوقتی پیامبر  نو اصحاب 

 صخواستند که برایشان دعا نماید، اما وقتی پیامبر شدند از پیامبر میسالی میار قحطدچ
و به سوی قبر او برای طلب  ،وفات نمود دیگر بعد از وفاتش از او چیزی نخواستند

دانستند که بعد از وفات پیامبر خواستن از او جایز چون آنها می ،شفاعت و غیره نیامدند

و روز قیامت همه مردم به سوی او  ،در زمان حیات او جایز است و این کار فقط ،نیست

خواهند و از ایشان می ،تا خداوند میان آنها فیصله نماید ،روند تا برایشان شفاعت کندمی

تا برایشان شفاعت نماید تا خداوند آنها را به بهشت وارد کند، این هم بعد از آن است که 

ند رآویم کنند اما آنها عذرمراجعه می †وسی و عیسی مو مردم به آدم و نوح و ابراهیم 

کسی دیگر بروید،  نزدگوید: نفسی، نفسی، و هر یک از آنها می ،توانند شفاعت کنندکه نمی

بیایند، آنگاه  صکند که نزد پیامبر ما محمد آیند آنها را راهنمایی میمی ؛وقتی نزد عیسی

نا لها( چون خداوند به او وعده أنا لها، أیند: )گوآیند و ایشان میمی صمردم نزد ایشان 

گوید و های زیادی برای او میافتد و ستایشمی بنابراین پیش خدا به سجده ،داده است
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شود: سرت را بلند کن و بگو، سخنت می ماند تا آنکه به او گفته ن در سجده میاهمچن

فاعت کن شفاعتت پذیرفته و ش ،شودات برآورده میشود و بخواه خواستهگوش داده می

و مقام محمود  ،شود. این حدیث در صحیحین آمده و به حدیث شفاعت مشهور استمی

چ  ڇ  ژفرماید: اسراء میکه خداوند به او اشاره نموده همین است، چنان که در سوره 

و پاسى از شب را » .[08الإسراء: ] ژڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

امید است  ؛قرآن )و نماز( بخوان! این یک وظیفه اضافى براى توست )از خواب برخیز، و(

 .«پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزد

هل أحسان وجعلنا الله من إتباعه بأصحابه وأعلی آله ولى الله على نبینا محمد وصو

 ه سمیع قریب.نَّإشفاعته 

  باشد؟شروط آن چه میو مقتضی و  چیست؟ لا إله إلا اللهمعنی سوال سوم: 

دانند و نمى را لا إله إلا اللهآیند معنی بسیاری از کسانی که از امت اسلامی به حساب می

تضاد و منافات  لا إله إلا اللهزند که با معنی به خاطر آن در نتیجه کارهایی از آنان سر مى

  باشد؟و مقتضی و شروط آن چه میچیست؟ لا إله إلا اللهدارد، معنی 

محمد  لا إله إلا اللهو  ،اساس دین لا إله إلا اللهپاسخ: تردیدی نیست که این کلمه یعنی 

روایت  صرسول الله اولین رکن از ارکان اسلام است چنانکه در حدیث صحیح از پیامبر

است که فرمود: )اسلام بر اساس پنج چیز بنا شده است: )گواهی دادن به اینکه هیچ معبود 

محمد رسول الله ـ و  لا إله إلا اللهنیست و اینکه محمد پیغمبر خداست ـ به حقی جز الله 

 .بر پا داشتن نماز، و پرداختن زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و حج بیت الله(

وقتی معاذ را به یمن  صروایت است که پیامبر  مو در صحیحین از ابن عباس 

آنها را ابتدا به این دعوت بده که  ،یروفرستاد به او گفت: )تو نزد قومی از اهل کتاب می

اگر در این مورد  ،و من پیغمبر خدا هستم ،هیچ معبود به حقی جز الله نیست، گواهی بدهند

از تو اطاعت کردند به آنان خبر بده که خداوند در شب و روز پنج نماز بر آنان فرض کرده 

ای بر بده که خداوند صدقه اگر در این مورد از تو اطاعت کردند آنگاه به آنان خبر ،است

شود و به فقرای آنها بر گردانده رفته میگآنان فرض گردانیده که از ثروتمندان آنها 
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 متفق علیه. .شود(می

یعنی هیچ معبود به حقی جز  لا إله إلا اللهو احادیث زیادی در این مورد آمده است و 

له و إگوید که و می ،کندد نفی میله بودن به حق را از غیر خداونإو این کلمه  ،الله نیست

ہ  ہ  ھ  ھ   ژ   فرماید:چنانکه خداوند متعال می ،معبود به حق فقط خداوند است

این بخاطر آن است که خداوند » .[26الحج: ] ژھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ

 و .«بلندمقام و بزرگ استو خداوند  ؛خوانند باطل استو آنچه را غیر از او مى ؛حق است

ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې    ژفرماید: می

و مسلما هیچ -کس معبود دیگرى را با خدا بخواند  و هر» .[110المؤمنون: ] ژئې

یقینا کافران رستگار  ؛حساب او نزد پروردگارش خواهد بود -دلیلى بر آن نخواهد داشت

و خداى شما، خداوند » .[123: البقرة] ژی   ی  ی  ژ فرماید:و می .«نخواهند شد

و » .[2: ةالبين] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ژفرماید: و می .«تاى اسیگانه

دستوری به آنها داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای 

اش ه بزرگ به گویندهو این کلم ،و آیات زیادی در این مورد آمده است .«او خالص کنند

و به  ،مگر آنکه معنای آن را بداند ،کندرساند و او را از دایره شرک بیرون نمیای نمیفایده

آنها در  ،و آن را تصدیق نماید. منافقین این کلمه را گفتند و با وجود آن ،آن عمل کند

آن عمل نکردند. و  ترین طبقه جهنم هستند، چون آنها به این کلمه ایمان نداشتند و بهپایین

چون به  ،گویند و حال آنکه آنها کافرترین مردم هستندهمچنین یهودیان این کلمه را می

ت این کلمه ماین ا کافران  ، ازپرستانءاولیا قبرپرستان وو همینطور  ،این کلمه ایمان ندارند

گفتن این کلمه سپس  ،کنندشان با آن مخالفت مید اما با کردار و گفتار و عقیدهگوینرا می

چرا که آنها با اقوال و  ،گیرندو با گفتن آن مسلمان قرار نمی ،ای نداردبرای آنان فایده

 کنند.کردار و عقائدشان با آن مخالفت می

کر کرده که آنها را در دو بیت شعر ذرا هشت تا  لا إله إلا اللهو یکی از علما شرایط 

 گوید: جمع کرده است او می

 ماع  لاص وصادقخاإعلم یقالإ و
 

 محباااة وانقيااااد والقباااول لهاااا 
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 .)علم یقینی و اخلاص و صداقت و محبت و انجام و پذیرفتن آن(

  وزیااااد ثامنهااااا الكفااااران مناااا
 

 لهااأشاياء قاد سوی ا لاه مان الأ 
 

 اند کفر بورزی.و هشتم اینکه به همه معبودانی که به جز خداوند معبود قرار داده شده

 اند.کر شدهذ لا إله إلا اللهرایط ش ،در این دو بیت شعر

یعنی هیچ  لا إله إلا اللهگذشت که  قبلاً: دانستن معنای آن که منافی با جهل است و اول

پرستند پس همه معبودانی که مردم علاوه بر خداوند می ،معبود به حقی جز الله نیست

 .معبودان باطلی هستند

باید یقین داشته باشد که  إله إلا اللهلا یعنی گوینده  ،: یقین که ضد آن شک استدوم

 معبود به حق الله است.

عبادتی را برای  گرپس ا ،یعنی بنده همه عبادتها را خاص خداوند بکند ،: اخلاصسوم

غیر از خداوند از قبیل پیامبر یا ولی یا بت یا جن یا چیزی دیگر انجام داد به خدا شرک 

 ای ندارد. برای او فایده لا إله إلا اللهراین گفتن بناب ،و این شرط را نقض کرده است ،ورزیده

گوید با قلبش که آنچه با زبان می د: صداقت، یعنی صادقانه این کلمه را بگویچهارم

س اگر تنها با زبان و آنچه در قلبش است نیز با زبانش در مطابقت باشد، پ ،ت داشتهقمطاب

مه سودی برای او ندارد، و چون سایر آنرا گفت و قلبش به معنای آن باور نداشت گفتن کل

 منافقین کافر است.

ای را به زبان آورد بدارد، پس اگر کلمه را دوست وجل یعنی خداوند عز ،: محبتپنجم

و همچون سایر منافقین وارد اسلام نشده  ،شودکافر می ،داشتخداوند را دوست نمی که

آل ] ژڄ   ڄ  ڄ   ڄڦ   ڦ  ڦ  ڦ ژ فرماید:میاست. چنانکه خداوند متعال 

دارید، از من پیروى کنید! تا خدا )نیز( شما را بگو: اگر خدا را دوست مى» .[31عمران: 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ    ژ فرماید:و می .«دوست بدارد

بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى » .[123: البقرة] ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

دارند. اما آنها که ایمان دارند، و آنها را همچون خدا دوست مى ؛نندکخود انتخاب مى

 «.به خدا، )از مشرکان نسبت به معبودهاشان،( شدیدتر است شانىدوست
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یعنی فقط خدا را  ،کند: انقیاد و اطاعت از آنچه معنی کلمه بر آن دلالت میششم

پس  ،عتقد باشد که حق استمبپرستد و از شریعت او پیروی کند و به آن ایمان بیاورد و 

از آن  و ،را گفت اما خدا را پرستش نکرد و از شریعت الهی پیروی نکرد لا إله إلا اللهاگر 

 همچون ابلیس و غیره. ،گیردسر باز زد مسلمان قرار نمی

یعنی خاص کردن عبادت برای  ،نمایدبر آن دلالت می لا إله إلا الله: پذیرفتن آنچه هفتم

 نماید را بپذیرد و به آن ملتزم باشد.بر آن دلالت می إله إلا الله لاخداوند که 

یعنی از عبادت غیر الله  ،: کفر ورزیدن به آنچه علاوه بر خداوند پرستش شوندهشتم

بي  تج  تح   ژفرماید: بیزاری بجوید و معتقد باشد که آن باطل است، چنانکه می

کسى که به طاغوت » .[622: البقرة] ژتخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح

)بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر( کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمى 

  .«چنگ زده است، که گسستن براى آن نیست

لا إله روایت است که فرمود: )هر کسی بگوید  صو در حدیث صحیح از رسول خدا 

کفر بورزد تجاوز به خون و مال  شوندو به همه آنچه که علاوه از خدا پرستش می إلا الله

فرماید: )هر کسی خدا و در روایتی دیگر می .او حرام است و حساب او با خداوند است(

شوند کفر بورزد تجاوز به مال و خون او حرام را یگانه بداند و به آنچه جز او پرستش می

 مسلم. .است(

و  ،دنا محقق نمایپس بر همه مسلمین واجب است که با رعایت شرایط این کلمه ر

و خون و مال  ،هرگاه مسلمان به معنی کلمه عمل کرد و بر آن پایداری نمود مسلمان است

او مصون است، گرچه تفاصیل این شرایط را نداند چون منظور دانستن حق و عمل کردن 

 گرچه مومن شرایط مذکور را به تفصیل نداند. ،به آن است

 شود، چنانکه خداوند متعالند پرستش میو طاغوت آن چیزی است که به جز خداو

 ژبي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح ژ فرماید:می

کسى که به طاغوت )بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر( کافر شود و به » .[622: البقرة]

و   .«خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمى چنگ زده است، که گسستن براى آن نیست



 020 حمایت از توحید

النحل: ] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڄ  ڄ ژفرماید: می

و از طاغوت اجتناب  ؛خداى یکتا را بپرستید»ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که: » .[32

امر راضی نیستند  این شوند اما خودشان بهکسانی که جز خدا پرستش می و .«کنید!

اغوت شیطانی است و بلکه ط ،همچون پیامبران و صالحان و ملائکه، اینها طاغوت نیستند

برای مردم زیبا  این کار را و ،دکنملائکه و صالحان دعوت می که به عبادت پیامبران و

اما فرق . آفتی مصون بدارد خواهیم که مسلمین را از هر بلا وخداوند می از .دهدجلوه می

نافات دارند منافات دارند با اعمالی که با کمال واجب آن م لا إله إلا اللهاعمالی که با کلمه 

دهد اى که صاحب خود را مرتکب شرک اکبر قرار میاین است هر سخن و عملی و عقیده

ها کارهایی همچون به فریاد خواندن مرده ،تضاد و منافات  دارد لا إله إلا اللهکاملا با معنی 

و ذبح کردن برای آنها و نذر  ها و ستارگان و غیره، وها و درختان و سنگو ملائکه و بت

 سجده برای آنان.

و آن را  ،و با این کلمه متضادند ،همه این کارها به طور کامل با توحید منافات دارند

مثل زنا و  ،و همچنین حلال دانستن آنچه که خداوند حرام کرده است ،کنندباطل می

شراب و نافرمانی پدر و مادر و ربا خواری، و همچنین اگر کسی چیزی از ضروریات دین 

وجوب نمازهای پنجگانه و زکات و روزه و نیکی با پدر و مادر و به زبان آوردن همچون 

 متضاد است. لا إله إلا اللهشهادتین و امثال آن را انکار کند کار او کاملا با 

کنند و با کمال لازم آن اما اقوال و کارها و اعتقاداتی که توحید و ایمان را ضعیف می

ارتند از: شرک اصغر، همچون ریا کاری، و سوگند خوردن برخی عب ،منافات دارند زیادند

به غیر از خدا، و گفتن اینکه آنچه خدا و فلانی بخواهد، و یا این را گفتن که این از خدا و 

و با کمال لازم  ،کننداز فلانی است، و همین طور همه گناهان توحید و ایمان را ضعیف می

ه با توحید و ایمان منافات دارد یا از پاداش آن پس باید از همه آنچه ک ،آن منافات دارند

 قول و عمل از: عبارت است و جماعت کاهد پرهیز شود و ایمان از دیدگاه اهل سنتمی

 شود.می که با طاعت و معصیت کم و زیاد 

های عقیده و کتابهای تفسیر و و دلایل زیادی در این مورد هست که علما در کتاب

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ فرماید:ز آن جمله اینکه خداوند میاند، احدیث توضیح داده
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 .[160: التوبة] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

این سوره، »گویند: شود، بعضى از آنان )به دیگران( مىاى نازل مىو هنگامى که سوره»

اند، بر ان آورده)به آنها بگو:( اما کسانى که ایم« ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟!

ٹ   ژ فرماید:و می. «و آنها )به فضل و رحمت الهى( خوشحالند ؛ایمانشان افزوده

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   

مؤمنان، تنها کسانى هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان » .[6الأنفال: ] ژڃ

و  ؛گرددشود، ایمانشان فزونتر مىآنها خوانده مىو هنگامى که آیات او بر  ؛گرددترسان می

مريم: ] ژئى  ی  ی  ی  ی ژ فرماید:و می .«تنها بر پروردگارشان توکل دارند

 .«افزاید)اما( کسانى که در راه هدایت گام نهادند، خداوند بر هدایتشان مى» .[02
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 در مورد توحید الوهیتسوال چهارم: 

خدا و  داثبات وجو در موردهای زیادی ا و کتابهدر عصر حاضر بحث و سخنرانی

شود بدون اینکه از آن بر لازم و مقتضای ربوبیت یعنی توحید الوهیت ربوبیت او نوشته می

شود در نتیجه توحید الوهیت را استدلال شود، و چون به توحید الوهیت پرداخته نمی

مورد توحید الوهیت که  شود، چه خوب است اگر شما دردانند و به آن توجهی نمینمى

اساس نجات و نقطه آغاز دعوت پیامبران است و اصلی که چیزهای دیگر بر آن قرار 

 توضیح دهید. ،دارند

تردیدی نیست که خداوند پیامبران را فرستاده و کتابها را نازل کرده است تا  پاسخ:

فقط برای الله فرا  و آنها را به خاص کردن عبادت ،حقی که او بر بندگان دارد را بیان کند

تا همه عبادتهای خود را فقط برای الله انجام دهند، زیرا  نمایدو آنها را دعوت  ،بخواند

دانستند که خداوند پروردگار و آفریننده و روزی دهنده می  بیشتر مردم روی زمین 

یا  ،های خودآنهاست، و آنها از روی جهالت و تقلید از پدران و نیاکانشان برخی از عبادت

و به خاطر این گرفتار شرک اکبر شدند،  ،دادندمی همه را برای غیر از خداوند انجام

های بعد از آن و اوایل این امت چنین بودند، و وقتی پیامبر چنانکه قوم نوح و دیگر امت

ڄ  ڃ     ڃ    ڃڃ   ژ خداوند فرا خواند نپذیرفتند و گفتند:آنها را به یگانه دانستن  ص

داده؟! این  آیا او بجاى اینهمه خدایان، خداى واحدى قرار» .[2ص: ] ژچ چ   چ  چ 

گ  گ     گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ژ گوید:و خداوند در مورد آنها می .«براستى چیز عجیبى است!

چرا که » .[32-32الصافات: ] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ

کردند. و ندارد، تکبر و سرکشى مىجز خدا وجود بحق معبودى  شد:وقتى به آنها گفته مى

خداوند در  باز و«. گفتند: آیا ما معبودان خود را بخاطر شاعرى دیوانه رها کنیم؟!پیوسته مى

ما » .[63الزخرف: ] ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ گوید:نان میآمورد 

 .«کنیمپدران خود را بر آئینى یافتیم و به آثار آنان اقتدا مى

پس بر علمای مسلمین و دعوتگران به  ،دی در این خصوص آمده استو آیات زیا

و فرق  ،سوی هدایت واجب است که برای مردم حقیقت توحید الوهیت را توضیح دهند
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آن با توحید ربوبیت و با توحید اسما و صفات را بیان کنند، چون بسیاری از مسلمین این 

ها و و کافران قریش و دیگر عرب ،تندچه برسد به آنهایی که مسلمان نیس ،دانندرا نمى

بنابراین خداوند از  ،دانستند که خداوند آفریننده و روزی دهنده آنهاستها میاغلب ملت

چون او  ،این شناخت آنان علیه آنان دلیل آورد که خداوند مستحق است آن را بپرستند

ت دارد، چنانکه دهد و از هر جهت بر آنان قدرو به آنان روزی می ،آفریننده آنهاست

و اگر از » .[20الزخرف: ] ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې ژ فرماید:خداوند می

پس چگونه از عبادت او منحرف  ؛گویند: خداآنها بپرسى چه کسى آنان را آفریده، قطعا مى

الزمر: ] ژۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھژ فرماید:و می .«شوند؟!مى

 .«خدا!» گویند:حتما مى« کسى آسمانها و زمین را آفریده؟ چه»و اگر از آنها بپرسى: » .[32

روزی دهد که از آنها بپرسد کیست که به ایشان رزق و خداوند به پیامبرش دستور می و

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ژ فرماید:می دهد؟می

را از  بگو: چه کسى شما». [31يونس: ] ژې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو

دهد؟ یا چه کسى مالک )و خالق( گوش و چشمهاست؟ و چه آسمان و زمین روزى مى

آورد؟ و چه کسى امور )جهان( را تدبیر کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون مى

در پاسخ » .[31يونس: ] ژئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ژ فرماید:می خداوند . «کند؟مى

و آیات  .«ترسید(؟!کنید )و از خدا نمىرا تقوا پیشه نمىپس چ»، بگو: «خدا»گویند: مى

کنید که خداوند گوید وقتی اعتراف میزیادی در این مورد آمده که خداوند به آنها می

دهد و امور را تدبیر به شما روزی می پروردگار و آفریننده شما و آسمانها و زمین است و

و اینگونه خداوند توحید الوهیت و  ،کنیدنماید پس چرا توحید الوهیت را انکار میمی

 دارد.پرستند بیان میها و دیگر چیزهایی که علاوه از خدا میبطلان پرستش بت

و همچنین خداوند به بندگانش فرمان داده است که به اسما و صفات او ایمان بیاورند و 

 ژڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ژفرماید: و می ،او را از مشابهت با خلق منزه و پاک بدانند

و  .«خدا را به آن )نامها( بخوانید ؛و براى خدا، نامهاى نیک است» .[124الأعراف: ]

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻژ فرماید:می
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  ۇٴے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

ئو    ئە  ئو   ئەى   ئا   ئا  ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

او خدائی است که معبودی » .[60-66الحشر: ] ژئۈ      ئۈ       ئې   ئې     ئۆئۇ  ئۇ   ئۆ

بحق جز او نیست، دانای آشکار و نهان است، و او رحمان و رحیم است. او خدائی است 

که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم 

ناپذیر است و مراقب )همه چیز( است، او قدرتمندی شکست بخش است،کند، امنیتنمی

عظمت است، خداوند منزه  ۀکند، و شایستنافذ خود هر امری را اصلاح می ۀکه با اراد

سابقه، ای بیدهند. او خداوندی است خالق، آفرینندهاست از آنچه شریک برای او قرار می

آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح نظیر، برای او نامهای نیک است، و و صورتگری بی

 .«گویند، و او عزیز و حکیم استاو می

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ژفرماید: و می

خدا یکتا و یگانه است. خداوندی است  :بگو» .[0-1الإخلاص: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ای او هیچگاه شبیه و کنند. )هرگز( نزاد و زاده نشد. و برنیازمندان قصد او می ۀکه هم

 .[66: البقرة] ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ژفرماید: و می .«مانندی نبوده است

دانید )هیچ یک از آنها، نه شما را این، براى خدا همتایانى قرار ندهید، در حالى که مى بنابر»

ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   ژ فرماید:و می .«دهند(اند، و نه شما را روزى مىآفریده

ٿٿ   ٿ     ٹ   پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ پ  پ 

او آفریننده آسمانها و زمین است و از جنس شما همسرانى براى » .[11الشورى: ] ژٹ

و شما را به این وسیله )بوسیله همسران(زیاد  ؛شما قرار داد و جفتهایى از چهارپایان آفرید

آیات زیادی در این باره آمده و  «.هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست ؛کندمى

 است.

اند که توحید ربوبیت مستلزم توحید الوهیت ـ  یعنی و علما رحمهم الله توضیح داده

اند که توحید ربوبیت اعتراف به توحید خاص کردن عبادت برای الله ـ است و بیان کرده

وبیت علیه مشرکین به همین خاطر خداوند از اقرار به توحید رب ؛نمایدمی الوهیت را اقتضا 
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 دلیل آورد که باید توحید الوهیت را بپذیرند.

کند که عبادت باید فقط و تنها برای خدا انجام و همچنین توحید اسما و صفات اقتضا می

چون خداوند در اسما و صفات و در ذاتش کامل است و او به بندگانش انعام کرده  ،شود

رستند و از فرامین او اطاعت نماید و از آنچه پس او مستحق است که بندگان او را بپ ،است

و هر کسی توحید الوهیت را بداند و به آن عمل کند و بر آن استقامت  ،نهی کرده بپرهیزند

های علما این معنی را در کتاب یابند. ونماید در ضمن آن دو نوع دیگر توحید نیز تحقق می

بغوی و غیره و کتاب السنه، عبدالله بن  عقیده و تفسیر همچون تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و

و علامه عثمان بن سعد دارمی  ،اندامام احمد و کتاب التوحید ابن خزیمه به تفصیل بیان کرده

های خود در رد بشر مریسی سخن گفته است، و در این زمینه شیخ الاسلام ابن در کتاب

یشان در این مورد بسیار زیبا هاتیمیه و شاگردش علامه ابن قیم رحمهما الله نیز در کتاب

 اند.بحث کرده

و همچنین ائمه دعوت اسلامی در قرن دوازدهم و بعد از آن همچون شیخ امام محمد 

 اند.و فرزندان و شاگردانش و پیروانش از اهل سنت در این مورد نوشته :بن عبدالوهاب 

لمجید( است که اصل هایی که در این مورد تالیف شده کتاب )فتح ااز جمله بهترین کتاب

 :و کتاب فتح المجید را شیخ عبد الرحمن بن حسن ،ر العزیز الحمید( استی)تیس آن
 یمطالب نیو از جمله بهترو دومی تالیف شیخ سلیمان بن عبدالله آل شیخ است.  ،تالیف کرده

(اول کتاب  یهاشده است، بخش یآورمورد جمع نیاست که در ا

 

ی ة

 

سن
ل
 خیاست که ش )الدرر ا

قرن  یعلما گریو د خیائمه دعوت از آل ش یلامه عبدالرحمن بن قاسم در آن، فتاواع

ه یتوص نیکرده است، بنابرا یآورو احکام جمع دهیدوازدهم و بعد از آن را در مورد عق

 سودمندند. اریبس رایز دیاهل سنت را مطالعه کن یعلما یهاکتاب گریکتاب و د نیا کنمیم

و  ،الله مفید است مائل ائمه دعوت از آل شیخ و دیگران رحمهمجموعه رس ،از آن جمله

طیف بن عبدالرحمن و شیخ عبدالله بن لردهایی که شیخ عبدالرحمن بن حسن و شیخ عبدال

اند را مطالعه ابابطین و شیخ سلیمان بن سحمان و دیگر ائمه هدایت و یاوران توحید نوشته

 رحمت خداوند بر این بزرگان باد.  .انداده شدهنمایید زیرا بسیاری از شبهات در آن پاسخ د

و ث الإو همچنین مجله 
 ح
لب

ی  ا
 سلام

 

علمی و افتا و دعوت و  ژوهشپکه از سوی اداره کل  ة
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چون در آن مقالات مهم و مطالب  ،شود نیز در خصوص عقیده مفید استارشاد منتشر می

فتاوی و مقالاتی که در و در جلد اول  ،سودمندی در مورد عقیده و احکام نوشته شده است

لله چاپ شده و در دسترس طلاب علم قرار دارد این مطالب  ام و الحمدمورد عقیده نوشته

 .(1)موجودند

 در مورد وابسته شدن به اولیا و عبادت آنها توضیح دهید سوال پنجم: لطفاً

تقوا و با ایمان  باشند و افراد باو آنها پیامبران و پیروانشان می ،منان هستندؤپاسخ: اولیا م

کنند همه اینها خواه عرب باشند خواه کسانی که از خدا و رسول اطاعت می ،اولیا هستند

 ،و خواه حاکم باشند و یا رعیت ،و چه فقیر و چه ثروتمند ،چه سیاه و چه سفید و ،عجم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژفرماید: همه اولیا هستند، چون که خداوند می ،زنمرد باشند یا 

 .[23-26الفرقان: ] ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ پ  پ 

همانها که ایمان  .شوندترسى دارند و نه غمگین مى آگاه باشید )دوستان و( اولیاى خدا، نه»

 «.کردندآوردند، و )از مخالفت فرمان خدا( پرهیز مى

پس اینها اولیای خدا هستند که از خدا و پیامبرش اطاعت نموده و از خشم و ناراضی 

پس  ،انداند پرهیز کردهاند و حق خدا را ادا کرده و از آنچه از آن نهی شدهپرهیز کرده او

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ژ: و خداوند در این آیه آنها را نام برده که ،اینها اولیا خدا هستند

در حالى که سرپرست آن » .[30الأنفال: ] ژٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 «.دانندولى بیشتر آنها نمى ؛ندنیستند؟! سرپرست آن، فقط پرهیزگاران

کنند اولیا های دروغین مینی که ادعای خوارق شیطانی و کرامتابازان و کسو شعبده

و از فرمان خدا  ،و بلکه اولیا تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند ،نیستند

 ت نیابند.یا به کرامت دس ند،خواه کرامت داشته باش ،کنندو پیامبر اطاعت می

و بعد از پیامبران از همه مردم  ،انداز همه مردم پرهیزگارتر بوده صو اصحاب پیامبر 

چون آنها ایمان  ،العاده که کرامات نامیده استاما برای بیشتر آنها امور خارق ،افضل هستند

                                           

 .44 – 44/ 2 :مجموع الفتاوی -1
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را از  خداوند آنها رو از این ،انددانستهاند و دین خدا و خداوند را میو پرهیزگاری داشته

ڤ  ڤ  ژ  ید:فرمامی چنین نیاز کرده است، و خداوند در حق ملائکهبی هاکرامت

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  

ک             کڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

و )پیوسته(  ؛دگیرنهرگز در سخن بر او پیشى نمى» .[68-60الأنبياء: ] ژک  ک  گ  

و آنها جز  ؛داندکنند. او اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را مىبه فرمان او عمل مى

و از ترس او  ؛کنندبراى کسى که خدا راضى )به شفاعت براى او( است شفاعت نمى

م! دهی، کیفر او را جهنم مىبیمناکند. و هر کس از آنها بگوید: من جز خدا، معبودى دیگرم

  .«و ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد

 و ،پس برای هیچ کسی جایز نیست که پیامبران یا ملائکه یا دیگر اولیا را پرستش کند

و همچنین هیچ چیزی از  ،نباید برای آنها شفای بیماران و پیروزی بر دشمنان طلب شود

ڃ   ڃ  ڃ  چ   ژ رماید:فچنان که خداوند می ؛انواع عبادت نباید برایشان انجام شود

و . «خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید مساجد از آنِ» .[12الجن: ] ژچ  چ  چ  ڇ

داده: جز  و پروردگارت فرمان» .[63الإسراء: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژ فرماید:می

 .«او را نپرستید!

و  ،تچون طواف مختص کعبه مشرفه اس ،و همچنین طواف پیرامون قبرها جایز نیست

طواف کردن چیزی دیگر غیر از کعبه جایز نیست، و هر کس با طواف قبرها به صاحبان 

یا از آنها  ،همانطور که اگر برای آنها نماز بخواند ،ب بجوید شرک ورزیده استقبر تقرّ

 فرماید:می متعال یا برایشان ذبح کند شرک ورزیده است، چون خداوند ،کمک بجوید

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ

و مرگ  ، و زندگى(تمام عبادات منم )اقربانىنماز و »بگو: » .[123-126الأنعام: ] ژې

و به همین مامور  ؛من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان است. همتایى براى او نیست

تواند ری که مىاما کمک خواستن از فرد زنده برای کا .«و من نخستین مسلمانم! ؛امشده

 ؛است، چنانکه خداوند متعال در داستان موسی بلکه جایز ،انجام دهد شرک نیست
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آن که از پیروان او » .[12القصص: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ گوید:می

 .«وى تقاضاى کمک نمود بود در برابر دشمنش از

ئۆ   ئۈ   ئۆ   ئۇئە  ئو  ئو  ئۇژ  فرماید:چون که خداوند به طور عام و کلی می

تعاون کنید! و )هرگز( در راه  در راه خیر و تقوى با همو » .[6: المائدة] ژ ئۈ     ئې

 .«گناه و تعدى همکارى ننمایید

کند تا وقتی بنده برادرش را کمک فرماید: )خداوند بنده را کمک میمی صو پیامبر  

 این اجماع دارند.و آیات و احادیث زیادی در این مورد آمده است و مسلمین بر  .نماید(

  هاى حمل و نقلبدون استفاده از وسیله سوال ششم:

گویند می کنند، وهاى حمل و نقل حج میگویند بعضی افراد بدون استفاده از وسیلهمی

و حال آنکه آنها در اصل در منطقه بسیار  ،کنندآنها در تشییع جنازه در مکه شرکت می

 کند؟ لطفا راهنمایی کنید.جا به جا می دوری از مکه هستند، آیا باد آنها را

این چیزها اساسی در شریعت مطهر ندارند، و خرافات پوچی هستند که بعضی  پاسخ:

کنند دارای کراماتی هستند و بوسیله ها که ادعا میگویند، و گاهی برخی از صوفیمردم می

د، چنین ادعاهایی د بدون استفاده از ماشین و هواپیما و غیره به مکه برسننتوانآن مى

و  ،ها ارتباط داشته باشندو بعضی ممکن است با جن ،گوینداما آنها دروغ می ،کنندمی

برند چنانکه شیخ ها او را به مکه و دیگر جاهها میاز این رو جن ،ها را پرستش کنندجن

 اند.و دیگر علما گفته :الاسلام ابوالعباس ابن تیمیه 

یی خرافاتی هستند که برخی از صوفیان و امثالشان که خلاصه اینکه یا چنین خبرها

گویند، و یا اینکه شیطان پرستانی کنند به دروغ چنین خبرهایی را میادعای کرامت می

اند و ها را عبادت کردهبرند چون آنها شیطانباشند که شیاطین آنها را از جایی به جایی می

 .(1)برندان را از جایی به جایی میاند آنها هم در مقابل آناز آنها پیروی کرده

 آیا درود فاتح همان درود بر پیامبر است یا نه؟سوال هفتم: 

                                           

 .414 – 411/ 4 :مجموع الفتاوی -1
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نور علی در منطقه بسیاری از مردم پیرو طریقه تیجانی هستند و من در برنامه رادیویی شما )

ام ورد و ( شنیدم که این طریقه  بدعت است و پیروی از آن جایز نیست، اما خانوادهالدرب

 ،است صهمان درود بر پیامبر صلاة الفاتحآن  دعای شیخ احمد تیجانی را با خود دارند، و

 ة الفاتحصلاگویند هر کسی که پس آیا درود فاتح همان درود بر پیامبر است یا نه؟ و آنها می

ای گویند وقتی تو این را با خود نداشتهو می ،شودخواند، اگر آن را ترک کند کافر میرا می

ای اگر آنرا ترک خواندهاما اگر آن را با خود داشته و می ،ر آن را ترک کنی اشکالی ندارداگ

پدر و مادرم گفتم که این جایز نیست، آنها به من گفتند: تو به شوی و من کنی کافر می

 وهابی هستی و به من ناسزا گفتند. لطفا راهنمایی کنید.

 است و برای مسلمین جایز نیست که ازتردیدی نیست که طریقه تیجانی بدعت  پاسخ:

ها، بلکه بر آنها نه تیجانی نه دیگر طریقه ،های ایجاد شده و بدعت پیروی کنندطریقه

آورده پیروی کنند و به آن تمسک جویند. چون  صواجب است که از آنچه پیامبر 

    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ژ فرماید:میو   فرماید:خداوند متعال می

کنید! تا خدا  دارید، از من پیروىاگر خدا را دوست مى»بگو: » .[31آل عمران: ] ژ ڃ

 .«و خدا آمرزنده مهربان است ؛و گناهانتان را ببخشد ؛)نیز( شما را دوست بدارد

 ژڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ  :فرمایدمیو 

روردگارتان بر شما نازل شده، پیروى کنید! و از اولیا و از چیزى که از طرف پ». [3الأعراف: ]

ڻ  ڻ  ژ فرماید:و می. «شویدمعبودهاى دیگر جز او، پیروى نکنید! اما کمتر متذکر مى

آنچه را » .[0الحشر: ] ژڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے

ه خوداری نمائید، و از رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و اجرا کنید( و آنچه نهی کرد

 . «)مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ژ فرماید:و می

راه مستقیم من است، از آن  این» .[123الأنعام: ] ژ ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

از طریق حق، دور  هاى پراکنده )و انحرافى( پیروى نکنید، که شما راپیروى کنید! و از راه
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کند، شاید پرهیزگارى پیشه سازد! این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مىمى

 .«کنید

پس خداوند بر ما واجب گردانیده  ،ها و شبهات و شهوات هستندو راهها و هواپرستی

بر همین  صو قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر ،که از صراط مستقیم او اطاعت کنیم

اما طریقه تیجانیه یا شاذلیه یا  .و این راهی است که باید از آن پیروی کرد ،نمایدمیدلالت 

اند پیروی کردن از آن جایز نیست، مگر در های که مردم ایجاد کردهقادریه یا دیگر طریقه

 ،و آن هم به خاطر آن است که با شریعت توافق دارند ،قسمتی که با شریعت موافق باشد

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئو  ئۇ  ژ فرماید:چون که خداوند متعال می ،ن طریقه استنه اینکه از فلا

مسلما براى شما » .[61الأحزاب: ] ژی  ی  ی ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی   

در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز 

 ژ فرماید:می در آیه دیگر خداوند و .«کنندرستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

: التوبة] ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانى که به نیکى از آنها پیروى کردند، » .[144

و باغهایى از بهشت براى  ؛او خشنود شدند خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از

و  ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جارى است

ای ایجاد فرماید: )هر کس در امر ما چیزی تازهمی صو پیامبر  .«این است پیروزى بزرگ

مردود  ،ا بر آن نیستفرماید: )هر کس کاری کند که دستور مو می .مردود است( ،دنک

 مسلم. .است(

 و ،فرمود: )اما بعد: بهترین حدیث کتاب خداستدر خطبه جمعه می صو پیامبر 

و  ،های تازه ایجاد شده هستندو بدترین چیزها بدعت صرهنمود محمد  ،بهترین رهنمود

مسلم از جابر بن  .و هر بدعتی گمراهی است( ،ای بدعت استهر چیز تازه ایجاد شده

 کند.روایت می مدالله عب

 و احادیث زیادی در این مورد آمده است.
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اند اما کلماتی که در آن چنان که گفته ،همان درود فرستادن بر پیامبر است صلاة الفاتحو 

اللهم صل وسلم علی سيدنا ونبينا محمد  گویند:روایت نشده است، در آن می صآمده از پیامبر 

این کلمات در احادیث صحیحی که در آن  سبق، والناصر الحق بالحق،الفاتح لما أغلق والخاتم لما 

پس امت اسلامی باید با کلمات و الفاظی  ،اندکیفیت درود فرستادن بر پیامبر بیان شده نیآمده

نه با کلماتی که خود ایجاد  ،درود بفرستد که خود پیامبر به آنها آموخته است صبر ایشان 

گفتند: ای  نروایت است که صحابه  ه راز کعب بن عج اند. چنانکه در صحیحینکرده

 ؟رسول خدا، خداوند به ما فرمان داد که بر تو درود بفرستیم، چگونه بر تو درود بفرستیم

دٍ، كَمَا صَلهيْتَ عَلیَ إبِرْاَهيِمَ وعََلیَ آلِ )بگویيد: فرمود:  صپیامبر  دٍ وَعَلیَ آلِ مَُمه  اللهُمه صَلِّ عَلیَ مَُمه
دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَلیَ إبِرَْاهِيمَ وعََلیَ  دٍ وعََلیَ آلِ مَُمه يدٌ. وَبَاركِْ عَلیَ مَُمه  آلِ إبِرَْاهِيمَ، إنِهكَ حَمِيدٌ مََِ

يدٌ(  .إبِرَْاهِيمَ، إنِهكَ حَمِيدٌ مََِ

روایت است که  و همچنین در صحیح بخاری و مسلم از ابی حمید ساعدی 

يهتهِِ كَمَا صَلهيْتَ ) فرمود: بگویید: صگوید: پیامبر می زْواَجِهِ، وَذُرِّ
َ
دٍ، وَعَلیَ أ اللهُمه صَلِّ عَلیَ مَُمه

يهتهِِ كَمَا باَرَكْتَ عَلیَ  زْواَجِهِ، وَذُرِّ
َ
دٍ وعََلیَ أ  إبِرَْاهيِمَ وعََلیَ عَلیَ إبِرَْاهِيمَ وَعَلیَ آلِ إبِرَْاهِيمَ، وَبَاركِْ عَلیَ مَُمه

يدٌ آلِ إِ  روایت  یو در حدیثی دیگر مسلم از ابی مسعود انصار(. برَْاهِيمَ، إنِهكَ حَمِيدٌ مََِ

دٍ، كَمَا صَلهيْتَ عَلیَ )بگویيد: فرمود:  صکند که پیامبر می دٍ وَعَلیَ آلِ مَُمه اللهُمه صَلِّ عَلیَ مَُمه
دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَلیَ إبِرَْاهِيمَ وَعَلیَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إبِرَْاهِيمَ وَعَلیَ آلِ إبِرَْاهِيمَ وَبَاركِْ عَلیَ مَُمه  دٍ وَعَلیَ آلِ مَُمه

يدٌ   .(فِِ العَْالمَِيَن، إنِهكَ حَمِيدٌ مََِ
این احادیث و آنچه به همین معنا آمده کیفیت درود فرستادن امت بر پیامبر را که خود 

 اند. پیامبر آن را پسندیده بیان کرده

اما بکار بردن آن و اعراض از  ،گر چه در کل معنای آن درست است ة الفاتحصلاو اما 

آمده مناسب و سزاوار  ص آنچه در حدیث صحیح در مورد درود فرستادن بر پیامبر

ممکن است از سوی  ی است مجمل، واهکلم غلق(أُ )الفاتح لما به اضافه اینکه کلمه  ،نیست

 .(1)فسیر شودبرخی از هواپرستان به صورت نادرستی ت
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 در مورد پیری در سودانسوال هشتم: 

از او مت و دخبه او  است که پیروان زیادی دارد که با جان فدایی پیریدر سودان 

و طریقه  ،و معقدند او از اولیای خداوند است ،کنندو به سوی او سفر می ،کننداطاعت می

 ته شده که پیروانش به او تبرکو بر قبر پدرش گنبد بزرگی ساخ ،گیرندسمانیه را از او می

زنند و شعر طبل می ،و به هنگام ذکر ،گذراندو نذرهای خود را در آن می ،جویندمی

 ،در این سال شیخ آنها آنان را فرمان داده تا به زیارت قبر شیخ دیگری بروند خوانند، ومی

 ینها چیست؟ و آنها مرد و زن با یکصد ماشین به سوی آن قبر سفر کردند، توجیه به ا

، سفر برای زیارت قبرها منکر و ناجایز است این منکری بزرگ و شر عظیمی پاسخ:

 ؛شود مگر به سوی سه مسجدفرماید: )رخت سفر بسته نمیمی صپیامبر ،است

با نذر و ذبح  ،و تقرب جستن به صاحبان قبرها .مسجدالحرام ومسجد من و مسجدالاقصی(

پس  ،و کمک خواستن از آنها همه شرک به خداوند است و نماز و به فریاد خواندن آنها

گرچه صاحب قبر  ،برای هیچ مسلمانی جایز نیست که صاحب قبری را به فریاد بخواند

 ،و همچنین کمک خواستن از قبرها جایز نیست ،شخص بزرگی همچون پیامبران باشد

ما اینکه طبل ها جایز نیست. استارهو ها و درختان همانطور که کمک خواستن از بت

جویند باید گفت که اینکار از کنند و با اینکار به خدا تقرب میزنند و بازی میمی

دهند، پس ها این را به عنوان منکر انجام میو بسیاری از صوفی ،های منکر استبدعت

و  ،و از چیزهایی نیستند که خداوند مشروع کرده باشد ،باشندهمه اینها منکر و بدعت می

 .ها دف بزنند تا نکاح اعلام شودتوانند در عروسیان میفقط زن

و همچنین ساخت و ساز بر قبرها و مسجد قرار دادن آن بدعت و از وسایل شرک 

ستن بر آن نهی کرده شاز گچکاری قبرها و ساخت و ساز بر آن و ن صچون پیامبر  ،است

کند که گفت: ایت میرو چنان که امام مسلم در صحیح خود از جابر بن عبدالله  ،است

از گچکاری قبرها و نشستن بر آن و از اینکه بر آن ساخت و ساز شود نهی  ص )پیامبر

فرمود: )لعنت خدا بر یهود و نصارا باد که آنها قبور پیامبرانشان را  صو پیامبر  .کرد(

 .مسجد قرار دادند(

ن و دست کشیدن و تبرک جستن به آ ،بنابراین باید هیچ چیزی روی قبرها ساخته نشود
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و  ،و به فریاد خواندن صاحبان قبر و کمک خواستن از آنها جایز نیست ،به آن جایز نیست

و همه این کارها از اعمال جاهلیت  ،نذر کردن برای آنها و ذبح کردن برای آنها جایز نیست

 باشند.می

شیخ را و بر علما واجب است این  ،بنابراین مسلمین باید از این کارها پرهیز کنند

و تشویق کردن او مردم را به  ،نصیحت کنند و به او بگویند این کار باطل و منکر است

نان نباید از این او مسلم ،ها و به فریاد خواندن آنها شرک اکبر استکمک خواستن از مرده

چون عبادت تنها حق  ،ریب او را بخورندفو همچنین نباید  ،فرد تقلید و پیروی کنند

شود، خداوند و به او امید بسته می ،شوداوست که به فریاد خوانده می خداوند است و

 مساجد از آنِ». [12الجن: ] ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ژ فرماید:متعال می

ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ژفرماید: و می.  «خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید

و هر کس » .[110المؤمنون: ] ژئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې   ئې

حساب او نزد  -و مسلما هیچ دلیلى بر آن نخواهد داشت- معبود دیگرى را با خدا بخواند

خداوند آنها را به خاطر بفریاد .« یقینا کافران رستگار نخواهند شد ؛بودپروردگارش خواهد 

و به  ،ه استها کافر نامیدها و ملائکه و صاحبان قبور و ستارگان و یا بتخواندن جن

ی   ژ فرماید:شرک اکبر است، خداوند متعال می ،فریاد خواندن همه اینها همراه با خدا

و جز خدا، » .[142يونس: ] ژی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج    تح

توانند با و همه کسانی که می. «رساند و نه زیانى مخوانسودى به تو مى چیزى را که نه

و حکومت اگر اسلامی  ،باید در انکار و رد آن مشارکت کنند ،مخالفت نماینداین منکر 

و به مردم آنچه خداوند برایشان مقرر نموده و بر  ،است باید از این کار جلوگیری نماید

نمایم از خداوند مسئلت می تا شرک و این منکر از بین برود. ،آنها واجب کرده را بیاموزد

 .(1)که همه را هدایت کند
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آیا قرآن خواندن برای مرده در کنار قبرش یا جای دیگر به مرده وال نهم: س

 ؟رساندای میفایده

در روستای ما بعضی از مردم مجموعه از ملاهایی را که قرآن خواندن بلد هستند جمع 

خوانند تا در کنار خوانند و بعضی یک یا دو ملا را فرا میو برای مرده قرآن می ،کنندمی

گیرند و یکی از قاریان مشهور را در و بعضی جلسه بزرگ می ،شان قرآن بخوانندهقبر مرد

سالگرد وفات عزیز از  یاد وو اینگونه  ،کنند تا پشت بلندگو قرآن بخواندآن دعوت می

 ، حکم دین در این مورد چیست؟ دارندزنده نگه میدست رفته خود را 

و  ؟رساندای مییا جای دیگر به مرده فایدهو آیا قرآن خواندن برای مرده در کنار قبرش 

 . وجزاکم الله خیراً .ه چیست؟ لطفا ما را راهنمایی کنیددبهترین راه برای رساندن فایده به مر

فرماید: )هر می صلله، و بعد: این کار بدعت و ناجایز است، چون پیامبر  الحمد پاسخ:

 چیز مردود است(.کسی در دین ما چیزی ایجاد کند که از آن نیست، آن 

 مسلم. .فرماید: )هر کسی کاری کند که امر ما بر آن نیست، مردود است(و می

 و احادیث زیادی در این مورد آمده است.

 ،و سنت خلفای راشدین این نبوده است که بر قبرها قرآن بخوانند ص و سنت پیامبر

از پیامبر و خلفای  و بدانید که خیر در پیروی ،و یا سالگرد وفاتشان را جشن بگیرند

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ فرماید:خداوند میچنانکه  ،راشدین و پیروان آنهاست

ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 پیشگامان نخستین از مهاجرین و» .[144: التوبة] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

خشنود گشت، و آنها  انصار، و کسانى که به نیکى از آنها پیروى کردند، خداوند از آنها

و باغهایى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر  ؛)نیز( از او خشنود شدند

 و پیامبر .«و این است پیروزى بزرگ ؛خواهند ماندجاودانه در آن  ؛درختانش جارى است

فرماید: )پیروی از سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت یافته بعد از من برای می ص

و از چیزهای تازه  ،و با دندان به آن چنگ زنید ،و به آن تمسک جویید ،د لازم بگیریدخو

و هر بدعتی  ،ای بدعت استبه راستی که هر چیز تازه ایجاد شده ،ایجاد شده بپرهیزید

 .گمراهی است(
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گفت: )اما در خطبه روز جمعه خود می صو در حدیث صحیح روایت شده که پیامبر 

و  ،است صرسول الله رهنمود و بهترین رهنمود، ،کتاب خداست بعد، بهترین سخن

و احادیث زیادی در این  .و هر بدعتی گمراهی است( ،بدترین چیزها بدعتها هستند

رسانند بیان چیزهایی را که بعد از مرگ به مرده فایده می صموضوع آمده است و پیامبر 

گردد مگر سه چیز: عمل او قطع میفرماید: )وقتی انسان بمیرد بنابراین می ،کرده است

 .و یا فرزند صالحی که برای او دعا کند( ،شودصدقه جاریه، عملی که از آن استفاده می

 مسلم.

توانم باز هم به آنها نیکی پرسید آیا بعد از مرگ پدر و مادرم می صو مردی از پیامبر 

و به پیمان آنها  ،ب آمرزش نماو از خداوند برای آنها طل ،کنم؟ فرمود: )بله، برایشان دعا کن

و  .و پیوند خویشاوندی را با آنها گرامی بدار( ،و دوستانشان را گرامی بدار ،بعد از آنها وفا کن

نماید، اجرای وصیت اگر مطابق شریعت منظور از پیمان وصیتی است که مرده به آن توصیه می

ا کردن برایشان و حج و عمره به باشد از نیکی به پدر مادر است. صدقه دادن برای آنها و دع

 .(1)جای آنها از نیکی به پدر و مادر است. والله ولی التوفیق

م  تمت ولله الحمد والشکر
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